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سخن ناشر

بسم‌الله ‌الرحمن الرحيم

وتیَ خَیراً کثیراً...«
ُ
» یُؤتیِ الحِکمَةَ مَن یَشاءُ وَ مَن یُؤتَ الحکمَةَ فَقَد أ

حکمت را به هرکس بخواهد می‌دهد وکسی که به او حکمت داده شود، حقا خیری فراوان داده شده 
است....)سورة مبارکة‌ بقره ـ آیة‌ 269(

کــه بــا ســرنگونی  کبیــر اســامی، نمونــه‌ای بی‌بدیــل تاریخــی از حرکــت اجتماعــی عظیمــی اســت  انقــاب 
طاغــوت و برپایــی نظــام مقــدّس جمهــوری اســامی، امیدهــای فراوانــی را در دل مســتضعفان و آزادی‌خواهــان 
جهــان بــرای تحقّــق آرمان‌هــای بلنــد دولــت اســامی، جامعــه اســامی و درنهایــت، تمــدّن بــزرگ اســامی پدیــد 
کلیــدی ســوزنبانی و هدایــت قطــار  آورد. در ایــن میــان، نهادهــای علمــی، به‌ویــژه دانشــگاه‌ها، بایــد نقــش 

پیشــرفت و رشــد جامعــه در مســیر صحیــح انقلابــی را ایفــا نماینــد.

ــا شــعار  ــراز انقــاب اســامی« ب ــوان »دانشــگاه ســازمانی ســپاه در ت دانشــگاه جامــع امــام حســین؟ع؟ به‌عن
کنــار مســئولیت مهــمّ انسان‌ســازی و تربیــت ســربازان عصــر  »تزکیــه، جهــاد علمــی، دانشــگاه تمدّن‌ســاز«، در 
ظهــور، وظیفــة تولیــد و نشــر معــارف پاســداری از انقــاب اســامی را نیــز برعهــده دارد. در ایــن راســتا، معاونــت 
پژوهــش و فنّــاوری دانشــگاه به‌منظــور تکمیــل چرخــة مدیریــت دانــش بومــی بــا ســه ویژگــی »اســامی بــودن«، 
»روزآمــدی« و »کارآمــدی«، بــا هــدف دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی، افتخــار و تــاش دارد تــا  زمینــه و بســتر لازم 
بــرای اســاتید و پژوهشــگران محتــرم ایــن عرصــه را  فراهــم نمایــد. امیــد اســت در ســایة الطــاف بیکــران الهــی و بــا 
گســترش فعّالیت‌هــای انتشــاراتی مؤسّســة چــاپ و انتشــارات دانشــگاه جامــع امــام حســین؟ع؟، ایــن رســالت 

خطیــر تحقّــق یابــد.

کبیــر انقــاب اســامی، حضــرت امــام خمینــی)ره( وهمچنیــن  در پایــان، بــر روح ملکوتــی معمــار و رهبــر 
گرانقــدر انقــاب اســامی، دفــاع مقــدّس و مدافعــان حــرم درود می‌فرســتیم و بــا آرزوی ســامتی و  شــهدای 
کشــور، از  توفیقــات هرچــه بیشــتر مقــام معظــم رهبــری، امــام خامنه‌ای)مدظلــه العالــی ( و نیــز خدمتگــزاران اســام و 
یــم بــا ارائــة نظرهــا و پیشــنهادهای خــود، مــا را یــاری فرماینــد. اســاتید، فرهیختــگان و اهــل نقــد و نظــر تقاضــا دار

و من‌الله التوفيق و علیه التکلان

معاونت پژوهش و فناوري
  دانشگاه جامع امام حسين؟ع؟          
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روایت قهرمانی‌های آدم‌های معمولی
جمال یزدانی

دانش‌آموخته فرهنگ و ارتباطات

یــا  خــاص  ویژگــی  کــه  آدم‌هایــی  اســت؛  معمولــی  آدم‌هایــی  روایــت  کتــاب،  ایــن   
یــادی هــم دارنــد! دقیقــا مثــل  منحصر‌‌‌به‌‌‌فــردی ندارنــد؛ تــازه بعضی‌هایشــان مشــکلات ز
همیــن آدم‌هــای معمولــی دور‌و‌بــر مــا کــه  خوشــی‌ها و غم‌هایــی دارنــد؛ امــا یــک تفــاوت جــدی 
بــا بســیاری از ماهــا دارنــد: آن‌هــا در مــردم ضــرب شــده‌اند؛ بنابرایــن توانشــان چندبرابــر شــده 

اســت.

 شــاید »یــدالله مع‌الجماعــه« کــه در روایت‌هــای مأثــور معصومیــن داریم، یکــی از معانی‌اش 
همیــن »بــه تــوان مــردم شــدن« اســت؛ چــون خــدا بــا مــردم اســت؛ هــر کــس با مــردم جمع شــود، 
بی‌نهایــت می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، اثــر فعالیت‌هــای این‌گونــه،  پربرکــت و مانــدگار اســت.

کــه در هرکــدام از   میــدان وســیع »بــه‌ تــوان مــردم شــدن« رقیــب جــدی دیگــری دارد؛ رقبایــی 
کارهایشــان  کتــاب بیــان‌ شــده ‌اســت، در برابــر ایــن آدم‌هــا و  کــه در ایــن  تجربیــات نُه‌گانــه‌ای 
یــا  بی‌اعتنایــی  بــا  راه،  میانــۀ  در  گذاشتنشــان  تنهــا  بــا  نیش‌وکنایــه‌زدن،  بــا  ایســتاده‌اند؛ 

تخطئه‌کــردن و از همــه مهمتــر مایوس‌کــردن! 
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   در ایــن میــدان مبــارزه اجتماعــی، دو نیــرو در برابــر هــم صف‌آرایــی کرده‌انــد: دیمنتورهــا و 
کــه هرکــدام ســبکِ کاری مخصــوص به‌خــود را دارا هســتند.  منتور‌هــا 

 دیمنتورهــا، بــا انتخــاب مصادیقــی از پدیده‌هــای اجتماعــی و ضریــب‌دادن بــه آن‌هــا 
کننــد. تبییــن مجدانــه و مجاهدانــۀ  درتلاش‌انــد تــا تصویــر اجتماعــی متفاوتــی بــه مــردم ارائــه 
مبانــی و راهکارهــای آن‌هــا یکــی از روش‌هــای تقابــل بــا مأیوس‌ســازان اجتماعــی اســت؛ 
ــا منتورهــای  کــرد ت امــا روش دیگــر، تک‌نــگاری از منتورهــای اجتماعــی اســت. بایــد تــاش 
اجتماعــی یــا »امیدســازان اجتماعــی« را در سراســر کشــور بازنمایــی کــرد. امیدســازان، متکی 
گروهــی، و صــد البتــه بــدون پوشــش رســانه‌ای خاصــی، پایه‌هــای  بــر خلاقیت‌هــای فــردی و 

اجتماعــی محیــط خــود را تقویــت می‌کننــد و رشــد می‌دهنــد. 

دقیــق ظرفیت‌هــای  شــناخت  اجتماعــی،  امیدســازان  اساســی  ویژگی‌هــای  از  یکــی   
اجتماعــی و به‌هم‌رســانی‌ ایــن ظرفیت‌هــا بــه یکدیگــر اســت؛ یعنــی، آن‌هــا تــاش می‌کننــد 
کــه معتــاد  تــا تزریــق امیــد بــه جامعــه را از طریــق خــود ظرفیت‌هــا انجــام دهنــد. حــس امیــدی 
پاک‌شــده در بندرعبــاس بــه آینــده خــود، خانــواده و جامعــه‌اش پیــدا می‌کنــد، خــود مبــدل به 

ظرفیتــی بــرای تزریــق امیــد بــه دیگــران می‌شــود.

 به‌نظــر می‌رســد امیدســازان اجتماعــی، خصوصیــات و ویژگی‌هــای جامعــه مخاطــب را 
دقیــق می‌شناســند؛ قــدرت ارتباط‌گیــری و اقنــاع آن‌هــا را دارنــد؛ می‌‌تواننــد بســتر مشــارکت 
کننــد و مســائل اجتماعــی را بــا بهتریــن روش و بــا ســریع‌ترین زمــان  اجتماعــی آن‌هــا را فراهــم 
ممکــن بــا خودشــان حــل نماینــد؛ البتــه این قشــر، کمترین ضریب رســانه‌ای را هــم در فضای 
کــه بــرای رســانه‌های سیاســت‌زده، مناســبات جذاب سیاســی یا  رســانه‌ای کشــور دارنــد؛ چرا
کــه اهمیــت دارد. اســاتید و دانشــجویان جامعه‌شناســی بــرای اینکــه  صرفــاً حــوادث اســت 
بتواننــد خــود را بــه ایــن جریــان عظیــم اجتماعــی برســانند، بایــد تــاش کننــد تــا امیدســازان را 

بشناســند؛ آن‌هــا را توصیــف و تبییــن کننــد و تجربــه زیســته آن‌هــا را تئوریــک نماینــد.

کــه همیشــه بــر روی   یکــی از مهمتریــن مشــخصات امیدســازان اجتماعــی، آن اســت 
مهمتریــن و مؤثرتریــن مســائل اجتماعــی دســت می‌گذارنــد. در واقــع مسئله‌شناسی‌شــان 
بســیار دقیــق اســت و ســعی می‌کننــد تــا همــه را درگیــر آن مســئله نماینــد یــا بــه تعبیــری 
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ــر  مسئله‌ســازی ‌کننــد. در ایــن حالــت نیروهــای اجتماعــی موجــود هم‌جهــت می‌شــوند و ب
روی مســئله مطرح‌شــده تمرکــز می‌کننــد؛ بــه ‌همیــن دلیــل بــه خروجــی مطلــوب می‌رســند.

ــرای حــل مســئله در انتظــار  کــه هیــچ‌گاه ب  ویژگــی دیگــر امیدســازان اجتماعــی آن اســت 
ــه جامعــه و محیــط پیرامــون خــود  نهادهــای مســئول نمی‌ایســتند. آن‌هــا، خــود را نســبت ب
مســئول می‌بیننــد و به‌دنبــال فرافکنــی و انداختــن بــار همــه  مســئولیت‌های اجتماعــی بــه 
‌دوش ســازمان‌ها و نهادهــای حاکمیتــی نیســتند. آن‌هــا می‌داننــد ظرفیت‌هــا، بودجه‌هــا و 
توانمنــدی نهادهــا محــدود اســت و بــا فــرض مدیریــتِ صحیــح، بــاز هــم نمی‌تواننــد بــه همــه 
مطالبــات پاســخ دهنــد و نیازهــا را مرتفــع نماینــد. بــه ‌همیــن دلیــل، امیدســازان اجتماعــی، 
ــاری از روی  ــال برداشــتن ب ــد، به‌دنب گروهــی ببرن ــا  ــد انتفــاع شــخصی ی ــدون آنکــه بخواهن ب
دوش نهادهــا هســتند. همیــن مســئله هــم، اعتمــاد اجتماعــی مــردم و ســازمان‌ها را بــه 
گرچــه در ایــن مــدلِ تعاملــی از هــر دو ســو تجربیــات تلخــی  ایــن نهادهــا، به‌دنبــال مــی‌آورد. 
کــه بــا نــگاه هــای غلــط و عقب‌مانــده هیــچ واســپاری و  نیــز وجــود دارد؛ ســازمان‌هایی 
همــکاری‌ای بــا ایــن مجموعه‌هــا نمی‌کننــد و از ســوی دیگــر برخــی تشــکّل‌ها در برابــر اعتمــاد 
کارهــای فانتــزی و غیــرکارآ روی می‌آوردنــد و بــه اعتمــاد اجتماعــی ضربــه وارد  ســازمان‌ها بــه 

می‌آورنــد.

کارهایشــان را براســاس اعتمــادِ اجتماعــی پیــش مــی برنــد.   امیدســازان اجتماعــی، همــه 
کار بســیاری از مجموعه‌هــای مردمــی براســاسِ  جلــب »اعتمــاد عمومــی« اســت. وقتــی 
کار و زندگــی‌اش  کــه یــک نفــر  مــردم، مســئولین، ســازمان‌ها و نهادهــای مردمــی می‌بیننــد 
کــرده اســت و بــا مشــارکت خودشــان، بــدون  را وقــف حــلّ مســائل مــردم در محلــه، شــهر و... 
کار  زندگی‌شــان  فضــای  بهبــود  و  مســائل  حــلّ  بــرای  شــبانه‌روز  هیچ‌گونــه چشم‌داشــتی 
می‌کنــد، اعتمــاد می‌کننــد. اعتمــاد، هــم هزینه‌هــای مــادی را پاییــن مــی آورد، هــم اثرگــذاری 
کاهــش می‌دهــد.  کارهــا را در فضــای اجتماعــی  را چندبرابــر می‌کنــد و هــم ‌زمــان انجــام 
ظرفیت‌هایشــان،  و  مــردم  بــه  مطلــق  و  کامــل  اعتمــاد  مبتنی‌بــر  اجتماعــی  امیدســازان 

می‌کننــد. امیدآفرینــی 

کنــده  کــه به‌صــورت پرا کتــاب، از میــان ده‌هــا ســوژه‌ای بــود   تجربیّــاتِ مــورد اشــاره در ایــن 
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کشــور انتخــاب  کــرده بودیــم؛ تــازه ایــن ســوژه‌ها از میــان ده اســتان  کشــور مشــاهده  از سراســر 
شــده‌اند.

 تجربــه مربــوط بــه شــهر کرمــان، یک تجربه مردمی جــدّی در فقرزدایــی از محلاتِ ضعیف 
کامــاً زنانــه، نشــان‌دهنده ظرفیت‌هــای جــدی زنــان انقــاب‌ اســامی در  اســت. ایــن تجربــه 

حــل مســائل مهــمّ اجتماعــیِ جامعه ایرانی اســت.

از فعــالان  از جمعــی  یــک تجربــه متهورانــه و همه‌جانبــه  روایــت   تجربــه بندرعبــاس، 
ــن مناطــق حاشــیه  ــه در یکــی از بدنام‌تری ک ــه‌ای  ــی اســت؛ تجرب فرهنگــی و دلســوزان انقلاب
شــهر بندرعبــاس رخ داده اســت. ایــن تجربــه همه‌جانبــه در حوزه‌هــای اعتیــاد، فحشــا، 
انســجام اجتماعــی، تعامــل بــا خانواده‌هــای طــاق و آســیب‌دیده و... بســیار قابــل اســتفاده 

مجموعه‌هــای مردمــی اســت. 

 یکــی از مهم‌تریــن خلأهــای مــا در حوزه‌هــای اجتماعــی، نحــوه مدیریــت مطالبــات 
و اعتراضــات صنفــی، شــغلی و... مردمــی اســت. اینکــه چگونــه قبــل از اینکــه جریــان 
مطالبه‌گــری از حقــی اجتماعــی بــه مســئله‌ای امنیتــی مبــدل شــود، چگونــه بایــد مدیریــت 
کمتریــن تبعــات و هزینــه بــه پاســخی  کــرد تــا بــا  شــود؟ چگونــه بایــد بــا مــردم معتــرض تعامــل 
اقناع‌کننــده برســند؟ متأســفانه علی‌رغــم‌‌ اینکــه در جمهــوری اســامی تجربیــات تلــخ و 
کار شــده اســت؛  کــم  شــیرینی در ایــن محــور وجــود داشــته اســت؛ امــا، بســیار در ایــن حــوزه 
حتــی نیروهــای مدیریتــی و امنیتــی در ایــن حــوزه بــه ابتــکارات و روش‌هــای جدیــدی مبتنــی 
بــر گفتمــان انقــاب اســامی بــرای مدیریــت اعتراضــات اجتماعــی دســت یافته‌انــد که ثبت 
دانــش تجربی‌شــان بســیار ضــروری اســت. فصــل ورزنــه تلاشــی بــرای ایــن تجربــه جــدیِ 

اجتماعــی اســت.

 هیئــت، یکــی از نهادهــای اجتماعــی در جامعــه ایرانــی محســوب می‌شــود. ضریــب 
گســترده شــد و در بســیاری از  اثرگــذاری و نفــوذ هیئــت، بعــد از انقــاب اســامی بســیار 
ــا جریــان  گرفتــه ت کــرد؛ از فتنــه ۸۸  برهه‌هــای حســاسِ انقــاب اســامی نقشــی جــدّی ایفــا 
گرفتــه تــا  مدافعیــن حــرم، از جــذب جوانــان بــا ســلیقه‌های مختلــف فکــری و فرهنگــی 
در  هیئــت  کارکردهــای  از  بخشــی  تنهــا  همه‌وهمــه  گســترده،  اجتماعــی  فعالیت‌هــای 
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دهه‌هــای اخیــر اســت. هیئــت آل‌یاســین در بخــش آب‌پخــش بوشــهر، مهمتریــن و مؤثرتریــن 
کــه عمــاً مدیریــتِ اجتماعــی ایــن منطقــه را به‌عهــده دارد.  نهــاد اجتماعــی شــهری اســت 
ــا و فعــال در ارائــه خدمــات اجتماعــی، می‌توانــد الگــوی بســیاری از  تجربــه ایــن هیئــت پوی

کشــور باشــد. مجموعه‌هــای 

 ســه تجربــه جــدّیِ مردمــی در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی از ســه زاویه مختلــف، فصل‌های 
کتــاب را شــکل داده‌انــد؛ تجربــه اول، یــک پاتــوق خانوادگــی در مصــرف  پنجــم تــا هفتــم ایــن 
کتــاب می‌پــردازد و تجربــه ســوم  یــعِ پارتیزانــی  کتــاب اســت؛ تجربــه دوم بــه حــوزه مشــاوره و توز
کتــاب به‌مثابــه  کتابخوانــی می‌پــردازد. در ایــن تجربیــات،  کتــاب و  بــه تربیــت نیــرو براســاس 
امــری اجتماعــی در نظرگرفتــه شــده اســت. گاهــی بــه کتاب به‌عنــوان امری فرهنگــی می‌توان 
دیده‌ایــم؛  اجتماعــی  امــری  به‌عنــوان‌  را  کتــاب  تجربه‌نگاری‌هــا  ایــن  در  امــا  کــرد؛  نظــاره 
کــه هویت‌ســاز اســت؛ باعــث ایجــاد انســجام اجتماعــی می‌شــود؛ فرآیندهــای  به‌نحــوی 
گروه‌هــای اجتماعــی را تقویــت  جامعه‌پذیــری را تســهیل می‌کنــد؛ غنابخشــی بــه ارتباطــات 

می‌کنــد و... .

اجتماعــی  فعال‌کــردن ظرفیت‌هــای  بــرای  مردمــی،  تشــکّل‌های  در   طراحــی ســازوکار 
از  یکــی  در  امــا  اســت؛  اســامی  انقــاب  در  فــوری  یــک ضــرورت  کتابخوانــی،  و  کتــاب 
کــه رویکردهای  محله‌هــای حاشــیه شــهر مشــهد، خیریــه‌ای مردمــی مشــغول فعالیــت اســت 
کار خیریــه  کنــون ســطح  جــدی در تربیــت نیــرو و توانمندســازی مخاطبیــن خــود دارد. هم‌ا
بیت‌المهــدی در مشــهد بسیارگســترده شــده و از آفــات بســیار مؤسســات خیریــه در ایــن 

ــت شــده اســت. ــن بخــش به‌‌تفصیــل روای ــر در ای ــن ام ــه ‌دور اســت. علــت ای ســطح، ب

 امــا تجربــه آخــر، نشــان‌دهنده ظرفیــت حیاتــیِ روحانیــت در اصلاح‌گــری اجتماعــی 
اســت. موفقیــت حجّت‌الاســام یحیایــی در ارتقــای اجتماعــی محله‌هــای آســیب‌دیده در 
کــه هنــوز روحانیــت، مــورد اعتمــاد و اعتبــار مــردم اســت و  ســمنان، نشــان‌دهنده آن اســت 

کار او خواهنــد آمــد. گــر روحانــی‌ای بخواهــد،‌ مــردم پــای  ا

خدمــات  حــوزه  در  و  اســت  یــادی  ز بســیار  نواقــص  دارای  تجربه‌نــگاری  ایــن  قطعــاً   
ــی ســوژه‌ها و هــم در  ــه معرف کارهــا محســوب می‌شــود؛ هــم در زمین ــن  اجتماعــی، جــزو اولی
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اصــاح شــیوه‌های تدویــن و روایــت تجربیــات، نیازمنــد مشــارکت و همدلــی شــما مخاطــب 
عزیــز هســتیم.

بــرادران عزیــزم، مجیــد افضــل‌زاده، محمدعلــی  کتــاب از ســوی   مصاحبه‌هــای ایــن 
اســت. گرفتــه  و مجیــد حســین‌زاده صــورت  شیخ‌الاســامی، 

 همچنیــن، لازم می‌بینــم از آقایــان، دکتــر ســیدمهدی رئــوف موســوی و دکتــر ســیدمهدی 
یابــی محتــوای کتــاب به غنابخشــی آن، کمک کردند، بســیار تشــکر  سیدمحســنی کــه در ارز
گــر همــت مجاهدانــه‌اش نبــود، ایــن کتــاب  کــه ا کنــم و همچنیــن بــرادرم مجیــد حســین‌زاده، 
کشــور و تدویــن روایــی  بــه ثمــر نمی‌رســید؛ مصاحبه‌هــای حضــوری در نقــاط مختلــف 
کــه بــرای مخاطــب عمومــی و فعــالان مردمــی هــم قابــل فهــم باشــد، از جملــه  آن‌هــا، به‌نحــوی 

زحمــات ایشــان اســت.



برای کار هیچ وقت دیر نیست

تجربه‌نگاری فقرزدایی در شهر کرمان





کوتاهــی  گفت‌وگــوی  کرمــان آن‌هــا را دیــده بــود و  کــرد. در    یکــی از بچه‌هــا معرفی‌شــان 
کــردم ســوژه  ــر احســاس  گ کــه ا ــم بفرســتد  ــو را برای گفت‌وگ ــرار شــد صــوت‌  ــان داشــت. ق ــا آن ب
کــه فایــل صوتــی  بــه موضــوع مــا نزدیــک اســت، مصاحبه‌هــای مفصلــی بگیــرم. لحظــه‌ای 
کــه یــک زن،  ــود  ــاورش ســخت ب ــا خــودم تکــرار می‌کــردم: »اخــاص!« ب ــه آخــرش رســید، ب ب

کنــد و خســته نشــود! ــاش  ــدر ت این‌ق

کنــد؛ امــا راهــش نــداده بودنــد. آن‌قــدر اصــرار  کار فرهنگــی  کــه در مســجد   دوســت داشــته 
کــه  کــرده بودنــد. دیــده بــود  کــه برقــش را قطــع  گرفتــه بــود  کــرده بــود تــا بالاخــره اتــاق کوچکــی را 
ــا  در مســجد نمی‌شــود؛ به‌همیــن خاطــر جلســاتش را تــوی پــارک محلــه تشــکیل داده بــود. ت
کم‌کــم ریــزش شــروع می‌شــود. علــت را  پنجــاه نفــر تــوی جلســه‌ها شــرکت می‌کردنــد؛ امــا  
کــه خیلی‌هایشــان دم‌بخــت هســتند و یــا دختــر دم‌بخــت دارنــد  بررســی می‌کنــد و می‌فهمــد 
کیســۀ پلاســتیکی برمــی‌دارد، دور  و درد تأمیــن یــک جهیزیــة ســاده، آزارشــان می‌دهــد. یــک 
کم‌کــم تأمیــن  کمــک جمــع می‌کنــد.  می‌دهــد و از اهالــی جلســه و محلــه و .... برایشــان 
کــه حتــی از تهــران و شــهرهای  جهیزیــه، تخصصــش می‌شــود و آن‌قــدر معــروف می‌شــود 

کمــک می‌فرســتند. دیگــر هــم برایــش 

 پرسیدم: »حاج‌خانم! در این ده سال چندتا جهیزیه تأمین کردید؟«

جواب داد: » ماهی یکی‌دوتایی می‌شود؛ اما حسابش را نشمارده‌ایم.«
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- »یعنی، واقعاً تا حالا حساب نکرده‌اید؟«

کــرده، غــرور، مــا را  یــم! چــون نمی‏خواهیــم خــدای‌ نا - »والله، مــا اصــاً حســاب نگــه نمی‏دار
بگیــرد. همــه‌اش کار خداســت و ما کاره‌ای نیســتیم.«

چهل‌وپنج سالم بود که تصمیم گرفتم شروع کنم

و حلقــه  قــرآن  مســئول جلســه  الآن،  دارم.  ســال  پنجاه‌و‌هفــت  دهقــان هســتم.  زهــرا   
گــر بخواهــم از زندگــی خــودم برایتــان بگویــم، بایــد بــروم ســراغ خیلــی  صالحیــن هســتم. ا
کــه مثــاً  گــر دوســت داشــتید، ایــن حرف‌هــا را یکجــوری تــوی متــن بگنجانیــد  وقــت پیــش! ا
بتوانیــد به‌دیگــران امیــد بدهیــد. ســال 1384 به‌شــکل تصادفــی رفتــم بــه یــک جلســۀ قــرآن 
ــرآن مــا  ــی ق گفــت: »می‌شــود شــما مرب ــده بهــم  ــود. فرمان ــم خــوب ب ــود. قرآن کــه مــال بســیج ب
بشــوید؟« بــا آقــام صحبــت کــردم و گفــت: »باشــه.« آقــام یــک اخلاقــی داشــت کــه بیرون‌رفتن 
یــاد از خانــه  مــن از خانــه برایــش محدودیتــی داشــت و می‌گفــت: »دوســت نــدارم همســرم ز
بیــرون بــرود.« فقــط بــرای جلســه قــرآن می‌رفتــم. همــان ســال ســرطان ســینۀ خیلــی پیشــرفته 
گرفتــم. دکترهــا جوابــم کردنــد. بهــم گفتنــد: »فقــط چهــار ماه بــرای زندگــی وقــت داری!« آمدم 
گفتــم: »ببخشــید! مشــکلی برایــم پیــش آمــده و همیــن یــک‌ذره را هــم  مســجد و بــه‌ فرمانــده 
نمی‏توانــم بیایــم.« همــه ازم دســت ‌شســته بودنــد؛ امــا امیــد داشــتم. شــیمی‌درمانی را شــروع 
کــن! مــن نــذر قرآنــش می‌کنــم،  کــه: »خدایــا تــو خــودت خوبــش  کــردم. آقــام مــدام می‌گفــت 
دیگــر هیچ‌وقــت محدودیــت برایــش قائــل نمی‏شــوم.« شــیمی‌درمانی جــواب داد. حالــم 
گفــت:  کــه آقــام  داشــت روزبــه‌روز بهتــر می‌شــد. هیچ‌کــس بــاور نمی‌کــرد. همــان موقع‌هــا بــود 

ــرو!«                                                  ــاره جلســه قرآن‌هایــت را ب »خــوب شــدی؛ دوب

کارهایمــان بیشــتر شــده اســت. خــودش هــم همراهمــان اســت؛ در خریدهــا  کــه  از وقتــی 
گــر بخواهیــم مســیر دوری برویــم، میرســانَدمان و نمی‌گــذارد خیلــی فشــار  کمکمــان می‌کنــد، ا

رویمــان بیایــد.

یــک مقــدار کــه جلــو رفتــم، خواهــرم هــم آمــد کمکم. بعدش هــم، یکــی دو نفــر از خانم‌های 
کارمان بیشتروبیشــتر شــد! مســجد به‌جمع ما اضافه شــدند و 
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تــا قبــل از ایــن کارهــا ، هیچ‌کداممــان تجربــۀ کار خیریــه و جهیزیــه نداشــتیم. مــن، خــودم، 
و  می‌کــردم  خــودم جمــع  دور  را  فامیــل  بچه‏هــای  خانوادگــی،  میهمانی‌هــای  تــوی  فقــط 

کار فرهنگــی‌ام همیــن بــود! کل  برایشــان صحبــت می‌کــردم. 

گفتم جلسه را توی پارک می‌گذاریم1

کاری انجــام بدهــم. مســجد محــل مــا خیلــی بــزرگ و قشــنگ  دوســت داشــتم در مســجد 
اســت. حیــاط خیلــی خوبــی دارد و هرســه وعــده نمــاز در آن برگــزار می‌شــود؛ امــا متأســفانه 
یــاد اســت و همراهــی نمی‌کننــد. از حــدود چهــل  هیئــت امنــاء و نمازگــزاران، سنشــان ز
کــه  کــه ثابــت، نمــاز می‌خواننــد، حــدود بیســت ‌نفــری میانســال و جــوان هســتند  ‌نفــری 
کارهایشــان! بقیــه هــم پیرمردهــا  فقــط می‌آینــد، نمــاز می‌خواننــد و ســریع می‌رونــد دنبــال 
ــک  ــد. درِ مســجد را هــم ی ــه همیشــه می‌آین ک ــا نودســاله‌ای هســتند  و پیرزن‌هــای هشــتاد ی

‌ســاعت قبــل از اذان بــاز می‌کننــد و بعــدش هــم می‌بندنــد. 

کلــی ارتبــاط،  آن اوایــل اصــاً اجــازه اســتفاده از مســجد را بــه ‌مــا نمی‌دادنــد. بعــد از 
کوچــک بــود و نمی‌شــد یــک جلســه ســاده در  توانســتم در مســجد یــک اتــاق بگیــرم. خیلــی 
کــرده بودنــد و ســه شــب‌ قــدر را آنجــا تــوی تاریکــی مطلــق  آن گذاشــت. بــرق اتــاق را هــم قطــع 
ــه ‌خانم‌هایــی  ــه ‌خیلی‌هــا زنــگ زدم. ب کــردم. دفترچــۀ تلفــن مســجد را برداشــتم و ب ســپری 
ــد. هیچ‌کدامشــان  ــگاه بســیج مســجد فعــال بودن ــا در پای ــد و ی ــه ‌مســجد می‌آمدن ــاً ب ــه قب ک
کــه اصــاً بــه مســجد  کــه دوبــاره بیاینــد. تــازه، این‌هــا به‌جــز خانم‌هایــی بودنــد  قبــول نکردنــد 

نمی‌آمدنــد.

دســت‌تنها بــودم و هیــچ پولــی هــم بــرای شــروع نداشــتم. دنبــال راه جایگزیــن می‌گشــتم. 
کــه مــا برویــم ســمت مــردم، نــه آنکــه مــا منتظــر باشــیم تــا آن‌هــا بیاینــد پیــش مــا. بــا  یــک ‌راه 
گفتیــم یــک جلســه‌ای  کــردم. دیدیــم یــک پــارک نزدیــک مســجد هســت.  همســرم صحبــت 
آنجــا تشــکیل بدهیــم. اوایــل جمعیــت خیلــی زیاد نبــود. چند باری خــودم درِ خانــۀ آن‌هایی 
ــود و فقــط  کار ســاده ب ــه بیاینــد جلســه. فضــای  ک ــردم  ک کــه می‌شــناختم را زدم و خواهــش 
کــه هرکســی  حــرف می‌زدیــم. حتــی پذیرایــی هــم نداشــتیم. بــه ‌خانم‌هــای جلســه می‌گفتــم 

1.  روایت خانم انصاری از فعالیت‌های این مجموعه در کرمان.
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کــس چــای و پذیرایــی بیــاورد.  می‌توانــد از خانــه فلا

آن اوایــل جلســه‌هایمان شــده بــود هــر دوشــنبه تــوی پــارک. دوســه ماهــی همیــن ‌طــور ادامــه 
کنارمــان می‌نشســتند. صحبت‌‎هــا  دادیــم. بعضــی وقت‌هــا چنــد نفــر خانــم می‌آمدنــد و 
جبهــه  همیــن  بــرای  نبــود،  سیاســی  و  مذهبــی  خیلــی  حرف‌هــا  بــود.  جالــب  برایشــان 
نمی‌گرفتنــد و جــذب می‌شــدند. آن اواخــر جمعیتمــان بیشــتر از چهل‌پنجــاه نفــر شــده بــود و 

ــم.  ــه خانم‌هــا آوردی بعــد، جلســات را خان

الآن، جلســات هفتگــی مــا معمــولًا چهارشــنبه‌ها بعدازظهر تشــکیل می‌شــود. تابســتان‌ها 
کــه روزهــا  و مــاه رمضــان، جلســه‌ها حــدود چهــار ســاعت اســت؛ ولــی پائیــز و زمســتان 
گــر صاحب‌خانــه  کوتاهتــر اســت، می‌شــود دو ســاعت. معمــولًا پنجــاه‌ نفــری می‌شــویم. ا
کــه  کــه بــه هشــتاد نفــر هــم می‌رســیم. زمــان جشــن‌ها  کنــد  میهمان‌هــای خــودش را دعــوت 
می‌شــود، مثــل جشــن نیمــۀ شــعبان، برنامه‌هایمــان متنوع‌تــر می‌شــود. بــه خانم‌هــا می‌گویــم 
کــه بــا خانــم دهقــان و  کــه دختــر یــا خواهــرت را هــم بــا خــودت بیــاور. در همیــن جلســات بــود 

دوستانشــان آشــنا شــدیم. 

با کیسه فریزی کمک جمع ‌کردیم! 

ــم.  کارهــا نکــرده بودی ــن  ــرای ای ــود. قبــل از آن، فکــری ب ــان ب ــام‌ زم ــد ام ــار اول، جشــن تول ب
کــه دو تــا  آخــر جشــن، داشــتم برنامــه جلســه‌های جزء‌خوانــی مــاه رمضــان را می‌نوشــتم 
کشــیدۀ عین‌هــم و چادرهــای یکرنگشــان، معلــوم  دختــر آمدنــد پیشــم. از صورت‌هــای 
گفــت: »خانــم دهقــان، مــی شــه یــک روز بیاییــد خانــۀ مــا قــرآن  بــود خواهرنــد. خواهــر بزرگتــر 

بخوانیــد.« 

تا حالا خانه‌شان نرفته بودیم؛ ولی نمی‌شد قبول نکنم. 

- »باشه،اشکال نداره.«

کانکــس  یــازده یــا دوازده رمضــان، نوبــت آن‌هــا بــود. رفتیــم آنجــا. یــک زمیــن خالــی بــا یــک 
ــو. حتــی  کانکــس زندگــی می‌کننــد. رفتــم ت ــوی  کــردم دیــدم ت کــه نــگاه  در وســطش! خــوب 
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فــرش درست‌وحســابی واســه نشســتن هــم نداشــتند. خیلــی ناراحت شــدم! قــرآن ‏را خواندیم 
کــه همچیــن دخترهــای محترمــی  گفتــم: »این‌طــور نمی‌شــه  و آمدیــم بیــرون. بــه خواهــرم 

این‌جــور زندگــی‌ای داشــته باشــند و مــا هیــچ‌کار نکنیــم.«

اول از خانــواده خودمــان شــروع کردیم. دور هم نشســتیم؛ خواهرهایــم، عروس‎ها و خاله‌ها. 
کــه  ــه همــه می‌ســپردم  کــم داشــتیم. ب ــول،  کــرد. پ کمــک  ــود،  هرکــس هرچقــدر در توانــش ب
یــم. وقتــی می‌گویــم همــه، یعنــی همــه! دوست،آشــنا، فامیــل،  مــا خانــواده نیازمنــد ســراغ دار
قــرآن  و جلســه‌های  میهمانــی  تــوی  می‌شــناختم. حتــی  کــه  هرکســی  همــکار؛ خلاصــه 
پلاســتیک فریــزی دســتم می‌گرفتــم، بیــن خانم‌هــا می‌چرخیــدم و پــول جمــع می‌کــردم. هــزار 
تومــان‌، هــزار تومــان جمــع می‌شــد. حتــی ســکه هــم تــوی پلاســتیک پیــدا می‌کردیــم. بــاز هــم 
کــی هــر چقــدر می‌توانســت کمــک می‌کــرد. یــک  کــه هــر  خــدا خیرشــان بدهــد! مهــم ایــن بــود 

کردیــم به‌ســاختن یــک اتــاق تــوی همــون زمیــن. مقــدار پــول جمــع شــد و شــروع 

درد این مردم، فقر است2

کــم جلســه می‌آینــد؟  کــه چــرا  گاهــی اوقــات بــا خانم‌هــای محــل صحبــت می‌کــردم 
یــم.« کارهــا را ندار کــه اصــاً وقــت ایــن  یــم  جــواب می‌دادنــد: »مــا این‌قــدر مشــکلات دار

کار کنم تا پول در بیاورم!« - »من، دخترم دم‌بخت است؛ جهاز ندارد. باید بروم 

- »من دو تا بچه دارم! شوهر معتادم گذاشته رفته و به‌ این کارها نمی‌رسم.« 

ــه نمی‌گــذارد  ک ــن دلیلــی  ــم مهمتری ــردم. دیدی ک ــی  کتاب ــا خواهــرم نشســتم و حســاب ‌و  ب
خانم‌هــا بیاینــد جلســه، فقــر اســت. آن‌قــدر ســرگرم مشکلاتشــان شــده بودنــد کــه واقعــاً، وقــت 

کننــد! نمی‌کردنــد بــه چیــز دیگــری فکــر 

کــه ببینیــم بیــن خانم‌هــای  گفتیــم  کنیــم. آخــرش  کجــا شــروع  کــه از  ــم  کردی خیلــی فکــر 
جلســه خودمــان، بیشــتر، مشــکل چیســت؟ 

2.  خانم انصاری



22  |  به توان مردم

اینجا برایت جای اضافی نداریم

کــه ازدواج  آخــرِ جلســه یکــی از خانم‌هــا آمــد کنــارم؛ جــوان بــود. می‌گفــت دو ســالی هســت 
کنــد. آن‌هــا  ــه نــدارد و مجبــور اســت در خانــۀ مادرشــوهرش زندگــی  کــرده؛ ولــی پــول جهیزی
هــم هــرروز، مــدام بهــش ســرکوفت می‌زدنــد: »بــرو خانــۀ خــودت! اینجــا برایــت جــای اضافــی 
کنــم. چهارشــنبه هفتــۀ  یــم.« اشــک می‌ریخــت و درد‌دل می‌کــرد. می‌خواســتم کمکــش  ندار
کدام‌یکــی از دخترهــای جلســه  گفتــم. البتــه، نگفتــم  بعــد، موضــوع را تــوی جلســه قــرآن 
کســی  گــر  کــه شــرایطش این‌طــوری شــده و ا گفتــم: »دخترخانمــی پیشــم آمــده  اســت. فقــط 

کنــد، برایــش جهیزیــه بخریــم.« کمکــی  می‌توانــد، 

کــه بشــود باهــاش جهیزیــه خریــد. شــاید  یــک مقــدار پــول جمــع شــد ولــی آن‌قــدری نبــود 
انــدازه یــک پیش‌قســطش بــود. جلســه قــرآنِ هفتــه بعــدش، یکــی از خانم‌هــا آمــد و یــک ســکه 
گفتیــد،  کــه شــما از آن دختــر  گفت:»ایــن ســکه را شــوهرم هدیــه داده! هفتــه پیــش  داد. 

کنیــد.« کــه ســکه را بدهــم تــا برایــش خــرج  گرفتــم  تصمیــم 

کــه یــک نفــر ایــن ســکه بهــار  کــردم  بــاورم نمی‌شــد! از خوشــحالی تــوی جلســه اعــام 
آزادی را هدیــه داده اســت. هفتــۀ بعــد، یکــی دیگــر از خانم‌هــای جلســه النگوهایــش را آورد و 

ــه جــور شــد. کامــل جهیزی ــول  ــم، پ کم‌ک این‌طــوری، 

ــه اســت و روی  کــه الان، مشــکل خیلی‌هــا تأمیــن جهیزی ــه ایــن نتیجــه رســیدیم  کم‌کــم ب
کردیــم. مثــاً، یکــی دختــرش داشــت عــروس می‌شــد؛ امــا جهــازش  کار  همیــن موضــوع 
گذاشــتیم. اولــش بــا یــک ‌میلیــون و دو میلیــون  یخچــال نداشــت و مــا برایــش پــا پیــش 
ــان می‏توانســتیم ســه‌چهارتا  ــک توم ــا ی ــی شــده. آن روزهــا ب گران ــم؛ الآن،  ــه می‌خریدی جهیزی

ــم. وســیله بخری

کنــد ولــی وضــع مالی‌شــان واقعــاً  یکــی دیگــر از دخترهــای جلســه می‌خواســت ازدواج 
بــا  گــر  ا کــه  بهشــان پیشــنهاد دادیــم  نداشــت.  پولــی  هــم خیلــی  بــود. شــوهرش  خــراب 
کننــد، مــا هــم ســعی می‌کنیــم پولــش را جــور  جشــن‌های ازدواج آســان راضی‌انــد، شــروع 

کنیــم. پانصدوخــرده‌ای هــزار تومــان جمــع شــد و رفتنــد ســرِ خانــه و زندگی‌شــان.
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کردیــم. خانواده‌هــا اثــر ایــن پول‌هــا  بــا همیــن روش، جهــاز ســه‌چهار نفــر از بچه‌هــا را جــور 
کمــک  و کمک‌کردن‌هایشــان را تــوی بچه‌هــای جلســه دیــده‌ بودنــد و ایــن، خــودش، خیلــی 

کــرد.

کــردم و قــرار شــد هرکــس، هفتــه‏ای هــر مبلغــی،  کــه گذشــت، بــا خانم‌هــا صحبــت  کمــی 
کنــار هــم جمــع بشــود و بدهیــم بــرای جهیزیــۀ طبقــه  کنــار بگــذارد تــا  حتــی پانصــد تومــان را 

محــروم.

خانم‌هــا دیگــر خودشــان می‌رونــد تــوی جلســه و بــرای ایــن‌کار تبلیــغ می‌کننــد. یکــی از 
خانم‌هــا می‌گفــت: »مــن پولــی نــدارم کــه کمــک کنــم؛ فقــط می‌توانــم ببافــم.« توی خانــه کاموا 
کــه ‌مــی‌رود، می‌فروشــد. بعــد پولــش را می‌دهــد  ــا آن‌هــا اســکاچ می‌بافــد و هرجایــی  دارد؛ ب
کمــک می‌کننــد؛ بــا چنگ‌ودنــدان! مــا فقــط  بــه مــا تــا جهــاز بخریــم. بچه‌هــا این‌طــوری 
ــرود؛  کــه آبرویــش ب ــم  ی ــراد را اعــام می‌کنیــم. اســم آدمــش را نمی‌آور ــوی جلســه، مشــکل اف ت
ــا خانواده‏هایشــان  ــد ب ــم. خانم‌هــا خودشــان می‌رون کامــل مشــکلش را توضیــح می‌دهی ــا  ام
کاســب‌ها صحبــت می‌کننــد،  صحبــت می‏کننــد، بیــن جمــع فامیــل‏، دوســتان، محــل و 

ــا.                                     کمکشــان را جمــع می‌کننــد و می‏دهنــد دســت م

ــم؛ یکــی قالی‌فروشــی و یکــی  ــد می‌کردی کار، فقــط از مغازه‌هــای محــل خودمــان خری اول 
کــردم بــا آن‌هــا. شــناختی ســطحی از مــا داشــتند  هــم لوازم‌خانگــی. بــا تــرس رفتــم و صحبــت 
و قبــول کردنــد کــه جهیزیــه‏ای کــه می‌خواهیــم بخریــم را قــرض بگیریــم و بعــد کــه پــول‏ رســید، 
بدهیــم. بنــدگان خــدا هیچ‌وقــت روی مــا را زمین نینداختنــد. الآن، یک مغازه‏ای هســت که 
ده میلیــون از مــا طلبــکار اســت. قالــی و فــرش و پتــو دارد. یــک مغــازه هســت، لوازم‌خانگــی، 
او هــم پنــج میلیــون از مــا می‌خواهــد؛ امــا بــا ایــن‌ حــال، بــاز هــم می‏گوینــد: »بیاییــد ببریــد«. 
یــد، ایراد  همشــهری خودمــان هســتند و می‌گوینــد تــا بیســت میلیــون تومــان از مــا جنــس بردار

ندارد.

تو صاف باش! خودشان می‌فهمند

کــه مــردم چطــوری بــه شــما اعتمــاد  قبــل‌ از شــما، کس‌هــای دیگــری هــم از مــا پرســیده‌اند 
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می‌کننــد؟ راســتش نمی‌دانــم و خیلــی هــم بهــش فکــر نکــردم. خانم‌هــای جلســه، بنــدگان 
کــه از مــا تــوی جلســه قــرآن دارنــد، بیشــتر وقت‌هــا هرچــه بگوییــم،  خــدا، به‌خاطــر شــناختی 
یــم و بــا مــا  کــه جلســه قــرآن دار کــه مــا خیلــی وقتــه  قبــول می‌کننــد. شــاید به‌خاطــر ایــن اســت 

کامــل دارنــد. شــاید هــم به‌خاطــر خوش‌نامــی پــدر و مادرمــان باشــد. آشــناییِ 

ــد. مــن خــودم جــزو  ــه و زندگــی مــا را دیده‌ان کــه خان ــد باشــد  یــک دلیــل هــم، ایــن می‌توان
قشــر طبقــه متوســط جامعــه هســتم و به‌لطــف خــدا نیــازم فقــط بــه خداســت؛ البتــه، آن‌قــدر 
کــه بگویــم زندگــی ام، تمــام مادیــات را دارد. خیلــی وقت‌هــا نوبــت  هــم وضــع خــوب نیســت 
ــه خانه‌مــان می‌آینــد. آن‌هــا زندگــی ســاده قبــل  جلســه قــرآن را خــودم برمــی‌دارم و خانم‌هــا ب

مــن را دیــده بودنــد و حــالا هــم می‌بیننــد تغییــری نکــرده ام.

جهیزیــه کــه می‌خریــم، اعــام می‏کنیــم کــه مثــاً بــرای یــک خانــواده تــا حــالا این‌قــدر خریــد 
کــه بخواهنــد هــم بــا خودمــان بــرای خریــد لــوازم  کردیــم و این‌قــدرش مانــده ‌اســت. آن‌هایــی را 

کــه بیشــتر دلشــان بــا مــا باشــد.  می‌بریــم 

گفتیــم: »  کمــی نگــران بــود،  کــه  یــک ‌دفعــۀ دیگــری، مــن و خواهــرم بــه یکــی از خانم‌هایــی 
یــد؟« امــروز ماشــین دار

پرسید:»چرا؟«

ــم تحقیــق  ــم بروی ــروز می‌خواهی ــی نیازمنــده. ام ــک بنده‌خدای ــه ی ک ــد  ــر دادن ــم: »خب گفتی
ــه. « ــاره‌اش، شــما بیایــی خوب کنیــم درب

ــه  کمــک واســه جابه‌جایــی و تحویــل جهیزی ــا  ــۀ ماشین‌داشــتن ی ــه بهان بعضی‌وقت‌هــا ب
ــه  ک ــی  ــی بنده‌خدای ــد. وقت کار را ببینن ــک،  ــا از نزدی ــم ت ــان می‌بری ــا خودم و ...، خانم‌هــا را ب
کــه  کــرده این‌طــوری نیســت  دلــش از کار مــا نگــران اســت، بیایــد و ببینــد، می‌فهمــد خدای‌نا

ــم و اعتمــادش جلــب می‌شــود. ی ــازی دربیاور دغل‌ب

به همه یکجور کمک نمی‌کنیم!

کردیــم. اول یخچــال می‌خریــم،  مــا تــوی خریــد جهیزیــه بــرای خودمــان اولویت‌بنــدی 
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گاز، قالــی و رختخــواب. پولمــان برســد، به‌ســراغ چرخ‌گوشــت و بعضــی چیزهــای دیگــر  بعــد 
ــه‌ شــرایط آن آدم هــم نــگاه می‌کنیــم؛  می‌رویــم. خریدهایمــان همیشــه شــبیه هــم نیســت. ب
کــه خیلــی وضــع مالــی‏اش پائیــن اســت، برادرشــوهری دارد  مثــاً می‌دیدیــم یــک تازه‌عروســی 
کــه مثــاً ســطح آن‌هــا خیلــی بــا اســت. این‌جــور وقت‌هــا ســعی می‌کردیــم بیشــتر خریــد 
کنیــم تــا خدای‌نکــرده جلــوی فامیــل شــوهر، ســرزنش نشــود. حتــی شــده اســت کــه جاروبرقــی 
هــم خریده‌ایــم. خلاصــه‌اش را بگویــم؛ ســعی می‌کنیــم شــرایط آن آدم را در نظــر بگیریــم و بــه‌ 

کنیــم. کمتــر دارد، بیشــتر توجــه  کــه  کســی 

پــول جمــع می‌کنیــم. خانم‌هــای جلســه  پیش‌پیــش  یــم،  نیاور کــم  پــول  اینکــه  بــرای 
کــه می‌توانــد در مــاه پولــی را بــه مــا بدهــد. ماهــی،  کــه هرکــس، هرچقــدر  کرده‌انــد  قبــول 
حــدود پانصــد هزارتومانــی می‌شــود. معمــولًا ســیصد هــزار تومــان، قســط خریدهــای قبلــی را 

یــم. کاهــای فــوری نگــه می‌دار می‌دهیــم و بقیــه‌اش را بــرای 

وضعشــان  آن‌قــدر  برخــی  یعنــی،  اســت.  دســت‌دوم  مــا  جهیزیــۀ  وســایل  از  خیلــی 
کــه می‏خواســت بــه  کــه ایــن چیزهــا برایشــان مهــم نیســت. حتــی پســری بــود  خــراب اســت 
خواســتگاری بــرود؛ امــا پــول میــوه و شــیرینی نداشــته و مــا بــه او کمــک کردیــم. خیلی‌وقت‌هــا 
گــر دســت‌دوم هســت هــم، بــه ‌مــا بدهیــد. جنــس  کــه ا خودشــان بــه مــا پیشــنهاد می‏دهنــد 
دســت‌دوم هــم، همیشــه بــد نیســت. تــوی یــک ‌وقت‌هایــی از ســال می‌شــود چیزهــای خوبــی 
کــرد. مثــاً خیلــی از مــردم، قبــل از عیــد نــوروز، وســیله‏ها را عــوض می‌کننــد و آن‌موقــع  پیــدا 
کــه پــول خوبــی دارنــد و معمــولًا ســالی  یــاد اســت. برخی‌هــا هــم هســتند  وســایل تروتمیــز، ز
گرفتیــم. خیلی‌هایشــان  ــا این‌هــا ارتبــاط  ــار وسیله‏هایشــان را تعویــض می‌کننــد. مــا ب یــک‌ ب
ــوده،  ــا مــا در ارتبــاط ب کــه ب ــی ازطریــق فامیلشــان  ــد؛ ول ــا اصــاً ندیده‌ان ــا را نمی‌شناســند ی م
بــه ‌مــا هــم اعتمــاد پیــدا می‌کننــد. خودشــان بــه ‌مــا زنــگ می‌زننــد و مــا می‌رویــم و وســایل را 

یــم. می‌آور

ایمان به حل مشکل!

ــود و  ــه دســت مــردم ب کار، نگاهمــان ب ــوی  ــم. ت ــالا آوردی ــرض ب ــه ق ک ــود  ــود ب ــر ســال ن دوروب
ــد، مــردم هــم  کــه پیــش می‏آی ــی  گران گرانــی شــد. معمــولًا  از خودمــان ســرمایه‌ای نداشــتیم. 
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کننــد. مــا خیلــی قــرض بــالا آوردیــم.  کمــک  کمتــر می‌تواننــد  ‌دستشــان تنگتــر می‌شــود و 
مجبــور شــده بودیــم هم‌زمــان بــرای ســه‌چهار نفــر جهیزیــه بخریــم و پولــش خیلــی شــده بــود؛ 
یــاد بــود.  کار می‏کردیــم، خیلــی ز کــه بــا دســت‌خالی  حــدود ده میلیــون تومــان! بــرای مــا 
موضــوع را فقــط مــن و خواهــرم می‌دانســتیم. بــه‌ خانم‌هــای جلســه نگفتیــم تــا دلشــان سســت 
نشــود. ناامیــد نبودیــم؛ امــا همــۀ فکــرم برگردانــدن پــول صاحــب مغازه‌‌هــا بــود. یــک روز، صبــح 
زود رفتــم مســجد بــرای نمــاز. یکــی از همســایه‌‌هایمان آمــد و گفت:»دختــرم تــوی بیمارســتان 
کــردم؛ آخــر  گفتــه بدهــم بــه شــما«. تعجــب  کردنــد و  کمــی پــول جمــع  ــا همکارانــش یــک‌  ب
کــه دختــرش، همکارانــش را  کــرد  کنــد. برایــم تعریــف  کمــک  کــه بــه مــا  ســابقه نداشــت 
کــه جهیزیــه آمــاده می‌کنــد.«  یــم  کرمــان همســایه‌ای دار گفتــه: »مــا در  کــرده و بــه آن‌هــا  جمــع 
گرفتــه بودنــد. پــول را بــه ‌دختــر همســایه‌مان  نزدیــک عیــد نــوروز بــود و آن‌هــا هــم تــازه حقــوق 
ــا  ــگاه نکــردم . ب ــش را ن ــی توی ــم؛ ول گرفت کــت را  ــود. پا ــادرش داده ب ــه ‌م ــد و او هــم ب داده بودن
خــودم می‌گفتــم: »ان‌شــاءالله یــک‌ میلیــون تومانــی هســت تــا فعــاً بــه دوتــا از مغازه‌هــا نفــری 
کــردم. همــه‌اش ســپه چــک بــود. می‌شــمردم  کــت را بــاز  پانصــد تومــان برســد.« آمــدم خانــه. پا
گفتــم  ولــی تمــام نمی‌شــد! شــش میلیــون تومــان بــود! زنــگ زدم بــه خواهــرم: »چقــدر بهــت 
امیــدت بــه خــدا باشــه، پولــش رســید، زود بیــا بدیــم بــه مغازه‌هــا«. نگفتــم شــش تومــان اســت 
تــا بیشــتر ذوق‌زده بشــود. گفــت: »خیلــی خــب! پــس هفتصــد تومــان بدهیــم بــه‌ لوازم‌خانگــی 
و ســیصد تومــان بدهیــم بــه ‌قالی‌فروشــی«. آخــر معمــولًا مغــازه لوازم‌خانگــی بیشــتر از مــا 
طلبــکار می‌شــود. آمــد دنبالــم و رفتیــم قالی‌فروشــی. یــک‌ میلیــون تومــان دادم بــه مغــازه‌دار. 
کــن«. بردمــش مغــازۀ  گفتــم: »صبــر  کــه: »چــرا همــه پــول را دادی بــه ایــن!«  خواهــرم غــر مــی‌زد 

ــاورش نمی‌شــد!  ــود هــم، دادم. خواهــرم ب کــه مانــده ب لوازم‌خانگــی. پنــج میلیونــی را 

محدود به کرمان نیستیم

یکــی از فامیل‏هــای مــا روحانــی اســت. می‌شــود شــوهر دختــرِ دختردایــی‌ام. پیش‌نمــاز 
کار مــا هســت. آنجــا  کــه خیلــی بــالای شــهر اســت. در جریــان  مســجدی تــوی تهــران اســت 
گــر نیــاز فــوری داشــته باشــیم،  کمــک جمــع می‌کننــد. ا معمــولًا مــردم بــرای نیازمنــدان، 
گــر لازم باشــد ســریع بســته‌های مــواد غذایــی درســت  ــا ا ــم ی ی کم‌بیاور ــر پــول،  گ مخصوصــاً ا
گــر در  ــم؛ شــما ا ی ــا ایشــان تمــاس می‏گیــرم: »آقــای فلانــی! مــا همچیــن مشــکلی دار کنیــم، ب
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کــن.« ایشــان ‌هــم اعــام می‌کننــد و آن‌هــا کمک‌هایــی  توانــت هســت، در مســجد اعــام 
برایمــان می‌فرســتند. 

گفــت: »مــن‌، بابــام تازگــی فــوت‌ شــده اســت و خیلــی  یــک‌ بــار خانمــی بــه‌ مــن زنــگ زد و 
ــود. شــمارۀ مــرا از یکــی از خانم‌هــای آن  ــی ب وســیله دارد. می‌شــود برایتــان بفرســتیم؟« تهران
ــم انصــاری  ــا خان کــرده اســت. ب ــا اعتمــاد  ــه ‌م ــا را شــنیده و ب ــود. تعریــف م گرفتــه ب مســجد 
رفتیــم تهــران. یــک ماشــین بــاری بــزرگ و یــک وانــت، جنــس آوردیــم: مبــل، قالــی، صندلــی،  

ــا همیــن وســایل ســه‌چهارتا دختــر را فرســتادیم خانــۀ بخــت. ظــرف، تخــت و ... . ب

ــان زندگــی نمی‌کنــد.  کرم ــری اســت.  ــرد خیّ ــان. م ی ــام صفار ــای دیگــر هســت به‌ن ــک آق ی
کارهــای مــا را یــک ‌بــار آمــد دیــد. هــر ســه‌چهار مــاه شــاید دو میلیــون مــواد غذایــی به‌مــا 
می‌دهــد؛ مــرغ می‌دهــد، برنــج، روغــن، رب گوجــه و این‌طــور چیزهــا. خلاصــه، جــای نگرانــی 

ــر باشــد.  ــه نیــت آدم خی ــد، وقتی‌ک نیســت! خــدا درســت می‌کن

درد که فقط جهیزیه نیست3

کنــم!   - »میگــن واســه  بــا غصــه آمــد پیــش مــا و می‌گفــت نمی‌گذارنــد بچــه‌ام را ثبت‌نــام 
گذاشــته رفتــه، چــک از  کــه شــوهرِ معتــادم  ثبت‌نــام، بایــد چــک ضمانــت بــدی! آخــه منــی 

کجــا بیــارم بــدم مدرســه؟«

کــردم و یــک چــک توانســتیم برایــش  حرفــش خیلــی غصــه داشــت. بــا دوســتانم صحبــت 
کــه رابطــه‌اش بــا مــا نزدیک‌تــر شــد. همیشــه یــک ‌طــوری  کنیــم! از همــان موقــع بــود  جــور 
کوچیــک دارم و ســختمه  کنــد و می‌گفــت: »مــن بچــه  می‌خواســت ایــن محبــت را جبــران 

ــد، بگیــد!« کمکــی از مــن برمی‌آی گــر  ــوی جلســه‌ها، امــا ا بیــام ت

کم‌کــم بهتــر هــم شــد. آن موقع‌هــا هنــوز پوشــش مانتــو و شــلوار بــود. شــاید یــک  رابطه‌مــان 
ــا هــم  کــه ب کــه مــن چــادر می‌پوشــم. یــک روز  مقــداری هــم حجابــش خــوب نبــود. می‌دیــد 

نشســته بودیــم، گفت:»خیلــی دوســت دارم چــادر داشــته باشــم ولــی...«

3.  خانم انصاری
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مِن‌مِن می‌کرد.

-»ولی خب پولش را ندارم«

کردیــم. الحمــدالله الآن چــادری  کمــک و برایــش چــادر تهیــه  خانم‌هــای جلســه آمدنــد 
که شــاید دخترهای دبســتانی‌اش  شــده اســت. البته ما بیشــتر از همه برای این خوشــحالیم 
به‌خاطــر فقــر و نبــود پــدر، بــه راه‌هایــی کشــیده بشــوند؛ امــا الآن شــکر خــدا اوضاعشــان خیلــی 

بهتــر اســت!

کار خیریه که محدودیت ندارد

کارهــا  کــه فقــط مشــکل ازدواج و جهیزیــه ندارنــد.  یــادی بــرای مــا می‌آیــد. مــردم  نیازهــای ز
کــه بیمــار اســت، در اول اولویــت اســت؛ مثــاً، مــا به‌یکــی  کســی  را اولویت‏بنــدی می‌کنیــم. 
کــه نیــاز  گــر بیمــاری پیــدا شــد  کمــک ‏می‌کنیــم، بعــد ا کــه در ساختمان‌ســازی  قــول دادیــم 
کــه مــا پــول ایــن بیمــار را جــور  کــن  مبــرم دارد، بــه ‌آن ‌طــرف می‏گوییــم: »شــما چنــد روز صبــر 

کنیــم، بعــد ان‌شــاءالله شــما.« خــدا هــم واقعــاً می‏رســاند.

کــه  خانم‌هــای جلســه همیشــه همــراه هســتند. مــا هــم معمــولًا ســعی می‌کنیــم آن‌هایــی 
کمــک می‌کننــد را در کارهــا دخالــت دهیــم. یــادم هســت یکبــار تــوی جلســه اعــام کــردم کــه 
گفــت: »مــن بــه آقــام میگــم براتــون ســیمان  کنیــم، یکی‌شــان  می‌خواهیــم خانــه‌ای را تعمیــر 
گــچ بیــاورد.«؛ »درِ حمــام و دستشــویی بــا مــا. « مــن فقــط  بیــاورد.« یکــی‏ گفــت: »مــن میگــم 
ــه خودشــان. این‌طــوری خودشــان‏ رفتنــد و  ــردم ب ک گــذار  ــه را بهشــان دادم و وا آدرس آن خان

کــه مــا می‏گوییــم هســت و اطمینــان پیــدا‏ کردنــد.  کــه واقعــاً همــان‌ طــوری  ‏دیدنــد 

نمی‏دهیــم؛  هیچ‌کــس  بــه ‌دســت  پــول  کــه  اســت  ایــن  می‌کنیــم،  کــه  دیگــری  کاری 
هیچ‌وقــت! مگــر اینکــه مثــاً بچــه آن‌هــا مدرســه‏ای باشــد؛ کرایــه ســرویس بخواهــد و یا نســخه 
گــر بخواهنــد  داشــته باشــد و پــول دارو بخواهــد. لبــاس می‌گیریــم؛ مــواد غذایــی می‌گیریــم؛ ا
کــه  کننــد و آجــر و ســیمان لازم داشــته باشــند، بــه مغــازه‌ای معرفی‌شــان می‌کنیــم  بنّایــی 

ازآنجــا بردارنــد و یــا برایشــان می‌فرســتیم؛ امــا پــول نمی‌دهیــم.
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کــه معمــولًا پانصــد تومــان، ششــصد  یــم. خانم‌هایــی هســتند  گاهــی هــم پــولِ قرضــی دار
تومــان یــا یــک‌ میلیــون تومــان پــول می‌آورنــد و می‌گوینــد: »ایــن پــول را دارم؛ ولــی نیــاز نــدارم! 
کنیــد دو مــاه دیگــر بــه ‌مــن برگردانیــد.« شــکرخدا شــرط هــم  گــر می‏خواهیــد خــرج  شــما ا
کــه  کنیــم و می‌گذارنــد بــا توجــه بــه ‌نیــازی  کجــا مصرفــش  کــه  بــرای مــا تعییــن نمی‌کننــد 
کنیــم. بیشــتر وقت‌هــا این‌طــور پول‌هــا را می‌دهیــم بــرای رهــن خانــه یــا  می‌بینیــم خــرج 

فــوری. بیماری‌هــای  و  ساختمان‌ســازی 

بیشترین وقتم صرف نیازسنجی می‌شود

می‏دهــم،  انجــام  کــه  کاری  بیشــترین  و  می‌کننــد  معرفــی  مــا  بــه  را  نیازمنــد  آدم‏هــای 
نیازســنجی اســت؛ مثــاً یــک نفــر شــماره مــا را می‏گیــرد، بــه نیازمنــدی می‌دهــد و بهــش 
کننــد؟« کمــک  می‏گویــد: » شــما بــا فلانــی در تمــاس باشــید و ببینیــد می‌تواننــد شــما را 

کــه وضــع مالــی ایــن  کار مهــم مــا، تحقیق‌کــردن اســت. یعنــی، می‏رویــم از نزدیــک ببینیــم 
ــم.  ــی اســت و بعــد هــم پیــش خــود آن آدم می‌روی ــراد چطــوری اســت. مقــداری‌اش پنهان اف
ــرد و مــی‏آورد. ایشــان پشــت رل ماشــین می‏نشــیند؛ مــن،  ــا را می‏ب خیلــی وقت‌هــا آقامــون م
خواهــرم یــا خانم‌هــای مســجد می‏رویــم تــا وضــع زندگی‌شــان را ببینیــم. ســؤالاتی می‏پرســیم 
کــه  کمــک می‌گیریــم. یــک ‌وقت‌هایــی هــم شــده  و بعضــی وقت‌هــا هــم از همسایه‏هایشــان 

کــه جلســه قــرآن می‌آینــد، بــه تحقیــق می‌رویــم. بــا خانم‌هایــی 

می‌رفتیــم،  تحقیــق  بــرای  کــه  وقت‌هــا  بیشــتر  نگوینــد.  راســت  مــردم  می‌شــود،  کمتــر 
ــا یــک مقــدار  ــم ت کمکشــان می‏دادی ــود!  واقعــاً، خیلــی وضــع زندگی‌شــان در ســطح پاییــن ب
کــه حقیقــت را بــه ‌مــا  شرایطشــان بالاتــر بیایــد. در ایــن ده ســال، فقــط یــک مــورد پیــش آمــد 
کــه وضــع مالــی‌اش خــراب اســت و پــول اجــاره خانــه  گفتــه بــود  نگفتــه بودنــد. خانمــی بــه ‌مــا 
کردیــم. بعدترهــا صاحبخانــه  نــدارد. مــا هــم ســه میلیــون تومــان بــرای رهــن خانــه‌اش جمــع 
گفتــه،  کــه فهمیــدم مــدل زندگــی‌اش، بــا آنچــه بــه ‌مــا  گفــت  آمــد یــک‌ چیزهایــی در مــوردش 
گرفتــم.  کــردم و بعــد هــم پــول را از صاحبخانــه پــس  ــا خــودش صحبــت  فــرق دارد. رفتــم ب
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باید اعتماد کنیم

کار می‌کــردم. بعــد از جلســه یکــی از خانم‌هــا آمــد  یــک ‌بــار در جلســات قــرآن، تجویــد 
ــردم و  ک کمکــش  ــود.  ــش خیلــی خــوب نب ــا حجاب ــرد. ام ــاد بگی ــرآن ی ــارم. می‌خواســت ق کن
گــر الآن حجابــم را رعایــت  گفــت: »خانــم دهقــان مــن ا دوســت شــدیم. بعــد از چنــد جلســه 

کنــم، خانــواده، خیلــی بهــم چیــز میگوینــد.«

یــاد به‌تــو چیــزی بگوینــد، بعــد  کــه ز گفتــم: »تــو تحمــل داشــته بــاش و چیــزی نگــو! خیلــی 
کانــون قــرآن از مــن، نماینــده  کــرد و منظــم می‌آمــد.  از 6مــاه  برایشــان عــادی می‌شــود.« قبــول 
کــه ایــن زن قبــاً حجابــش چــی  ــاورش نمی‏شــد  کــردم. هیچ‌کــس ب خواســت. او را معرفــی‌ 
کــه پــول از خیّریــن و  بــوده، الآن چــی شــده اســت. الآن هــم از خانم‌هــای فعــال جلســه اســت 

این‌طــرف و آن‌طــرف جمــع می‌کنــد و بــه ‌دســت مــا می‌رســاند..

ظرفیت نماینده مجلس

کــه ایشــان  ــا خانمــی دوســت شــده بودیــم و جلســات مــا را می‌آمــد. بعدترهــا فهمیدیــم  ب
خانــم محمدیــان، منشــی نماینــده مــا )آقــای پورابراهیمــی(، در مجلــس شــورای اســامی 

اســت.

ــد دفتــر دکتــر. مــا هــم آنجــا ختــم قــرآن  ی ــه ‌مــن گفت:»بچه‏هــای جلســه را بیاور یــک روز ب
ــم.« ی دار

ــا  کارهــای مــا پرســید. ب ــان از  ــم محمدی رفتیــم آنجــا. البتــه آقــای پورابراهیمــی نبــود. خان
گفــت: »کمکــی از دســتم برمی‌آیــد؟« کــرد و آخــرش  بچه‌هــا صحبــت 

جــواب دادم: »به‌آقــای دکتــر بگوییــد بچه‏هــای مــا بی‌بضاعــت هســتند و مــا دوســت 
کمکــی بکننــد.« البتــه، خیلــی  گــر می‌تواننــد  یارتــیِ مشــهد ببریــم؛ ا یــم آن‌هــا را یــک ســفر ز دار
کمــک نگرفتــه بودیــم و بعــدش هــم دیگــر  امیــدی نداشــتم؛ چــون قبــل از آن از هیــچ جایــی 
ــک ‌میلیــون  گرفتنــد و ی ــا تمــاس  ــا م ــر ب ــر دکت نگرفتیــم. خــدا را شــکر، چنــد روز بعــد، از دفت

ــد!  ــا دادن ــان به‌م توم
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کرمــان بیشــتر شــده اســت. آقــای پورابراهیمــی ماشــینی را در  الآن ارتباطمــان بــا نماینــده 
ــد و عــاوه  ــان ســر بزن کرم ــه ‌روســتاهای اطــراف  ــا ب ــرار می‌دهــد ت ــان ق ــم محمدی ــار خان اختی
بــا  مــا هــم  کنــد.  را شناســایی  قــرآن، محروم‌هــا  تدبــر در  به‌بهانــۀ جلســات  بــر سرکشــی، 
کــه شناســایی می‌کنیــم،  کمکشــان می‌کنیــم. خیلــی وقت‌هــا نیازهــا را  یــم و  آن‌هــا می‌رو
کــه دیــده‌ام،  بخشــی‌اش را خودمــان برطــرف می‌کنیــم؛ مثــاً مــن در جلســۀ قــرآن از چیزهایــی 

کمــک می‌کننــد. تعریــف می‌کنــم و خانم‌هــا هــم بــا توانشــان 

کرمــان، بســته‌غذایی آمــاده  برخــی از ایــام ســال بــا همــان ماشــین بــرای روســتاهای اطــراف 
می‌کنیــم. از طریــق دفتــر دکتــر، به‌شــورایاری‌های روســتاها زنــگ می‌زنیــم و تلفــن محرومیــن 
گاهــی هــم به‌خاطــر  یــم و بســته‌های غذایــی را به‌دستشــان می‌رســانیم.  را به‌دســت می‌آور
مســافت، خودمــان روســتا نمی‌رویــم. بســته را بــه ‌شــورایاری‌ها می‌دهیــم و آن‌هــا خودشــان بــه 

‎محروم‌هــا می‌دهنــد.

نکند که مادر، شرمنده فرزندش شود

کــه تــازه به‌دنیــا آمــده انــد را هــم تأمیــن می‌کنیــم. البتــه  کنــار جهیزیــه، لــوازم بچه‌هایــی  مــا، 
کــه مــادر بتوانــد بچــه‏اش را از  گذاشــت؛ در حــدی  کــه بشــود اســمش را سیســمونی  نــه آنقــدر 
بیمارســتان بیــاورد خانــه و جلــوی هم‌تختی‌هایــش خجالــت نکشــد؛ مثــاً، لبــاس زمســتانی 
و تابســتانی، یــک پتــوی خیلــی ارزان، کیف‌دســتی کوچــک، پســتانک و این‌هــا را می‌خریــم.

اوایــل  آن  می‌کنــد.  کمــک  خیلــی  نــوزاد  لــوازم  بــرای  کــه  هســت  مغــازه‌ای  کرمــان  در 
ــوزاد و  کــرده بودیــم. از اینکــه همیشــه لباس‌هــای ن دو‌ســه‌باری رفتــه بودیــم پیشــش و خریــد 
ــرای  ــرای خودمــان نیســت. پرسید:»شــما این‌هــا را ب ــود ب ــم، فهمیــده ب یــک ســایز می‌خریدی

می‏گیریــد؟« کــی 

کــه وضــع مالی‏شــان خیلــی پائیــن اســت. می‌گیریــم تــا جلــوی  گفتیــم: »بــرای خانم‌هایــی   
بیمــاران دیگــر، خجالــت نکشــند و لبــاس کهنــه نکننــد تــن بچه‏شــان.«

کامــل از طــرف خــودم به‌شــما لبــاس  گفــت: »خیلــی خــب! مــن هــم ماهــی یــک دســت 
کــه  کــه حتــی ســاک دســتی و پوشــک و لحــاف و چیزهایــی  گاهــی می‌شــود  می‏دهــم.« الآن 



32  |  به توان مردم

ــم  ی ــه ‌مــا می‌دهــد. مــا هــم می‌گذار کنــار و ب ــد را می‌گــذارد  به‌قول‌معــروف بعضی‏هــا نمی‏خرن
روی سیســمونی و می‌دهیــم بــه ‌خانواده‏هــا. بنــدگان خــدا خیلــی خوشــحال می‏شــوند.

صندوق قرض‌الحسنه جلسات قرآن

ــد. لطــف خداســت!  ــادی به‌مــن می‌گذارن ی ــرام ز به‌خاطــر ســنّم، خانم‌هــای جلســه، احت
کــه از ایــن آبــرو  کاری نمی‌کنــم. به‌ذهنــم رســید  کــه  کــه خــدا داده وگرنــه مــن  عزتــی اســت 
تــوی جلســات یــک صنــدوق راه بینــدازم. خانم‌هــا هــم به‌لطف‌خــدا،  کنــم و  اســتفاده 
یــاد نیســت و حــدود  یــم؛ البتــه مبلغــش ز اعتمــاد کردنــد. مــا در جلســه قــرآن خودمــان، وام دار
ــه وام  ــه آن هفت ک ــم. هرکســی  ــر وام می‌دهی ــک نف ــه ‌ی ــه ب ــان اســت و هرهفت ــون توم ــک‌ میلی ی
کــه  بخواهــد، اســمش را می‌نویســیم و قرعه‌کشــی می‌کنیــم. بیــن خانم‌هــا، قــرار شــده اســت 
هرکــس، هفتــه‌ای ده هــزار تومــان بدهــد؛ این‌طــوری مبلــغ وام تأمیــن می‌شــود. بازپرداخــت 
وام، هفتــه‌ای ده هــزار تومــان اســت. خداراشــکر مــردم، خودشــان، مبلــغ وام را برمی‌گرداننــد. 
گــر ببینیــم کــه یــک نفــر ســه یــا چهــار هفته اســت کــه وامش را نیــاورده اســت، علت را بررســی  ا
گــر به‌خاطــر تنگ‌دســتی باشــد، مبلــغ وام را از جــای دیگــری جــور می‌کنیــم؛ امــا  می‌کنیــم. ا

کــه صنــدوق، خالــی بمانــد یــا قســط‌های وام روی‌ هــم تلنبــار شــود. یــم  نمی‌گذار

حواسم هست تا بچه‌ها راضی باشند

کــه  کارهــا، مربــی بچــه هــا در حلقــۀ صالحیــن هــم هســتم. یــک بــار قــرار شــد  عــاوه بــر ایــن 
بــا بچه‌هــا برویــم اردو.

بچه‌هــا بــه ‌مســئول پایــگاه گفتــه بودنــد: »بــا خانــم دهقــان اردو نمی‌رویــم! اخلاقش خشــک 
ــا نامحــرم این‌طــوری  کوچــه و ب اســت!« مســئول پایــگاه جــواب داده بــود: »خانــم دهقــان در 

اســت. شــما در اردو ندیدیــدش!«

خــدا یــک قدرتــی به‌مــن داده کــه در همیــن ســن هــم افتــاده نیســتم و انــرژی دارم. به ‌بچه‌ها 
ســپرده بــودم کــه بــرای بــازی، تــوپ و طنــاب و بدمینتــون بیاورند. کلــی بازی کردیم: وســطی، 
کنــم.  کــه مــن این‌طــوری رفتــار  طناب‌بــازی، شــش‌خانه و والیبــال. برایشــان قابــل‌ بــاور نبــود 
گــر نمی‌آمدیــم، پشــیمان می‌شــدیم.« آخــر اردو می‌گفتنــد: »مــا دوســت نداشــتیم بیایــم؛ ولــی ا
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یــک ‌بــار دیگــر رفتــه بودیــم اردوگاه شــهید مغفــوری. دوتــا اتوبــوس بودیم. خانم‌های بســیج و 
جلســه قــرآن را بــا هــم بــرده بــودم. همیشــه بچه‏هــا را کــه بیــرون می‏بــرم، ســعی می‌کنــم بــه ‌همــه 
کــه احســاس خوبــی داشــته باشــند. یــک ‌دفعــه دیــدم دوتــا اتوبــوس  جوانــب، اهمیــت‏ دهــم 
گفتــم: »ایــن چــه وضعــی  کــه مســئول اردوگاه بــود و  آقایــان ‌هــم آمدنــد. رفتــم پیــش آن ‌کســی 
کــه نــه روســری بپوشــند، نــه چادرتــا آب‌بــازی  اســت؟ مــن، امــروز، دخترهــا را آوردم اینجــا 

کننــد. می‏خواهــم راحــت باشــند. چــرا آقایــان را راه دادیــد؟« 

آقایی که مسئول اتوبوس پسرها بود، گفت: »ما از قبل، جا گرفتیم.« 

گفتم: »مگر می‌شود به ‌ما جا بدهند و بعد به ‌شما هم جا بدهند؟«

گر نروید من بچه‏ها را برمی‌دارم و می‏روم.«  قبول نمی‌کرد. گفتم: »یا شما بروید یا ما. ا

کــرد و فرستادشــان بیــرون؛ امــا از آن به‌بعــد هــر بــار  مســئول انتظامــات اردوگاه بــا آن‌هــا دعــوا 
کــه آقایــان را انداختــی بیــرون؟« کــه مــرا می‌بیننــد، می‌پرســند: »شــما همــان خانمــی هســتی 
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تجربه‌نگاری مقابله با آسیب‌های اجتماعیِ چند محله در بندرعباس





نشسته بودیم روی پشت‌بام مسجد. خانه‌ای‌ را نشانم داد. دیوار‌به‌دیوار مسجد بود. 

- »اینجــا را می‌بینــی مهنــدس؟ پنــج ســال پیــش، خانــۀ یــک شیشــه‌فروش بــود! چنــد 
گوشــش بدهــکار نبــود. آخــرش  کــه مــواد تــوی محلــه نیــاورد؛ ولــی  ــاری بهــش تذکــر دادیــم  ب
همــۀ مــردم محلــه - زن و بچــه - دو هفتــه دم خانــه‌اش، بســت، نشســتیم. اســباب‌اثاثیه‌اش 

ــش و رفــت!« کول گذاشــت روی  را 

کردنــد قصه‌شــان را  کــردم تــا قبــول  اوایــل، راضــی به‌گفت‌وگــو نبودنــد. دو مــاه پیگیــری 
کــه از  کــه چنــد تــا از دانشــجوهای اهــل بنــدر  کننــد. داســتان از آنجــا شــروع میشــود  تعریــف 
اوضــاع محله‌هــا ناراضــی هســتند، دور هــم نشســته‌ و مشــکلات اصلــی را لیســت می‌کننــد. 
ــاد  ــه ریشــۀ اصلــی مشــکلات در محــات پایین‌شــهر، اعتی ک ــن می‌رســند  دســت‌آخر، به‌ای
ــواده، هفــت  کــه خودشــان می‌گفتنــد، در برخــی از محــات، از هــر ده خان اســت. این‌طــور 
کننــد. می‌رونــد  کــه راهــی برایــش پیــدا  ‌تــا درگیــر اعتیــاد شــده بودنــد. تصمیــم می‌گیرنــد 
کثــر اوقــات ناامیدشــان می‌کننــد. بچه‌هــا بــه ‌ایــن نتیجــه  ســراغ دســتگاه‌های دولتــی! مثــل ا
کوچــه یــک  کار بیاورنــد؛ بنابرایــن بــرای هــر محلــه و  کــه بایــد خــود مــردم را پــای  می‌رســند 
مســئول تعییــن میکننــد. بــرای ثبــت ایــن تجربــه، بــا هفــت نفــر از مســئولان محلــه‌ صحبــت 
کمتــر از دیپلــم بودنــد. دو نفــر از بهبودیافته‌هــا را  کــردم. عمومــاً افــراد عــادی و بــا تحصیــات 
کــه  کــرده بــود و دیگــری، خانمــی بــود  کــردم. یکــی از آن‌هــا از اعتیــاد نجــات پیــدا  هــم پیــدا 
کــرده بودنــد. اول رفتــه بودنــد ســراغ  از آســیب اجتماعــی رهــا شــده بــود! از صفرِصفــر شــروع 
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دانش‌آمــوزان مــدارس و آن‌هــا را آمــوزش داده بودنــد. بعــد، موفــق شــده بودنــد کــه چنــد تشــکّل 
کار بیاورنــد و مــردم محــات را آمــوزش دهنــد. حتــی در برخــی محــات،  دانشــجویی را پــای 
ــود،  کــرده ب ــی پیــدا  کار، ســرعت خوب کــه  ــی  ــد. زمان کــرده بودن ــرک اعتیــاد تأســیس  کمــپ ت
کار، آن‌هــا را هــم همــراه می‌کنــد و در  مجــدد ســراغ دســتگاه‌های دولتــی می‌رونــد. پیشــرفت 

کارگروهــی تخصصــی بــرای ایــن موضــوع تشــکیل می‌شــود. شــورای تأمیــن اســتان، 

یک خانۀ دیگر نشانم داد. یک کوچه با مسجد فاصله داشت.

کفتربــازی  پشــت‌بامش  کــه روی  را می‌بینــی  مهنــدس؟ همــان  »اون خانــة عقبــی   -
گــر شیشــه بیــاری  کــه ا کردیــم  می‌کننــد. تریــاک می‌فروشــه! پنــج ســال پیــش باهــاش شــرط 
کــرد؛ ولــی الآن دیگــر  تــوی محلــه، بایــد از اینجــا بــروی! بنده‌خــدا قدیمــیِ محلــه بــود و قبــول 
گــوش بــده وگرنــه  کنــه  کــه تریــاک هــم نیــاره! خــدا  کنیــم  می‌خواهیــم باهــاش صحبــت 

یــم... .« مجبور

پررنگ‌تر از همۀ رنگ‌ها

کل  شــهرمان را دوســت داشــتیم و نگرانــش بودیــم. بــرای همیــن هــم نشســتیم و یــک بــار 
کردیــم. ایــن وســط، یــک مســئله و  کردیــم. مشــکلات و چالش‌هــا را لیســت  شــهر را نــگاه 
کلمــۀ »عواقبــش« خیلــی  تهدیــد اجتماعــی خیلــی چشــم‌گیر بــود: اعتیــاد و عواقبــش! روی 
کــه می‌تــوان به‌راحتــی تبعاتــش را در  کیــد دارم، زیــرا اعتیــاد از جملــه چیزی‌هایــی اســت  تأ
کــه بســیاری  زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد دیــد. وقتــی دقیق‌تــر نــگاه می‌کردیــم، می‌دیدیــم 
از اختــالات و ناهنجاری‌هــای اجتماعــی محــات، از همین‌جــا سرچشــمه می‌گیــرد؛ مثــاً، 
آمــاری از زورگیری‌هــای ســطح شــهر و دلایلــش به‌دســتمان رســید، آمــار زندانی‌هــای شــهر و 
ــه ‌لیســت دلایــل همســرآزاری‌ها و طلاق‌هــا نــگاه  کردیــم. ب علــل زندانی‌شدنشــان را بررســی 
کــه دلیــل همــۀ ایــن مشــکلات  کردیــم. همه‌جــا ردپــای اعتیــاد بــود؛ البتــه، ادعــا نمی‌کنیــم 

صرفــاً اعتیــاد بــود؛ امــا، رنــگ اعتیــاد، پررنگ‌تــر از همــۀ رنگ‌هــا بــود.

یــک تهدیــد جــدی حــرف  وقتــی دربــارۀ تهدیــد اعتیــاد صحبــت می‌کنیــم، در مــورد 
ــود و  کــه خیلــی نابســامان شــده ب ــود  می‌زنیــم. اوضــاع برخــی محــات، پنــج شــش ســالی ب
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کشــوری بارهــا بــه  کشــور شــده بــود. از پایین‌تریــن تــا بالاتریــن مقامــات  وضعیتــش شــهرۀ 
‌اینجــا می‌آمدنــد و نــام برخــی از محــات شــهر را به‌اســم می‌شــناختند. برخــی به‌شــوخی 
کار می‌کننــد!« همــه، مشــکل را قبــول داشــتند؛  می‌گفتنــد: »ایــن محــات، بین‌المللــی 
ــا دســتورالعمل  ــاد ب کــه مشــکل اعتی ــا اعتقــاد داشــتیم  ــود. م ــا راه‌حل‌هایشــان متفــاوت ب ام
کامــاً  و آیین‏نامــه و ایــن داســتان‏ها حــل نمی‏شــود. محــات شــهر، نیازمنــد یــک اقــدام 

فرهنگی‌اجتماعــی بــرای حــل موضــوع بــود.

به‌خاطر دمپایی‌ای که تازه خریده بود، کشتنش! 4

خاطــره‌ام مربــوط بــه ‌بیســت ســال قبــل اســت. آن‌موقــع شــرایط امنیــت اجتماعــی منطقــه 
گرفتــه بــودم و ســعید، پشــت ســیکل مانــده بــود. از بچگــی بــا  بدیــن ‌شــکل نبــود. تــازه دیپلــم 
ــه‌  کــه چشــممان ب ــم  ــه دور می‌زدی ــوی محل ــک روز ظهــر داشــتیم ت ــم. ی ــزرگ شــده بودی هــم ب
گفــت:  یــک غریبــه افتــاد. دمپایی‌هایــی قشــنگی داشــت. ســعید نشــئه بــود. رفــت جلــو و 
»دمپایی‌هایــت را بــده!« نــداد! ســعید اصــرار کــرد؛ مقاومــت کرد. ســعید چاقویــش را در آورد. 

گفتم: »سعید؟! چاقو چرا؟«

کــرد. کشــتش! آره! درســت فهمیدیــد!  کــرد. بــاز هــم مقاومــت  هلــم داد عقــب و تهدیــدش 
کشــت! رفیــق صمیمــی‌ام بــود! اعدامــش  ســعید تــوی نشــئگی یــک نفــر را به‌خاطــر دمپایــی 

کردند!

با تبر، یکدیگر را تهدید می‌کردند5

شــرایط محلــه مســاعد نبــود. وضعیــت امــروز محلــه را نــگاه نکنیــد. اگر هفت‌هشــت ســال 
کنیــد.  کوچه‌پس‌کوچه‌هــا به‌راحتــی می‌توانســتید مــواد تهیــه  پیــش بــه ‌اینجــا می‌آمدیــد، در 
از هــر ده خانــواده، هشــت‌تا مصرف‌کننــده بودنــد. خیلــی از پــدر و مادرهــا زنــدان بودنــد. 
کوچــه رهــا شــده بودنــد و دائمــاً دعــوا می‌کردنــد. هرهفتــه میــان خانم‌هــای محــل  بچه‌هــا در 
کــه یــک بــار، یکــی از خانم‌هــا بــا تبــر بــه دنبــال دیگــری افتــاده بــود؛  دعــوا بــود. خاطــرم هســت 

4.  راوی: وحید احمدی، مسئول یکی از محلات حاشیه شهر بندرعباس

5.  راوی: خانم صدرایی، مسئول یکی از محلات اجرای طرح
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کــرده بــود. اوضــاع  ظاهــراً جنــگ شوهرانشــان بــرای پخــش بیشــتر مــواد، به‌آن‌هــا هــم ســرایت 
کلافــه شــده بودیــم.  روزبــه‌روز بدتــر می‌شــد. 

گرفتیــم. از نیــروی انتظامــی کمــک خواســتیم. حتــی بــه‌ فرمانــداری  بــا اســتانداری ارتبــاط 
کــه شــورای تأمیــن بایــد بــه ‌ایــن موضــوع ورود کنــد؛ امــا خبــری نشــد. فقــط قــول و  اعــام کردیــم 

کــه می‌شــنیدیم. وعده‌هایــی بــود 

عاصــی شــده بودیــم و تنهــا راهمــان ایــن بــود کــه از خــود مــردم کمــک بگیریم. اگر خودشــان 
بــه ‌میــدان نمی‌آمدنــد، هیــچ راهی بــرای بهترشــدن نبود.

باید کاری می‌کردیم که مردم باورمان کنند6

ــل‌از  ــه ‌قب ــم. آشــنایی بعضی‌هایمــان ب کارشناســی بودی حــدود بیســت‌تا دانشــجوی دورۀ 
دانشــگاه و دوران مدرســه برمی‌گشــت. همــه بــا هــم در همیــن محــات پایین‌شــهر بنــدر بزرگ 
ــژه‌ای نداشــتیم؛  ــوی حــوزۀ اعتیــاد خیلــی تخصــص وی ــم. راســتش را بخواهیــد ت شــده بودی
کــرده بودیــم.  کــه در ایــن محیــط بــزرگ شــده بودیــم و از نزدیــک لمســش  امــا، مهــم ایــن بــود 
البتــه هفت‌هشــت نفــر از بچه‌هــا چنــد ســالی تــوی مســجد محلشــان کارهای فرهنگــی کرده 
بودنــد؛ چندتــا هــم در دانشــگاه کار تشــکیلاتی را یــاد گرفتــه بودند. دور هم نشســتیم و گفتیم 
بایــد کار را شــروع کنیــم. خاطــرم هســت دوســه محلــه را به‌عنــوان محله‌هــای هــدف انتخاب 

کار. محله‌هــا عمومــاً، محله‌هــای خودمــان بــود. کردیــم و رفتیــم تــوی دل 

یکــی از مراحــل دشــوار کار مــا، جریان‌ســازی در بدنــۀ مــردم بــود. مــردم بایــد خودشــان قبــول 
کــه ایــن یــک معضــل اســت و بســیاری از مشکلاتشــان به‌خاطــر اعتیــاد اســت. از  می‌کردنــد 
طــرف دیگــر، بایــد از تخته‌ســیاه ذهنشــان، ایــن گــزاره را پــاک می‌کردیــم کــه: »مشــکل اعتیــاد، 

حل نشــدنی اســت!« 

گرفتیــم و به‌خاطــر  ــا آن‌هــا ارتبــاط  ــم. ابتــدا ب کردی ــه آغــاز  ــا آدم‌هــای ذی‌نفــوذ محل کار را ب
آشــنایی‌ات‌های قبلــی، رفتیــم ســراغ مســجد محلــه. آنجــا بــرای مــردم صحبــت می‌کردیــم و 
تــاش می‌کردیــم از ایــن بی‌تفاوتــی خارجشــان کنیــم. یــک مــدت کارمــان شــده بــود رفت‌وآمد 

6.  راوی: آقای ایزدپناه، از ایده پردازان اصلی طرح
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کردنــد؛  کــه مــا را شــناختند و اعتمــاد  کم‌کــم  گفت‌وگــو!  بــا مــردم محلــه، جلســه، صحبــت و 
رفتیــم ســراغ خانه‌هــا. باورتــان نمی‌شــود؛ امــا در برخــی محــات، درِ تک‌تــک خانه‌هــا را زدیــم 

کردیــم. و بــا آن‌هــا صحبــت 

ایده‌هــای دیگــری هــم داشــتیم؛ به‌عنــوان نمونــه، در هــر ســال، برخــی ایــام، طلایــی بــود و 
بــرای آن به‌طــور ویــژه برنامه‌ریــزی می‌کردیــم؛ مثــاً مــاه مبــارک رمضــان یــک فرصــت ویــژه بــود. 
از ظرفیــت روحانیــون داوطلــب اســتفاده می‌کردیــم. بســته‌های غذایــی، تهیــه می‌شــد و در 
کــه راهــی بــرای گفت‌وگــو بــا مــردم پیــدا کنیــم. یــع می‌گردیــد. کل تلاشــمان ایــن بــود  محلــه توز

بودنــد.  محلــه  در  شــاخص  آدم‌هــای  و  ذی‌نفــوذان  ریش‌ســفیدان،  دیگرمــان،  هــدف 
گــر آن‌هــا پــای ‌کار بیاینــد، قضیــه کامــاً فــرق خواهــد کــرد و ســریع‌تر به‌نتیجه  می‌دانســتیم کــه ا
می‌رســیم. ریش‌ســفیدان محلــه، خودشــان توانایــی رهبــری موضــوع را در محلــه داشــتند و 

ــز برداشــته می‌شــد.  ــا نی ــار از روی دوش م ــه، ب بدین‌گون

میّت را با ماشین شخصی جابه‌جا کردیم7

کــه بــه ‌ایــن محلــه آمــدم. آن‌موقــع هیــچ شــناختی از اینجــا نداشــتم.  شــش ســال پیــش بــود 
کــه  گذاشــتم  مــردم هــم مــرا نمی‌شــناختند و اعتمــادی نداشــتند. از روز اول، بــا خــودم قــرار 
ــدن در مســجد و رفتــن دنبــال زندگــی خــودش  ــاً نمــاز خوان کارش صرف پیش‌نمــاز مســجد، 
کــه گذشــت، جلســه‌ای بــا چندتــا از جوان‌هــای محلــه داشــتم. گفتنــد  نیســت. یکــی‌دو مــاه 
کاری بکننــد. دغدغه‌شــان اعتیــاد  کــه می‌خواهنــد بــرای مشــکلات برخــی از محــات بنــدر 
به‌راحتــی  مــواد  محــات،  برخــی  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  در  می‌گفتنــد.  هــم  راســت  بــود. 
کــردم و در نهایــت، دعوتشــان را قبــول  جابه‌جــا می‌شــد. چنــد روزی روی حرف‌هــا تأمــل 

کــردم.

بــرای کمــک بــه ‌ایــن موضــوع، لازم بــود کــه شــناختم از محله بیشــتر شــود. به‌قــول خودمان، 
کــردم به‌ارتباط‌گیــری بــا  کمــی بیشــتر جنــس مــردم محلــه می‌شــدم؛ بنابرایــن شــروع  بایــد 
بزرگ‌ترهــای مســجد؛ احوالشــان را می‌پرســیدم، از خــودم می‌گفتــم، از مشــکلات حــرف 

7.  راوی: حاج‌آقای سمیعی. امام جماعت یکی از مساجد در محلات اجرای طرح
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کم‌کــم رابطه‌هــا بهتــر شــد.  کــه دوســت دارم در محلــه انجــام بدهــم.  کارهایــی  مــی‌زدم و از 

گام دوم ارتبــاط بــا اهالــی محلــه بــود. مــن زندگــی‌ام را تــوی این محلــه آورده بــودم و به‌همین 
ــود. همــۀ عروســی‌های محلــه را شــرکت می‌کــردم.  ــاد شــده ب ی ــا مــردم ز دلیــل، رفت‌وآمــدم ب
گــر دعوتــم نکــرده بودنــد، فقــط بــرای عــرض تبریــک می‌رفتــم جلــوی درِ خانــۀ عــروس،  ا
ــا ماشــین خــودم  گــر یکــی از اهالــی محلــه فــوت می‌کــرد، ب تبریــک می‌گفتــم و برمی‌گشــتم. ا
ــا از بچه‌هــای مســجد را برمی‌داشــتیم و می‌رفتیــم  ــا یکــی از اعضــای هیئــت امنــاء، چندت ی
تشــییع جنــازه. بچه‌هــا می‌گفتنــد: »حاج‌آقــا! مــا خانــوادۀ ایــن آقــا را نمی‌شناســیم!« جــواب 

کافیــه!« مــی‌دادم:» مهــم نیســت! همین‌کــه یــک بــار تــوی مســجد دیــده باشــیمش، 

مــا پیش‌قــدم می‌شــدیم، مــردم هــم صداقــت مــا را می‌دیدنــد و خودشــان جلــو می‌آمدنــد. 
خاطــرم هســت کــه بســتگان یکــی از همســایگان مســجد فــوت کــرد. وضــع مالی‌شــان خــوب 
کفن‌ودفــن را هــم نداشــتند. خبــرش بــه‌ مــا رســید. بــا بچه‌هــای مســجد  نبــود. حتــی هزینــۀ 
گــردن مســجد حــق دارد؛ نبایــد بی‌تفــاوت  گفتــم: »همســایۀ مســجد، بــه‌  دور هــم نشســتیم. 
باشــیم.« قــرار شــد یکــی از بچه‌هــا ماشــینش را بــرای حمــل میــت در اختیــار مــا بگــذارد. بــرای 
ــرای هزینه‌هــای  ــم و ب کردی نمــاز میــت، خــودم، رفتــم. مراســم ختــم را هــم در مســجد برگــزار 

کردیــم.  ختــم بــا اجــازۀ هیئــت امنــاء، مبلــغ اندکــی را از حســاب مســجد خــرج 

همیــن  امــا  ندادیــم؛  انجــام  ویــژه‌ای  کار  مــا  بگویــم،  خلاصــه  به‌طــور  بخواهــم  گــر  ا
کــه  کــرد. بعــد از ایــن مراحــل بــود  پیش‌قدم‌شــدن مســجد، ارتبــاط اهالــی را بــا اینجــا، خــوب 

کــردم. تــازه دغدغــه‌ام را دربــارۀ اعتیــاد، برایشــان مطــرح 

آب از سر من گذشته؛ اما بچه‌ام را نجات دهید8

محلــه مــا بســیاری از اتفاقاتــش را مدیــون مســئولین پایــگاه بســیج مســجد اســت. آن‌هــا در 
پایــگاه، نگاه‌هــا را عــوض کردنــد. اینجــا جرم‌خیز اســت. البته، الآن شــرایط خیلی بهتر شــده 
اســت امــا به‌هرحــال اعتیــاد، هنــوز هــم معضــل اول اینجاســت. بچه‌هــای پایــگاه از همــان 
کــردن. یــادم هســت خیلــی از دوســتان  ــا مــردم و محبــت  گذاشــتند بــه ‌ارتبــاط ب اول، بنــا را 

8.  راوی: یکی از هم‌محله‌ای‌های کربلایی عبدالله شهنازی 
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نیــروی انتظامــی بــه‌ مــا می‌گفتنــد کــه شــما ســاقی‌ها را بــه ‌مــا معرفــی کنیــد تــا آن‌هــا را دســتگیر 
کنیــم. جــواب می‌دادیــم: »اینجــا، همــه، طایفــه‌ای زندگــی می‌کننــد. هیچ‌کــس نمی‌آیــد 
گــر هــم از طایفــۀ دیگــر لــو بدهــد، بیــن دو طایفــه اختــاف پیــش  هم‌طایفــه‌ای‌اش را لــو بدهــد! ا
کید  می‌آیــد و شــرایط خیلــی بدتــر می‌شــود.« مــا می‌دانســتیم کــه بایــد کار فرهنگــی بکنیــم. تأ
یــد جــذب  کنیــد؛ بگذار بچه‌هــای مســجد ایــن بــود: »حتــی بــا معتــاد هــم بــا محبــت برخــورد 

مســجد بشــود؛ بعــد می‌توانیــم ترکــش دهیــم.« 

گریــه  همیــن چنــد مــاه پیــش، یکــی از خلافکارهــای محلــه بچــه‌اش را آورد مســجد. 
گذشــته اســت ولــی  کــه دیگــر درست‌بشــو نیســتم! آب از ســرم  می‌کــرد. می‌گفــت:» مــن 

بچــه‌ام را نجــات دهیــد.«

یک نفرشان را از اعدام نجات دادیم9

کنیــم.  کــه بایــد بــا مــردم خــوب تــا  مــن، همیشــه بــه خــودم و بچه‌هــا یــادآوری میکنــم 
مســجد، ســنگر اســت. نبایــد کاری کنیــم کــه مــردم از مســجد رانــده شــوند. جایگاه مســجد، 
کاری از دســتمان بــر  گــر  رفــع حاجــات مــردم اســت. بایــد حواســمان به‌ایــن موضــوع باشــد و ا

کنیــم. نمی‌آیــد، لااقــل بــا محبــت بــا آن‌هــا برخــورد 

کــه چنــد نفــر از اراذل و ســاقی‌های محلــه در  خاطــرم هســت شــبی برایــم خبــر آوردنــد 
خانــه‌ای جمــع شــده‌اند. شــاید از نظــر شــما و خیلی‌هــا، اســم آن‌هــا، ایــن افــراد، باشــد؛ امــا 
کوچــه فوتبــال بــازی می‌کــردم و چهــل ســال هم‌محلــی بودیــم. روزگار،  مــن بــا این‌هــا تــوی 
بینمــان فاصلــه انداختــه اســت. مــا آمدیــم مســجد و آن‌هــا رفتنــد یــک ســمت دیگــر. بــه دلــم 
کــه رســیدم، بــوی تریــاک،  گرفتــم. پشــت در  کــه بــه ‌خانه‌شــان بــروم. آدرس را از بچه‌هــا  افتــاد 

کــرد!                                                               کــپ  کــه دیــد،  کل محلــه را برداشــته بــود. در زدم. مــن را 

- »حاجی شما اینجا چیکار می‌کنی!«

9.  راوی: عبدالله شهنازی، مسئول بسیج یکی از محلات اجرای طرح
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جواب دادم: »میهمان نمی‌خواهی؟«

تته‌پته می‌کرد.

- »حاجــی، وضــع خونــه خــراب اســت. چندتــا از بچه‌هــا اینجــا هســتند. بــذار یــک وقــت 
دیگــه! مــن از رویــت خجالــت می‌کشــم.«

گوشــه میشــینم، احوالتــان  جــواب دادم: »خبــر دارم اینجــا چــه خبــره! نگــران نبــاش! یــک 
را می‌پرســم و بعــد میــرم!«

گرفتــه بــود. هفت‌هشــت ‌نفــری بودنــد. حــال درست‌وحســابی نداشــتند.  کل اتــاق را دود   
رفتــم ســراغ خاطــرات بچگــی! چندتــا جــوک گفتــم و کلــی بــا هــم خندیدیــم. دوســاعتی آنجــا 
ــه شــهید  ک ــم را زدم. از بچــه‌‌ هم‌محله‌‌ای‌هایمــان  ــع خداحافظــی، حرف‌هــای دل ــودم. موق ب
کجــا؟«  گفتنــد: »حاجــی  گریــه می‌کردنــد! پاشــدم.  کــه تمــام شــد،  گفتــم. حرفهایــم  شــدند، 
جــواب دادم: »پیــش خــودم گفتــم بیایــم بهتــون ســر بزنــم؛ امــا دیگــه اینجــا نمیــام. شــما کاری 

کــه خــدا راضــی نیســت.« می‌کنیــد 

ارتباطــم بــا برخی‌هایشــان بیشــتر شــد. از آن جمــع هفت‌هشــت‌نفره، دو نفرشــان برگشــتند 
و پــاک شــدند؛ ســه نفرشــان هــم توزیع‌کننــده حرفــه‌ای بودنــد و اعــدام...!

باید به آدم‌ها فرصت جبران بدهیم10

کــه ســابقاً در محلــه خیلــی خوش‌نــام نبــود. مــادران محلــه از  یــم  مــا اینجــا خواهــری را دار
کوچــه نگــران بودنــد و می‌گفتنــد: »امنیــت خانــوادۀ مــا را به‌خطــر می‌انــدازد.«  حضــورش در 
دختــر خوبــی بــود؛ امــا به‌دلیــل اعتیــاد خانــواده‌اش، به‎ایــن دام افتــاده بــود. خاطــرم هســت که 

کــه ســراغش را می‌گرفتنــد. آن اواخــر، پــای مردهــای غریبــه‌ای بــه ‌محلــه بــاز شــده بــود 

ــه‌ مســجد. اوایــل نمی‌آمــد؛ امــا آن‌قــدر مســیرهای مختلــف را امتحــان  ــم ب کردی دعوتــش 

10.  راوی: صدرایی، مسئول یکی از محلات اجرای طرح
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گــروه ســرود  کردیــم تــا بالاخــره قانــع شــد. عاشــق ســرودخواندن و مجری‌گــری بــود. میکروفــون 
مســجد را به‌دســتش دادیــم و حمایتــش کردیــم. مــردم محلــه، آن اوایل، همراهــی نمی‌کردند. 
دو ســال زمــان بــرد تــا اعتمادســازی کردیــم؛ حتــی خیلی‌هــا در مســجد هــم پچ‌پــچ می‌کردنــد. 
بــا هیئــت امنــاء و اعضــای شــورای محلــه جلســه می‌گذاشــتیم و می‏گفتیــم: »ببینیــد؛ 
کــه  کــه همــه معصــوم باشــند. مهــم ایــن اســت  انســان‏ها جایزالخطــا هســتند. قــرار نیســت 

کننــد.« کننــد و تغییــر  بخواهنــد جبــران 

 بســیاری از کارهــای مســجد را خــودش جلــو می‌بــرد و از مســئولین اصلــی اینجاســت. مــن 
ــش را  ــد هم‌نوع‌های ــده باشــد، بیشــتر می‌توان ــاً آســیب ‌دی ــه خــودش قب ک ــاد دارم آدمــی  اعتق

کوچــۀ ماســت.  کنــد. امــروز، ایــن خانــم، نمــاد تغییــر در  کمــک  کنــد و به‌آن‌هــا  درک 

می‌گفتند: »با این لباس، آبروی ما را می‌بری!«11

چهارده‌پانــزده ســالم بــود. مــا در خانــواده، محــدود بودیــم و وقتــی شــرایطی برایــم فراهــم 
آمــد، ناخواســته آلــوده بــه بعضــی چیزهــا شــدم. اعتیــاد پــدر و مــادرم خیلــی اذیــت می‌کــرد 
و ســرخورده بــودم. دوســت داشــتم بیشــتر دیــده شــوم؛ آرایــش خیلــی غلیــظ می‌کــردم؛ موهــا 
کوتــاه بــود. پوشــش و حجــاب! ایــن چیزهــا آن‌قــدر  را بیــرون می‏ریختــم و مانتوهایــم تنــگ و 
گــر خیلی‌هــا در شــهر بــرای امامــزاده بنــدر، حرمــت نگــه می‏داشــتند  کــه ا برایــم بی‌معنــی بــود 
ــا  ــم؛ ام ــن را می‌گوی ــه ای ک و آنجــا چــادر می‏پوشــند، مــن آن را هــم نمی‌پوشــیدم. شــرمنده‌ام 
کــه بیشــتر  کــه برایــم مشــکلی نداشــت و اتفاقــاً باعــث می‌شــد  ارتبــاط بــا جنــس مخالــف هــم 

دیــده بشــوم!

گــروه ســرود داشــت. مــن هــم  دوســه تــا از دوســت‌هایم بــه‌ مســجد می‌رفتنــد. مســجد، 
کردنــد تــا یــک بــار حاضــر شــدم  دوســت داشــتم میکروفــون دســتم بگیــرم. آن‌قــدر اصــرار 
کــه خــودم دوســت داشــتم: بــا لبــاس بنــدری! حاضــر نشــدم  بــروم؛ ولــی آن شــکلی رفتــم 
چــادر بپوشــم. دوســت‌هایم چشــم‌غره می‌رفتنــد. می‌گفتنــد: »چــرا این‌طــوری آمــده‌ای؟! 
آبرویمــان را می‌بــری.« محلشــان نمــی‌دادم؛ آمــدم تــوی مســجد. خانــم عســگری آمــد جلــو. 
انتظــار داشــتم به‌خاطــر لباســم غــر بزنــد تــا از همان‌جــا برگــردم ســمت خانــه؛ ولــی مــن را تــوی 

11.  راوی: خانم بهبودیافته از آسیب اجتماعی
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ــد و ســرود،  ــر نشســته بودن ــا دخت ــرد! ده‌پانزده‌ت ــاق خواهــران مســجد ب ــه‌ ات ــت و ب گرف بغلــش 
گفــت: »یــک شــعر بخــوان تــا ببینیــم صدایــت  تمریــن می‌کردنــد. میکروفــون را داد دســتم و 

چطــور اســت.«

مســجد.  می‌آمــدم  راحــت  لباس‌هــای  و  همیشــگی  ظاهــری  همــان  بــا  چندوقتــی 
تفریح‌هــای دیگــرم ســر جایــش بــود، مســجد آمدنــم هــم ســر جایــش! هیچ‌وقــت تــوی مســجد، 
کوچــه، چپ‌چــپ نگاهــم  کســی برنگشــت بگویــد تــو تیپــت بــد اســت و مســجد نیــا! مــردم 
کــه می‌آمــدم آن‌قــدر  گــروه ســرود شــده بــودم. هربــار  می‌کردنــد؛ امــا در مســجد نــه! تک‌خــوان 
کــه گذشــت، کم‌کــم  کــه دوســت داشــتم بــاز هــم بیایــم. چنــد وقتــی  بــا مــن شــوخی می‌کردنــد 
کمــی پوششــم بهتــر باشــد و رعایــت  کــه بایــد  کــه اینجــا یــک جایــی اســت  بــه ‌مــن فهماندنــد 

کنــم. 

آن اوایــل نگاه‌هــا خیلــی اذیتــم می‌کــرد، به‌خصــوص نــگاه برادرهــا! حتــی وقتــی چــادر 
پوشــیده بــودم، برخــی نگاه‌هــا ســنگین بــود. یــک بــار، آقایــی جلــوی درِ مســجد صدایــم 
یــاد طعنــه  کــه دیــدم می‌خواهــد شــماره بدهــد. تــوی محلــه ز زد. رفتــم ببینــم چــه‌کار دارد 
ــد. وقتــی  ــم را دارن ــم عســگری و مســئولین مســجد هوای کــه خان ــود  ــم خــوش ب ــد؛ امــا دل میزن
درددل می‌کــردم، جــواب می‌دادنــد:» تــو محــل نــده! مســجد، مــال خداســت و جــای همــۀ 

خــدا.« بنده‌هــای 

کم‌کــم در حلقــۀ صالحیــن مســجد عضــو شــدم. در مســجد مســئولیت داشــتم و بــرای 
کنــم. نمی‌گویــم  گرفتــم تغییــر  کــه تصمیــم  همیــن، بیشــتر اینجــا می‌آمــدم. هجــده ســالم بــود 
کــه محجبــه شــده‌ام و مــدل  ســخت نبــود؛ امــا نشــدنی هــم نبــود. الآن چهــار ســالی می‌شــود 
گــروه  برنامه‌هــای فرهنگــی  کــه مســئول  کــرده ‌اســت. دو ســالی می‌شــود  فــرق  زندگــی‌ام 
کــودکان شــده‌ام و  کــه ســرگروه حلقــۀ صالحیــن  نوجوانــان مســجد هســتم. چنــد وقتــی اســت 
گاهــی خانم‌هــا بــد  کــرده‌ام. هنوزهــم حــرف مــردم هســت؛ هنوزهــم  درســم را در حــوزه شــروع 
کنــی، چطــور  کــه نتوانســتی حجــاب خواهــرت را درســت  نگاهــم می‌کننــد و می‌گوینــد: »تــو 
کــه مســجدی هســت  می‌توانــی مراقــب بچه‌هــای مــردم در مســجد باشــی؟« امــا خداراشــکر 

کــه هوایــم را دارد!
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گروه‌های جهادی دانشگاه‌ها گره را باز کردند12

گروه‌هــای  بایــد راهــکاری بــرای حضــور بیــن مــردم پیــدا می‌کردیــم. ذهنمــان رفــت ســمت 
گرفتیــم. یکی‌شــان خیلــی  کــه در دانشــگاه‌ها فعــال بودنــد، ارتبــاط  جهــادی. بــا چندتایشــان 
گروه‌هــا را خواهــران تشــکیل می‌دانــد و چنــد آقــا هــم در بینشــان  کلۀ اصلــی  موفــق بــود. شــا
کــه  کردیــم. خــدا را شــکر میکنــم  گذاشــتیم و موضــوع را مطــرح  بودنــد. بــا آن‌هــا جلســه 
خودشــان انگیــزه داشــتند و به‌ســرعت پــای‌ کار آمدنــد؛ امــا در ایــن میــان، یــک مشــکل وجــود 
ــوادۀ  ــا یــک خان کــه ب ــاد می‌گرفتنــد  داشــت؛ ایــن افــراد حتمــاً نیازمنــد آمــوزش بودنــد. بایــد ی
کــه آســیب‌های مناطــق فقیرنشــین را بشناســند و  کننــد. لازم بــود  معتــاد چطــور برخــورد 
کننــد. در حقیقــت، آموزش‌هــای مــا شــامل دو دســته بــود: اول  آمادگــی مواجهــه بــا آن را پیــدا 
آموزش‌هــای عمومــی ماننــد مباحــث ارتباطــات خانوادگــی، مشــکلات زوجیــن بــا یکدیگــر و 
کردیــم. دانشــجوهای مــا  ... در بخــش دوم به‌صــورت تخصصــی روی موضــوع اعتیــاد تمرکــز 
کننــد و از چــه  کــه چگونــه خانواده‌هــا را نســبت‌ بــه ‌اعتیــاد حســاس        بایــد یــاد می‌گرفتنــد 

طریقــی، آن‌هــا را ترغیــب بــه‌ رهایــی از آن نماینــد.         

گــروه، دو  کنــار هــر  بــه ‌‌محــات فرســتادیم. در  افــراد را  کــه تمــام شــد، ایــن  آموزش‌هــا 
کارهــای مشــاوره‌ای را انجــام  کــه  نفــر مشــاور مــرد شــاخص و باســابقه نیــز حضــور داشــتند 
می‌دادنــد. مشــاورین مــا، علاوه‌بــر آشــنایی بــا مســائل حــوزۀ اعتیــاد، ســایر مباحــث روز را هــم 

به‌خوبــی می‌شــناختند و در موضوعــات دینــی صاحب‌نظــر بودنــد.

بچه‌ها کلید ورود ما به خانه‌ها شدند13

کنیــم  نمی‌دانســتیم چطــور بــا مــردم محلــه ارتبــاط بگیریــم. چطــور قانعشــان بکنیــم و چــه 
کــه اعتمادشــان جلــب شــود. ارتباط‌هــای اهالــی محلــه بــا همدیگــر، بیــش ‌از آنکــه براســاس 
کــه بــه‌ ذهنمــان  همســایگی و همراهــی باشــد، براســاس اعتیادشــان بــود. ســالم‌ترین جایــی 
رســید، مدرســه بــود! بهتریــن گزینــه، معلمــان و دانش‌آمــوزان بودنــد. بــا آن‌هــا ارتبــاط گرفتیــم. 
گذاشــتیم. آدم روشــنی بــود. اهمیــت موضــوع را برایــش  رفتیــم ســراغ مدیــر مدرســه و جلســه 

12.  راوی: ایزدپناه، از ایده‌پردازان اصلی طرح

13.   راوی: خانم صدرایی، مسئول یکی از محلات اجرای طرح
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ــا تک‌تــک  ــران جلســه داشــته باشــیم. ب ــا دبی ــه اجــازه بدهــد ب ک ــرد  ک ــم. قبــول  توضیــح دادی
ــر بچــه‌ در مدرســه  گ ــه ا ک ــم. خودشــان هــم قبــول داشــتند  کردی دبیرهــا نشســتم و صحبــت 
خــوب درس نمی‌خوانــد، یــک دلیلــش می‌توانــد احســاس ناامنــی‌اش در خانــه به‌خاطــر 
کــه یــک پــدر معتــاد، نمی‌توانــد بچــه‌اش را خــوب  رفتــار پــدر معتــادش باشــد. قبــول داشــتند 

ــد!  کــه حرف‌هایمــان را می‌فهمیدن کنــد. خداراشــکر  تربیــت 

گذاشــتیم. آموزش‌هــا از  ــاد  ــاره اعتی ــن، درب ــرای معلمی ــی را ب کار، آموزش‌های ــرای شــروع  ب
کــه بهتــر مشــکلات بچه‌هــا را  کمــک می‌کــرد  طریــق دانشــجوها انجــام شــد و بــه‌ معلمــان 
کــه دبیــران مــدارس، ایــن آموزش‌هــا را بــه  بشناســند. بعــدش به‌ســراغ بچه‌هــا رفتیــم. قــرار شــد 
گــر بچه‌هــا متوجــه  کــه از ایــن طریــق وارد خانه‌هــا بشــویم. ا ‌بچه‌هــا بدهنــد. مــا می‌خواســتیم 
ــه  گفت ــه ‌بچه‌هــا  ــد. ب ــازی می‌کردن ــا را ب ــاد می‌شــدند، نقــش ســفیران م خانمان‌ســوزی اعتی
کمــپ بیاینــد، مــا آن‌هــا را رایــگان تــرک  کــه بــه‌  کننــد  گــر بتوانــد پدرانشــان را قانــع  کــه ا بودیــم 
ــه شــغلی  ک ــم  ــول دادی ــه ‌آن‌هــا ق ــم. حتــی ب ــن تأمیــن می‌کنی ــم و هزینه‌هــا را از خیری می‌دهی

کنیــم تــا بیــکار نباشــند. بــرای پدرانشــان فراهــم 

کار جــواب دهــد. می‌گفتنــد:  کــه  روزهــای شــروع طــرح، خیلی‌هــا باورشــان نمی‌شــد 
کارمــان  کنــد؟«؛ امــا مــا بــه  کــه بتوانــد پــدر معتــادش را قانــع  »مگــر زور یــک بچــه چقــدر اســت 
کــه ســختی و تباهــی اعتیــاد  کشــیده باشــد، می‌دانــد  کــه درد  ایمــان داشــتیم؛ دانش‌آمــوزی 

ــرای رهایــی از آن تــاش می‌کنــد. کــرده و ب چیســت. از نزدیــک لمســش 

دانش‌آموزان، پلیس اخلاقی محله شدند14

کــه شــما پلیــس  گفتیــم  گــذاری مســئولیت بــه‌ بچه‌هــا بــود. بــه بچه‌هــا  یکــی از ایده‌هــا، وا
کــه کســی در محلــه آشــغال می‌ریــزد، بــه او تذکــر بدهیــد  گــر دیدیــد  اخلاقــی محلــه هســتید. ا
کــه  کنیــد. بچه‌هــا می‌گفتنــد  کار را نکنــد؛ بعــدش هــم، خودتــان آن آشــغال را جمــع  کــه ایــن 
کنیــم، فــردا دوبــاره آن‌هــا را می‌ریزنــد. جــواب می‌دادیــم: »نــه! وقتــی  گــر مــا آشــغال‌ها را جمــع  ا
کــه شــما روی موضوعــی محکــم ایســتاده‌اید و پایبنــد هســتید، آن‌هــا هــم  بزرگ‌ترهــا ببینیــد 

از شــما الگــو می‌گیرنــد!«

14.  راوی: حاج‌آقای سمیعی، امام جماعت یکی از مساجد در محلات اجرای طرح
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گــر دیدیــد والدینتــان در خانــه مــواد مصرف  بــه پلیس‌هــای اخلاقــی نوجــوان محلــه گفتیــم ا
می‌کننــد، بــا آن‌هــا صحبــت کنیــد کــه ایــن کار چقــدر مضر اســت. بــه آن‌ها پیشــنهاد بدهید 
کارهــا نشــدنی  کــه پیــش خودتــان می‌گوییــد: »کــه ایــن  کمــپ بیاینــد. حــدس میزنــم  کــه بــه 

کار اســتقبال ‌کردنــد. کــه بچه‌هــا چقــدر از ایــن  اســت؟«؛ امــا باورتــان نمی‌شــود 

کنجکاوی کودک نباید عامل اعتیاد او می‌شد

گذاشــته بودیــم »همیــاران محلــه«.  گذاشــتیم. اســم طــرح را  در مــدارس، یــک طــرح ویــژه 
گــر پــدرش  کــه ا گرفتــه بودیــم. دانش‌آمــوز یــاد می‌گرفــت  الگویــش را از راهنمایی‌ورانندگــی 
ــه واکنــش نشــان دهــد. آمــوزش  ــا مــواد مصــرف می‌کنــد، چگون ــه ســیگار می‌کشــد ی در خان
ــوده نشــود. مربیــان  ــا او هــم آل ــدر و مــادرش ننشــیند ت ــار پ کن کنجــکاوی،  ــا از ســر  ــد ت می‌دی
کــه چگونــه والدیــن خــود را بــرای حضــور در  کلاس‌هــای مــا، بــه بچه‌هــا آمــوزش می‌دادنــد 
گــروه همیــاران، مســیر ورود مــا بــه ‌خانه‌هــا  کننــد.  کلاس‌هــای مشــاوره تــرک اعتیــاد، ترغیــب 
یــادی بــرای  گــروه، محــدود بــه‌ موضــوع اعتیــاد نبــود. کمک‌هــای ز بــود؛ البتــه فعالیت‌هــای 
گــر می‌دیدنــد جایــی نخالــه ریختــه  نظافــت محلــه و همــکاری بــا شــهرداری داشــت؛ مثــاً ا
کمــک یکدیگــر، آنجــا را تمیــز  بــا  بــا فرزنــدان آن همســایه صحبــت می‌کردنــد و  اســت، 

می‌کردنــد.

حمایت دستگاه‌ها را لازم داشتیم

گفتمــان مســلط میــان مســئولین بــود. مــا  گام دیگــر مــا، تبدیل‌کــردن ایــن موضــوع بــه یــک 
کــه مســئولین و  کــه آســیب اعتیــاد، نُقــل تمامــی محافلــی باشــد  کنیــم  کاری  می‌خواســتیم 
کار  گــر سیاســت‌گذاران، درگیــر موضــوع می‌شــدند، قطعــاً  یــان در آن حضــور داشــتند. ا

ّ
متول

کردیــم. بــا خودمــان  کارشناســان ادارات شــروع  راحت‌تــر جلــو می‌رفــت. از جلســات ســاده بــا 
کــه در عــرض شــش مــاه، اعتیــاد بایــد به‌عنــوان موضــوع اصلــی شــهر شــناخته شــود. گفتیــم 

کــه وقتــی شــما دســتگاه‏های متولــی  کار در ایــن مواقــع آن اســت  اصلی‏تریــن چالــش 
یــد، حرف‌هایشــان یکــی نیســت و هرکدامشــان یــک برنامــۀ مجــزا  یــادی در یــک حــوزه دار ز
بــرای خــود دارنــد. یکــی نگاهــش اجتماعــی اســت، یکــی فــردی؛ دســتگاهی دیگــر، امنیتــی 
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کــرد. مــا  موضــوع را می‌بینــد و ... ؛ البتــه بــه ایــن موضــوع می‌تــوان از منظــری مثبــت هــم نــگاه 
کــه هرکدامشــان در ایــن امــر، تجربیــات مختلفــی داشــتند و  بــا دســتگاه‏هایی مواجــه بودیــم 

کــه این‌هــا را دور هــم جمــع بکنیــم.  نیــاز بــود 

کلیپ‌هایــی از محــات آســیب‌پذیر آمــاده  جهــت حساس‌ســازی مســئولین، فیلم‌هــا و 
کلیپ‌هــا زمینــۀ حضــور مســئولین در محــات  کــرده و آن را در جلســات پخــش می‌کردیــم. 
کــه مــا به‌دنبالــش بودیــم. وقتــی مســئولین از  را فراهــم می‌کــرد. ایــن دقیقــاً همــان چیــزی بــود 

نزدیــک بــا مشــکل مواجــه می‌شــدند، درک بهتــری از مشــکل پیــدا می‌کردنــد.

گذاشــتیم و آن‌هــا را بــه بازدیــد از مناطــق آوردیــم، تــا در یــک  آن‌قــدر بــا مســئولین، جلســه 
مقطعــی معضــل اعتیــاد در جلســات تأمیــن شــورای اداری اســتان مطــرح شــد. آن زمــان بــود 
ــرای برون‌رفــت از ایــن مشــکل، حرکتــی را  ــد ب کــه بای ــه ایــن جمع‏بنــدی رســیدند  کــه همــه ب
کارگــروه تخصصــی بــرای حــل ایــن موضــوع تشــکیل  کــه  انجــام دهنــد. در جلســه مقــرر شــد 
کارگــروه، ارگان‌هــای مختلفــی همچــون ســتاد مــواد مخــدر معاونــت اجتماعــی  شــود. در 
کارگــروه بــا  ناجــا، فرمانــداری، شــهرداری، بهزیســتی و ادارۀ ارشــاد، عضویــت داشــتند. ایــن 
حمایت‌هایــی کــه از ســوی بســیج شــد، به‌نقطــه‌ای رســید کــه فرمانــدار در جلســه‌ای بــه همــۀ 
ــا ایــن  ــد ب کــه همــه حرکت‏هــا ذیــل مســئلۀ اعتیــاد، بای دســتگاه‏های دولتــی دســتور دادنــد 

کارگــروه هماهنــگ باشــد.

کمپ ترک اعتیاد را که نباید در حاشیه شهر ساخت

کمــک بــه فــرد معتــاد بــرای رهایــی، بخش‌هــای مختلفــی دارد. یــک بخــش آن  پــازل 
کــه فــرد بــه آنجــا بــرود و تــرک  کمپ‌هــای تــرک اعتیــاد اســت. بالاخــره بایــد یــک جایــی باشــد 
کــم بــود؛ ضمــن آنکــه کمپ‌هــا  کنــد یــا نــه؟ پیــش‌از شــروع ایــن طــرح، تعــداد کمپ‌هــا خیلــی 
گذاشــتیم  بــا مســئولین، جلســه  بودنــد.  و مناطــق حاشــیه‌ای  از شــهر  عمومــاً در خــارج 
کمپ‌هــا حتمــاً بایــد خــارج از شــهر باشــند؟«  کــه  یــد  کیــد دار گفتیــم: »چــرا این‌قــدر تأ و 
کمــپ  کــه خودشــان بــا مشــکل اعتیــاد دســت‌وپنجه نــرم می‌کننــد، از داشــتن  محلاتــی 
کافــی اســت ظرفیــت ایجــاد آن را داشــته باشــند. منظــورم از ظرفیــت،  اســتقبال می‌کننــد؛ 
صرفــاً ســاختمان نیســت. مــا نیــاز بــه یــک مشــاور خــوب و فــردی متخصــص در ایــن زمینــه 
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ــرای بهبودیافته‌هــا و  کنــد و کلاس‌هایــی را ب کــه بتوانــد در همــان محلــه تســهیل‌گری  ــم  ی دار
کنــد.  خانواده‌هایشــان برگــزار 

کــه متوقــع هــم  کــه به‌ســراغ برخــی مشــاورین رفتیــم؛ دغدغه‏‌مندانــی  به‌همیــن دلیــل بــود 
کردنــد. در ایــن مرحلــه، نقــش ادارۀ بهزیســتی خیلــی پررنــگ  نبودنــد و همراهــی خوبــی 
گذاشــت و واســطۀ مــا بــا  کــه عــزم و همراهــی مــردم محلــه را دیــد، قــدم جلــو  شــد. بهزیســتی 
گرفــت و طــرح مــا را  مشــاورین و تســهیل‌گران داوطلــب شــد. بــا خیلــی از دســتگاه‌ها ارتبــاط 
کــه هرکدامشــان بایــد  کــرده و تعییــن می‌کــرد  کــرد. داوطلبیــن را ســاماندهی  برایشــان معرفــی 

بــه چــه محله‌هایــی برونــد.                       

به‌همــراه  را  فــرد  خانــوادۀ  و  محلــه  اهالــی  مشــارکت  محــات،  در  کمپ‌هــا  حضــور 
کمــپ بیایــد. نقــش  داشــت. زن و بچــۀ معتــاد، خودشــان پیش‌قــدم می‌شــدند تــا او بــه 
گــر  کــرده و ا کمــپ همراهــی  بــزرگان و ریش‌ســفیدان هــم پررنگ‌تــر شــده بــود. آن‌هــا  در ادارۀ 

می‌کردنــد. برطــرف  را  کم‌وکســری‌ها  می‌توانســتند، 

بهبودیافته بدون کار، دوباره معتاد می‌شود15

کــه می‌شــود  یکــی از عوامــل بازگشــت فــرد به‌ســمت مــواد، بیــکاری اســت. معتــاد، بیــکار 
نــدارد و تحویلــش  کســی قبولــش  کــه  فکــرش به‌هــزار جــا مــی‌رود. وقتــی تصــور می‌کنــد 
نمی‌گیــرد، به‌ســمت مــواد مــی‌رود تــا آرام شــود. از آن‌طــرف، خیلی‌هــا بــه معتــادان بهبودیافته، 
کــه خودشــان دردکشــیده  یــم  کــه به‌ســراغ افــرادی برو کار نمی‌دهنــد. بهتریــن راه ایــن بــود 
ــوازم صنعتــی. خیلــی از  ــر اســت از تعمیرگاه‌هــای ماشــین و ل ــد. حاشــیۀ شــهرک مــا، پ بودن
ــرای خودشــان  ــد و الآن، توانســتند ب کردن ــرک  ــد؛ ت ــاً بیمــار بودن ایــن مالک‌هــا، خودشــان قب
کننــد. آن‌هــا بیشــتر بــا مــا همــکاری می‌کردنــد؛ ضمــن آنکــه چــون خودشــان  کاری دســت‌وپا 
گــر هــم قــرار بــود پایــش  کنــار می‌آمدنــد و ا کشــیده‌اند، بهتــر بــا فــرد بهبودیافتــه  قبــاً ایــن درد را 

ــردار می‌شــدند. بلغــزد، ســریع‌تر از همــه خب

کار نمی‌فرســتیم؛ اول بــرای خــودش و خانــواده‌اش  مــا هــم بهبودیافتــه را مســتقیم ســر 

15.  راوی: حاج آقای سمیعی، امام جماعت یکی از مساجد در محلات اجرای طرح



52  |  به توان مردم

کــه قصــد  یــم؛ بــا او صحبــت می‌کنیــم؛ زیــرا بایــد مطمئــن شــویم  کلاس‌هــای مشــاور می‌گذار
نــدارد دوبــاره بــه ‌همــان روزهــای تلــخ برگــردد. از آن‌طــرف، خانــواده‌اش بایــد بدانــد کــه چگونــه 
گزینــش خودمانــی برگــزار می‌کنیــم تــا  کنــد. درحقیقــت، چنــد جلســه مصاحبــه و  بــا او رفتــار 
مطمئــن شــویم کــه آمادگــی بازگشــت بــه محلــه و شــهر را دارد؛ بعــداز آن بــرای کار بــه کارگاه‌هــا 

و داوطلبــان معرفــی‌اش می‌کنیــم. 

یــم.  کار می‌کنیــم و نظــارت مســتمر دار درنهایــت، آن‌هــا را مرحله‌به‌مرحلــه وارد فضــای 
ــه  ک ــه مطمئــن باشــیم  ک ــم  ــرد را دعــوت می‌کنیــم و از او آزمایــش می‌گیری ــاه، ف هــر یکــی‌دو م
کارهــای واقعی‌تــری را بــه او  کم‌کــم  کارش می‌بینیــم،  برنگشــته اســت. وقتــی جدیــت را در 

گــذار می‌کنیــم.  وا

بــرای معتادهــا هماهنــگ می‌کردیــم،  کــه  کاری  عمومــاً در روزهــای نخســتین، اولیــن 
لبــاس  تومــان  هــزار  دویســت  بدهیــم،  پــول  آن‌هــا  بــه  آنکــه  به‌جــای  بــود.  دست‌فروشــی 
را  پولــش  و  می‌فروختنــد  را  لباس‌هــا  گــر  ا می‌دادیــم.  قــرار  اختیارشــان  در  و  می‌خریدیــم 

می‌کردیــم. معرفــی  ســازمان‌ها  و  همــکار  نهادهــای  بــه  را  آن‌هــا  برمی‌گرداندنــد، 

باید فنی‌و‌حر‌فه‌ای را پای‌ کار می‌آوردیم

کار در بخــش مردمــی پیــش می‌رفــت؛ امــا در  ــد.  آن اوایــل دســتگاه‌ها همراهــی نمی‌کردن
کردیــم؛ قبــول  ادارات قفــل بــود. نزدیــک بــه‌ بیســت جلســه بــا اصنــاف اســتان دراینبــاره برگــزار 
کننــد. بیمــه و فنی‌حرفــه‌ای نیــز همیــن شــرایط را داشــتند. مــا لازم  کــه همراهــی  نمی‌کردنــد 
کاری را فــرا بگیرنــد؛  کــه فنی‌حرفــه‌ای بــرای بهبودیافته‌هــا دوره بگــذارد تــا آن‌هــا  داشــتیم 
گام بعــد، بایــد آن‌هــا را هنگامی‌کــه مشــغول‌به‌کار می‌شــدند، در لیســت‌هایش  بیمــه نیــز در 
کار شــما، درگیری‌هــا و  کننــد. می‌گفتنــد ایــن  کــه همــکاری  قــرار مــی‌داد.  قبــول نمی‌کردنــد 
یــادی دارد فقــط معضــل، بــرای مــا درســت می‌کنــد. صریــح می‌گفتنــد: »ایــن،  چالش‌هــای ز

ــوز می‌شــود.«  قوزبالاق

گذاشــت و  تنهــا راه، حساس‌ســازی ایــن دســتگاه‌ها بــود. چنــد بــاری بســیج پــا پیــش 
ضمانت‌هایــی را کــرد. چندیــن بــار معتمدیــن محله، ضامن بهبودیافته‌ها شــدند تــا آرام‌آرام 
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کار خطــا نداشــتیم و  ــم در  ــه بگوی ک ــود  ــه نب ــه این‌گون ــد. البت کردن ــا اعتمــاد  ــه م دســتگاه‌ها ب
کــم بــود. هیچ‌کــدام از بهبودیافته‌هــا دوبــاره به‌ســمت مــواد برنگشــتند، امــا تعدادشــان واقعــاً 

ــود. ســاده‌ترین مزیــت  کــرد، بســیج ادارات ب ــادی  ی کــه کمک‌هــای ز یکــی از ارگان‌هایــی 
ــک نماینــده داشــتیم.  ــا در هــر نهــاد و اداره، ی ــه م ک ــود  ــن ب ــردن بســیجِ دســتگاه‌ها ای فعال‌ک
کنیــم. نماینــدۀ مــا در آن  این‌گونــه راحت‌تــر می‌توانســتیم مشــارکت آن دســتگاه را جلــب 
دســتگاه، بــه تمــام شــرایط و اقتضائــات دســتگاهی کــه در آن کار می‌کــرد، آشــنا بود و ســریع‌تر 

کنــد. ــاز  گره‌هــا را ب می‌توانســت 

کنــد. در اســتان  کمــک  کــه مــا را بــرای اشــتغال بهبودیافته‌هــا  مــا نیــاز بــه ارگانــی داشــتیم 
کــه نیروهــای بومــی به‌راحتــی می‌تواننــد در آن مشــغول بــه فعالیــت  یــم  ظرفیت‌هایــی دار
ــع مختلــف  ــا صنای ــره ب ک ــروه تشــکیل داد و مســئولیت مذا کارگ شــوند. بســیج ادارات یــک 
در اســتان را پذیرفــت. بچه‌هــا ظرفیت‌هــای مختلــف را شناســایی می‌کردنــد و بــا ادارات 
کــره می‌نشســتند. خیلــی از بهبودیافته‌هــای مــا از ایــن طریــق  و شــرکت‌های مختلــف به‌مذا

کار رفتنــد.  ســر 

گام دوم، بســیج ادارات مســئول جلــب مشــارکت ســازمان‌ها و شــرکت‌های مختلــف  در 
کــه در  بــود. مــا نیازهــای مناطــق را بــه بســیج ادارات اطــاع می‌دادیــم؛ مثــاً اعــام می‌کردیــم 
کــه خانــه‌اش نیــاز بــه‌ بازســازی دارد. بچه‌هــای بســیج،  فــان منطقــه، بهبودیافتــه‌ای هســت 
بــا شــرکت‌های خصوصــی هماهنــگ می‌کردنــد. نماینــدۀ آن‌هــا بــه بازدیــد می‌آمــد و در حــد 
ــا  کــه اطعــام بدهیــم. ب گرفتیــم  کمــک می‌کــرد. خاطــرم هســت در مقطعــی تصمیــم  توانــش 
کردیــم.  یــع  کیســه برنــج جمــع شــد و توز کمــک نماینــدگان شــرکت‌های خصوصــی، ســیصد 

کنیــم. کــه بتوانیــم ایــن حجــم بســته غذایــی تهیــه  خودمــان هــم باورمــان نمی‌شــد 

ــا بــه  کنیــم ت مــا از طریــق همیــن نماینــدگان بســیج در بانــک‌، توانســتیم شــرایطی را مهیــا 
کســب‌وکاری بــرای خودشــان راه  کــه بهبودیافته‌انــد، وامــی پرداخــت شــود تــا بتواننــد  افــرادی 
بیندازنــد. در حالــت عــادی، بانــک بــه ایــن افــراد وام نمی‌دهــد. مــا هــم نگرانــی بانــک را درک 
می‌کردیــم و دلواپــس عــدم بازپرداخــت قســط‌های بانــک بودیــم. بــرای ایــن منظــور تــاش 
ــرد باشــد. ایــن شــناخت  ــکان خــود ف ــا ضامــن بهبودیافته‌هــا، از دوســتان و نزدی ــم ت می‌کردی
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ــراد را هــم  ــی، اف ــر شــود. از طرف کمت ــول  ــه احتمــال بازنگشــتن پ ک ــاط، باعــث می‌شــد  و ارتب
ــی از  ــم مدت‌زمان ــم. اجــازه می‌دادی ــه بانــک معرفــی نمی‌کردی ــرک مــواد، ب بلافاصلــه پــس از ت
گذشــته‌اش بازنمی‌گــردد.  کــه وی بــه‌ دوران  پــاک بــودن فــرد ســپری شــود تــا مطمئن‌تــر شــویم 
گام آخــر، مــا عمومــاً پــول وام را بــه خــود فــرد بهبودیافتــه نمی‌دادیــم؛ بلکــه تــاش می‌کردیــم  در 
کنیــم و او در آن کســب‌وکار مشــغول بــه فعالیــت  بــا پــول وامــش، برایــش کســب‌وکاری فراهــم 

شــود.

کــه هیــچ ضامنــی بــرای فــرد پیــدا نشــد. فرماندهــان پایــگاه  چنــد بــاری برایمــان پیــش آمــد 
در محلــه یــا ادارات، تحقیقــی دربــارۀ بهبودیافتــه انجــام دادنــد و وقتــی دیدنــد قابل‌اعتمــاد 

اســت، ضامنــش شــدند.

نمایندگان بهزیستی، هرهفته به محلۀ ما می‌آیند

در محلــۀ مــا، طــرح میــز خدمــت بــه‌راه افتــاده اســت. برخــی ادارات، ماننــد کمیتــۀ امــداد و 
یــادی در محلــۀ مــا دارنــد. مــا از آن‌هــا خواســتیم کــه کارشناسشــان را  بهزیســتی، مددجویــان ز
هفتــه‌ای یــک بــار به‌اینجــا بفرســتند. خیلــی از اوقــات، مددجویــان نمی‌تواننــد بــه ادارۀ آن‌هــا 
کمیتــه امــداد نماینــده  برونــد. آن‌هــا هــم از حــال ایــن آدم‌هــا خبــر ندارنــد. الآن سه‌شــنبه‌ها از 
گذاشــته‌ایم و مــردم به‌آنجــا  ــاق در اختیارشــان  ــد و چهارشــنبه‌ها از بهزیســتی! یــک ات می‌آی

مراجعــه می‌کننــد.

گرفتــم و  شــهرداری هــم بــا مــا تعامــل خوبــی دارد. دیشــب بــا شــهردار منطقــه ســه تمــاس 
گفتــم محلــه مــا یــک شــهید مدافــع حــرم داده اســت و می‌خواهیــم داربســت بزنیــم! ســاعت 
کرده‌انــد  کــه دیــدم داربســت‌ها را برایمــان فرســتاده اســت. آن‌هــا بــه مــا اعتمــاد  ده شــب بــود 
گــر مشــکلی در محلــه بــرای جمــع‌آوری آشــغال یــا  یــم. ا و مــا هــم متقابــاً بــه آن‌هــا اعتمــاد دار
کمــک بــه آن‌هــا بکنیــم. چیــز دیگــری پیــش بیایــد، ســعی می‌کنیــم تمــام تلاشــمان را بــرای 

یک بهبودیافته را مسئول کمپ ترک اعتیاد گذاشتیم

همه‌جانبــه  و  مختلــف  ایده‌هــای  از  بایــد  محــات،  در  موضــوع  جریان‌ســازی  بــرای 
کردیــم  کــه از شــروع طــرح گذشــت، در محلــه یــک رصــدی  اســتفاده می‌کردیــم. چنــد وقتــی 
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کردیــم. خیلــی از ایــن افــراد به‌خاطــر  کــه ســابقۀ اعتیــاد داشــته‌اند را شناســایی  و آدم‌هایــی 
حضــور در کلاس‌هــا و جلســات مــا بهبــود یافتــه بودنــد. بهشــان پیشــنهاد دادیــم کــه ســردمدار 
کــه خــودش  کار، فــردی  کــه بــا ایــن  ایــن طــرح در محلــه خودشــان بشــوند! تصورمــان ایــن بــود 
گرفتــه و در محلــه اعتبــاری  ســابقاً معتــاد بــود و امــروز پــس‌از تــرک، زندگــی‌اش سروســامانی 
کار روشــن بــود؛ وقتــی او در جلســات، بــرای  کار را دســت می‌گیــرد. نتیجــۀ  کــرده بــود،  پیــدا 

ــد. معتــادان صحبــت می‌کــرد، آن‌هــا بیشــتر احســاس نزدیکــی می‌کردن

ده سال مواد مصرف می‌کردم!16

کــه رفتــم ســمت مــواد. تــا قبــل از آن، همیشــه دل‌درد داشــتم و اســتفراغ.  بیســت ســالم بــود 
گفــت: »چــرا این‌قــدر خــودت را زجــر می‌دهــی؟  کــه وضعــم را دیــد،  یکــی از رفیق‌هایــم 
کــه دکتــر رفتــی، جــواب نــداده! یــک‌ چیــزی بهــت می‌دهــم، حالــت را خــوب  این‌همــه‌ هــم 
کم‌کــم شــدم دائم‌المصــرف! حــدود پانــزده ســال  میکنــه!« به‌همیــن ســادگی شــروع شــد. 
کــه  وضعــم ایــن بــود. از یــک آدم آبــرودار مســجدی، تبدیــل شــده بــودم بــه یــک معتــادی 
هیچ‌کــس تحویلــش نمی‌گرفــت. آن دوران، شــرایط محلــه، ماننــد الآن نبــود؛ هنــوز مســجد 
و بســیج وارد بحــث اعتیــاد نشــده بودنــد و معتادبــودن چیــز عجیبــی در محلــه نبــود؛ امــا 
گــر دزدی در محلــه انجــام می‌شــد، همــۀ  گــردن مــا معتادهــا بــود؛ ا همــۀ اتفاقــات بــد محلــه، 
ــزار شــده  ــودم. زن و بچــه‌ام هــم از مــن بی ــود. خســته شــده ب ــا ب انگشــت‌اتهام‌ها به‌ســمت م
کــه می‌رفتنــد آنجــا، شــد؛ مسخره‌شــان  بودنــد! یــک بــار صحبــت از پامنقلی‌هــای خودمــان 
می‌کــردم؛ امــا در آخــر به‌اصــرار بچه‌هــای مســجد یــک بــار بــه جلسه‌هایشــان رفتــم! جلســه را 
کــه دانشــجوی جوانــی  کوچــۀ خودمــان برگــزار می‌کردنــد. یکــی‌دو جلســه بــا مشاورشــان  تــوی 
کــردم؛ امــا خیلــی دوام نیــاوردم؛ دوبــاره رفتــم ســراغ مــواد! چنــد بــار ایــن اتفــاق  بــود، صحبــت 
ــرده  ک ــم را تمــام  ــم، تحمل تکــرار شــد. دیگــر درد معــده و ناراحتــی قلبــی و رقیــق شــدن خون
بــودم. مــن آبــرو داشــتم، حیثیــت داشــتم؛ همــه‌اش رفتــه بــود.  بــار آخــر کــه بــا مشــاور صحبــت 

ــرک می‌کنــم!«                            ــا ت ــرم، ی ــا می‌می ــم: »ی گفت ــردم،  می‌ک

کــه پــاک شــده‌ام. پــدر و مــادرم و همســرم خیلــی پشــتم  هفت‌هشــت ســالی می‌شــود 

16.  راوی: یکی از بهبودیافته‌ها و مسئول کمپ NA محله



56  |  به توان مردم

ایســتادند. از کمــپ کــه برگشــتم، خیلــی می‌ترســیدم کــه کســی بــه مــن اعتمــاد نکند. ســابقۀ 
کــرده و  کمــک  اعتیــاد ده‌ســاله‌ام را همــه در محلــه می‌دانســتند؛ ولــی بچه‌هــای مســجد 
گاهــی از مســجد  کار می‌کــردم.  ــوی شــهرداری  ــد. یــک مــدت ت کرده‌بودن کار درســت  ــم  برای
ســرزده بــه خانــه‌ یــا محــل‌کارم می‌آمدنــد و احوالــم را می‌پرســیدند. یکــی‌دو بــاری نیــز مــرا بــرای 
کــه دیگــر مــواد مصــرف نمی‌کنــم. بعــداز آن بــه یــک  آزمایــش فرســتادند تــا مطمئــن شــوند 
ــا  ــوی شــهرداری ی ــودم. هیچ‌کــدام از همکارهــا ت شــرکت خصوصــی رفتــم و آبدارچی‌شــان ب
آن شــرکت نمی‌دانســتند کــه مــن قبــاً معتــاد بــودم. قــرار هــم نبــود کســی بدانــد! بعــداز مدتــی، 
نیــروی فنــی همــان شــرکت شــدم. الآن هــم، بــرای خــودم مغــازۀ تعمیــرات وســایل برقــی زدم. 
کــردم و مســئولیت  ــوی مســجد اعتبــار پیــدا  گیــرم آمــد. ت کار بهتــر از قبــل  ــم برگشــت.  آبروی
کمــپ تــرک اعتیــاد محلــه. الآن بــا مــردم محلــه،  دادنــد. بعــد از دو ســال، شــدم مســئول 
ــه درد مــن دچــار شــوند.                                                                         کــه خیلی‌هــا ب جلــوی معتادهــا ایســتاده‌ایم. نمی‌خواهــم بگــذارم 

هر کوچه، مسئول خاصّ خودش را داشت

ــرای اولیــن در محلــۀ مــا اجــرا شــده  کــه ب کارهایــی اســت  کوچه‌به‌کوچــه، از جملــه  طــرح 
گــر مشــکلات و مشــخصات  اســت. مــا نیــاز داشــتیم به‌شــناخت از محلــه و جزئیاتــش. ا
کوچــه چنــد  کــه در هــر  کنیــم؟ مــا نمی‌دانســتیم  محلــه را ندانیــم، چطــور برایــش برنامه‌ریــزی 
کــه می‌توانســتیم بــرای  یــم. بــا دانســتن ایــن چیزهــا بــود  معتــاد و چنــد مصرف‌کننــده دار
ــط  ــاز داشــتیم. راب ــط نی کوچــه به‌‌یــک راب ــذا در هــر  کنیــم؛ ل ــه برنامه‌ریــزی  مشــکل‌های محل
مــا، از خــود اهالــی همــان کوچــه اســت. در بیشــتر کوچه‌هــا، به‌جــز یــک رابــط خانــم، رابــط آقــا 
کمــک ایــن رابط‌هــا  کوچــه هــم می‌شناســندش و چیــز پنهانــی نیســت. بــه‌  یــم. مــردم  هــم دار
کــه وضعیــت هــر کوچــه چگونــه اســت؛ آن کوچــه چــه آســیب‌هایی دارد؛ چنــد نفــر  می‌دانیــم 
ــه مــا  ــارۀ مشــکلات نیســت. رابط‌هــا ب خرده‌فــروش دارد و ... ؛ البتــه اطلاعــات مــا فقــط درب
کوچــه چنــد نفــر تــازه آمدنــد؟ چنــد نفــر مهاجــر آنجــا زندگــی می‌کننــد؟  کــه در هــر  میگوینــد 
کــدام خانه‌هــا جلســه قــرآن برگــزار  یــم و در  کوچــه دار چندتــا سبزی‌فروشــی و ســوپر در هــر 
کوچــۀ مــا رابــط دارد. مــردم هــم بــه  کــه بــا شــما صحبــت میکنــم، هــر نُــه  می‌شــود؟ امــروز 

گــر مشــکلی داشــته باشــند، بــه آن‌هــا اطــاع می‌دهنــد.                                      معتمدیــن مــا اعتمــاد دارنــد و ا
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کوچــه باشــد  کوچــه بایــد یکــی از اهالــی همــان  کــه رابــط  کیدهــای مــا ایــن بــود  یکــی از تأ
کــه  کــه مــردم بشناســندش؛ بــرای همیــن، خیلــی از ایــن رابطیــن، آدم‌هــای معمولــی هســتند 
ــرای  ــا ب ــن آدم‌ه ــردن ای شــاید بعضی‌هاشــان ســواد هــم نداشــته باشــند. شناســایی و قانع‌ک
همراهــی، ســخت بــود. بــرای انتخــاب رابط‌هــا، یکــی‌دو دوره کلاس آموزشــی و چنــد جلســه 
کردیــم. دو تــا شــاخصه برایمــان مهــم بــود. یکــی اینکــه فــرد، پیگیــر باشــد  در مســجد برگــزار 
کردیــم و  کوچــه بــه او خیلــی اعتمــاد داشــته باشــند. افــراد را شناســایی  و دوم آنکــه مــردم 
گذاشــتیم. اوایــل، ســخت اعتمــاد می‌کردنــد. در صحبت‌هایمــان بــا  برایشــان جلســه مجــزا 
گــر هرکــدام از شــما جلــو نیاییــد، اوضــاع، بدتــر می‌شــود؛ مثــال  کــه ا کیــد می‌کردیــم  آن‌هــا، تأ
گــر امــروز همســایه شــما دچــار اعتیــاد اســت و نســبت بــه آن حســاس نباشــید،  کــه ا می‌زدیــم 
فــردا ممکــن اســت فرزنــد شــما هــم دچــار ایــن مشــکل شــود. مــا دغدغه‏هــا را ایجــاد کردیــم و از 

گــر دوســت داشــتند همــکاری می‌کردنــد.  آن‌ بــه ‌بعــدش به‌عهــدۀ خودشــان بــود؛ ا

کارهــای مختلفــی دارد. مــردم، خیلــی وقت‌هــا نذرهایشــان  امــروز، معتمــد مــا در محلــه، 
را بــه او می‌دهنــد و او بــه مســجد می‌رســاند؛ مثــاً در مــاه رمضــان، هــر ســی، روز افطــاری 
می‌دهیــم. افطاری‌هایمــان ســاده اســت، نــان و پنیــر و ســبزی، شــیر، آش و ... . هــرروز، 
یــم. اهالــی کوچــه بــا رابــط محلــه هماهنــگ هســتند  ســفرۀ افطــاری را در یــک کوچــه می‌انداز
و خودشــان پخت‌وپــز را انجــام می‌دهنــد. اهالــی خودشــان در خانه‌هــا کلاس قــرآن برگــزار 
کــه معتــاد هســتند  یــم  یــارت عاشــورا می‌گذارنــد و ... . مــا خانواده‌هایــی را دار می‌کننــد، ز
ــا آن‌هــا  ــا ب ــاط م ــل ارتب ــزار می‌شــود. همیــن جلســه‌ها، پ ــرآن برگ ــی در خانه‌شــان جلســه ق ول

شــده اســت.

گشت‌های مردمی، عامل ترس توزیع‌کنندگان بودند

گشــت‌های محله‌محــور بــه‌راه انداختیــم.  گشــت‌هایی را تحــت عنــوان  مــا در محــات، 
اعضــای ایــن گشــت‌ها عمومــاً اعضــای همــان محله و منطقه بودند. این گشــت‌ها قــرار نبود 
کــه بــا معتــادان درگیــر شــوند و یــا حتــی تذکــر زبانــی بدهنــد. مــا از آن‌هــا، صرفــاً حضوردر‌محلــه 
ــه  را می‌خواســتیم. ســاعت‌های پیــکِ حضــور مصرف‌کننــده و توزیع‌کننــدگان در هــر محل
کــه در ســاعت‌های پیــک، در  گشــت می‌خواســتیم  شناســایی شــده بــود. مــا از اعضــای 
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ــراد در ســاعات پیــک،  محلــه حضــور داشــته باشــند و محلــه را خلــوت نکننــد. حضــور اف
ترســی را بــرای توزیع‌کننــده و مصرف‌کننــده ایجــاد می‌کــرد و آن‌هــا نمی‌توانســتند ماننــد 
ســابق بــه کارشــان ادامــه دهنــد؛ البتــه در بیــن افــراد محلــه، افــرادی بودنــد که به‌هیــچ صراطی 
مســتقیم نبودنــد. آن‌وقــت، دیگــر، موضــوع برخــورد قضایــی و برخــورد امنیتــی به‌میــان می‌آمــد 

کننــد.                                                کــه ورود  و مــا از دســتگاه‌های مســئول می‌خواســتیم 

بهبودیافته‌ها، خادم‌الشهدا شده‌اند!

کرده‌ایــم. خادم‌الشــهدا فــردی  مــا، در محلــه، طرحــی را بــا عنــوان خادم‌الشــهدا راه‌انــدازی 
کارهــای خیرخواهانــه  کــه بــه ‌نیابــت از شــهدای محلــه خــودش، در همــان محلــه  اســت 
کــه هرکــس  گفته‌ایــم  انجــام می‌دهــد. ایــن طــرح، مخصــوص بهبودیافته‌هاســت. بــه آن‌هــا 
کنــد. خیلــی  کمــک  ــه مــا  کارهــای محلــه ب ــد و در  کــه دوســت دارد، بیای در هــر تخصصــی 
و  نجــاری  می‌کننــد؛  عمرانــی  کار  بلدنــد؛  خوبــی  تخصص‌هــای  بهبودیافته‌هــا  ایــن  از 
لوله‌کشــی بلدنــد و دســت بــه آچــار هســتند. مــا از ایــن تخصــص اســتفاده می‌کنیــم. طــرح 
کنیــم. ایــن افــراد از جامعــه  خادم‌الشــهدا، وســیله‌ای بــود تــا مــا بهبودیافته‌هــا را وارد اجتمــاع 
و محلــه طــرد شــده‌اند و بایــد برگردنــد. امــام جماعــت و هیئت‌امنــای مســجد هــم، از ایــن 
گــر هیــچ جایــی  کــه ا کردنــد. بهبودیافته‌هــا هــم، دلشــان قــرص اســت  طــرح خیلــی اســتقبال 

کنارشــان هســت. بــه آن‌هــا توجــه نکــرد، مســجد همیشــه 

را  مســئولینش  اســت.  برپــا  صلواتــی  ایســتگاه  مــا،  کوچه‌هــای  از  کوچــه  دو  در  الآن 
کــه  کــه داوطلــب تــرک هســتند. باورتــان نمی‌شــود  گذاشــته‌ایم  بهبودیافته‌هــا و یــا معتادانــی 
کوچــه را انجــام داده‌انــد؛ مــردم محلــه هــم اعتمــاد  کل تزئینــات  کرده‌انــد؛  چــه اســتقبالی 
ــه آن‌هــا می‌دهنــد؛ البتــه از ســمت مســجد هــم، یــک نفــر تعییــن  کرده‌انــد و نذرهایشــان را ب
ــا خدایــی نکــرده مشــکلی پیــش نیایــد.  کنــار ایســتگاه صلواتــی هســت ت شــده اســت و در 

 



مطالبه‌گری

تجربه مدیریت مطالبات مردمی در ورزنه





دغدغۀ بســیاری از ماســت! چگونه پیگیر مطالبات به‌حق خودمان باشــیم؟ از کمبودها 
گلــه کنیــم و انتقــادات خودمــان را بی‌پــروا بیــان نماییــم امــا در پــازل دشــمن نیفتیم؟ بســیاری 
از اوقــات، از مطالبــه و اعتــراض پــا پس‌می‌کشــیم؛ از تــرس آنکــه دشــمن بــا حیله‌گــری‌اش مــا 
کــه در ایــن  را مخالــف نظــام نشــان دهــد. همــواره در ذهنمــان دچــار یــک دوگانگــی هســتیم 

شــرایط، چــه بایــد کــرد؟ 

کــه تــاش  تجمعــات مــردم ورزنــه‌، نمونــه‌ای از مطالبه‌گــری مردمــی در ســال 1392 بــود 
گردید با حفظ اصول انقلاب اســامی، حرف مردم را به گوش مســئولین برســاند.  کشــاورزان 
گله‌هایــی داشــتند و حــدود چهــل  کم‌آبــی  شــرق شهرســتان اصفهــان، از مســئولین، به‌دلیــل 
یــا پنجــاه روســتا درگیــر خشکســالی شــدند. مــردم به‌مــدت دو مــاه جســته‌وگریخته در مقابــل 
مطالبه‌گــری  نیســت.  قانع‌کننــده  پاســخ‌ها  امــا  می‌کننــد؛  تجمــع  دولتــی  دســتگاه‌های 
کشــاورزان بــه خروجی‌هــای روســتاها و شــهرها می‌آینــد، چــادر می‌زننــد و  جدی‌تــر می‌شــود. 

شــبانه‌روز در همان‌جــا تجمــع می‌کننــد

کــه مــردم را در مطالبه‌گری‌شــان  کشــاورزی‌خوانده‌ ، تصمیــم می‌گیرنــد  تعــدادی جــوان 
کــه ایــن تجمعــات ابزاردســت بدخواهــان نشــود. در  کننــد و ازطرفــی، مراقــب باشــند  کمــک 
هــر روســتا نماینــده‌ای از میــان اهالــی همــان روســتا انتخــاب می‌کننــد که رابط روســتا بــا آن‌ها 
می‌شــود. بــرای چادرهــای مــردم، نگهبــان می‌گذارنــد و نیــروی انتظامی را بــرای تأمین امنیت 
ارتبــاط  بــا دســتگاه‌های دولتــی  و  را ســاماندهی می‌کننــد  پــای‌کار می‌آورنــد. تجمعــات 
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ــا خواســته‌های  ــراد غریبــه هســتند ت ــردم را بدهنــد. مراقــب حضــور اف ــا پاســخ م ــد ت می‌گیرن
ــا از  اصلــی مــردم را بــه‌ انحــراف نبرنــد و نیم‌نگاهــی بــه رفتارهــای رســانه‌های بیگانــه دارنــد ت

مطالبه‌گری‌شــان سوءاســتفاده نشــود.

قبــل  از چنــد ســال  کشــاورزان  و  مــردم  البتــه،  از ســال 1391 شــروع شــد؛  اعتراضــات 
کــرده بودنــد؛ امــا مســئولین، خیلــی جــدی نمی‌گرفتنــد. اینجــا نــود  مطالبه‌گری‌شــان را شــروع 
کشــاورزی  کشــاورز هســتند و ده درصــد باقی‌مانــده نیــز در صنایــعِ وابســته بــه  درصــد مــردم، 
یــم. از ســال 1379 خشکســالی  کار می‌کننــد. درواقــع مــا شــغل دیگــری به‌جــز کشــاورزی ندار
کشــاورز حتــی نمی‌توانســت  در منطقــۀ شــرقی شــهر اصفهــان جــدی شــد و از ســال 1391 

کشــت داشــته باشــد.  ذره‌ای 

اهالــی اینجــا، مردمــی آرام و نجیب‌انــد. همیشــه پا‌بــه‌کار نظــام و انقــاب بودنــد؛ امــا در 
کم‌آبــی را قبــول داشــت؛  کشــاورز مــا، خشکســالی و  اینجــا بحــث معیشتشــان مطــرح بــود. 
گــر قــرار اســت حــقّ آبشــان کــم شــود، ایــن اتفــاق بــه یــک نســبت  امــا خواســته‌اش ایــن بــود کــه ا

کــم شــود و عدالــت برقــرار باشــد.  کارخانه‌هــا-  مشــخص، میــان همــه- ازجملــه 

مــردم،  شــد؛  شــروع  نامه‌نــگاری  و  مدنــی  کوتــاه  تجمعــات  بــا  ابتــدا  اعتراضــات، 
کتبــی بــرای مســئولین بخــش و شهرســتان و اســتان می‌فرســتادند؛ امــا  درخواســت‌های 
کشــاورزان  یــک جایــی به‌بعــد، نارضایتــی بیشــتر شــد. نماینــدگان  از  جوابــی نمی‌آمــد. 
کلِّ شــرق شهرســتان  گفتنــد: »بایــد حرکتــی تجمیعــی در  منطقــه، دور هــم نشســتند و 
کــه در، ورودی‌هــای شهرشــان جمــع شــوند  گذاشــتند  اصفهــان داشــته باشــیم. بــا هــم قــرار 
کشاورزی‌شــان را به‌عنــوان نمــاد  کننــد. بــرای نشــان دادن اهــداف تجمــع، ادوات  و تجمــع 
انتخــاب کردنــد و بــا خودشــان بــه ورودی‌هــای شــهر بردنــد. نمــاد اعتــراض کشــاورز تراکتورش 
کنــار  کتــور در  کــه بــه ایــن منطقــه می‌آمــدی، می‌توانســتی بیــش از صدوپنجــاه ترا بــود. زمانــی 
کنــار تراکتورهایشــان، چــادر زده بودنــد. هــر  ورودی‌هــای شــهرها و روســتاها ببینــی! مــردم در 
روز، صبــح تــا شــب به‌نشــانۀ اعتــراض آنجــا می‌نشســتند و شــب‌ها در چــادر اســتراحت 
کــه رویــش نوشــته شــده بــود: »مــا خواســتار  کارد هــم همراهشــان بــود  می‌کردنــد. چنــد تــا پــا

ــی خــود هســتیم.« حــق آبِ قانون
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گر مطالبه به‌حق است، باید به میدان آمد ا

کشــاورزی به‌عنــوان  در آن زمــان، مــن و تعــدادی از دوســتان، از سَــمت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی در منطقــه، مشــغول بــه خدمــت بودیــم. اکثرمــان مهندســی محیط‌زیســت  مــروج 
ــم.  ــوزش می‌دادی کشــاورزی را آم ــن  ــردم راهکارهــای نوی ــه م ــم و ب ــده‌ بودی کشــاورزی خوان ــا  ی
کــرده بــودم، نماینــدۀ چنــد روســتا در  کشــاورزها پیــدا  کــه بــا  بنــده به‌دلیــل ارتبــاط خوبــی 
کنــار ایــن امــور، به‌عنــوان مســئول فرمانــده پایــگاه  کشــاورزهای منطقــه هــم بــودم. در  شــورای 

بســیج آن منطقــه نیــز خدمــت می‌کــردم.

ــم. مــا  ــای آن‌هــا بودی ــرای مــردم منطقــه افتــاد، پابه‌پ کــه ایــن اتفاقــات ب از صبــح روز اولــی 
کشــاورز بودیــم و مطالبــۀ آن‌هــا، مطالبــۀ مــا بــود. هســتۀ اصلــی بچه‌هــای مــا، یــک تیــم حــدود 
کشــاورزان و بچه‌مســجدی‌ها. اولیــن  ده‌پانــزده نفــری بــود؛ ترکیبــی از بچه‌هــای نماینــدۀ 
جلســه را در گلزارشــهدا برگــزار کردیــم تــا از شــهدا مــددی بگیریــم. هدفمــان کمک به مــردم در 
کــه دشــمن از ایــن اعتــراض  یــم  مطالبــۀ به‌حقشــان بــود. از طــرف دیگــر، نمی‌خواســتیم بگذار
کردیــم و ســعی می‌کردیــم هــر  کارهــا را بیــن خودمــان تقســیم  کنــد.  به‌حــق، سوءاســتفاده 

شــب، بیــن اعضــای اصلــی جلســه هماهنگــی داشــته باشــیم. 

یکــی از مهم‌تریــن نیازهــا در آن زمــان، برقــراری ارتبــاط شــبکه‌ای بــا کلیۀ روســتاها و مناطق 
درگیــر موضــوع بــود. تصمیــم گرفتیــم کــه در هــر روســتا، حداقــل یــک نماینــده داشــته باشــیم تا 
گزینــه پیــش رویمــان بــود؛ اول اینکــه  کننــد. دو  آن‌هــا خواســته‌ها و مطالبــات مــردم را منتقــل 
کنیــم و بــه آنجــا بفرســتیم و دوم آنکــه از معتمدیــن  از میــان خودمــان نمایندگانــی انتخــاب 

کنیــم.  همــان محــل، فــردی را به‌عنــوان رابــط شناســایی 

کشــاورزان بــا جهــاد  کــه درواقــع رابــط  کشــاورزی در منطقــۀ مــا، نمایندگانــی دارنــد  مــزارع 
ــا  ــا آن‌هــا هماهنــگ شــدیم ت کشــاورزان‌اند. ب ــراد از جنــس خــود  ــن اف کشــاورزی هســتند. ای
کنــار رابطیــن،  کشــاورزان را دقیق‌تــر متوجــه شــویم. در  بــا یکدیگــر بتوانیــم خواســته‌های 
مســئول شــورای روســتا )معتمــد روســتا( و تعــدادی از بچه‌هــای مســاجد هــم پــای‌کار آمــده 
بودنــد. چهل‌پنجــاه روســتا و چهار‌پنــج شــهر، مثــل روزنــه، ایــذه و... درگیــر ایــن اتفــاق بودنــد. 
مســئولین هــر روســتا بــا مســئولین شــهری در ارتبــاط بودنــد و شــهرها نیــز به‌خاطــر وسعتشــان 
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گــر اتفــاق  ــا پنــج مســئول داشــتند. مــردم، عمومــاً ایــن مســئولین را می‌شــناختند و ا چهــار ی
شــب‌نامه‌های  موضــوع  در  مثــاً  می‌دادنــد،  خبــر  آن‌هــا  بــه  می‌آمــد،  پیــش  مشــکلی  یــا 
کــه در خانه‌هــا انداختــه می‌شــد، مــردم آن‌هــا را پیــش معتمــد روســتا می‌بردنــد  بی‌نام‌ونشــان 
و می‌گفتنــد: »آیــا ایــن حرف‌هــا حقیقــت دارد؟« رابــط روســتا ســؤال مــردم را بــه مــا اطــاع مــا 

ــم.  کنی ــدا  ــی جــواب را پی ــم ضرب‌الاجل ــاش می‌کردی ــا ت مــی‌داد و م

مردم به‌سادگی اعتماد نمی‌کنند

کمــی دودل بودنــد. آن‌هــا از طرفــی مــا را به‌عنــوان  روزهــای اول، مــردم بــرای اعتمــاد بــه مــا 
از  دیگــر،  طــرف  از  داشــتند؛  لطــف  مــا  بــه  و همیشــه  کشــاورزها می‌شــناختند  نماینــده 
ــم همــراه مــردم باشــیم  کردی ــد و نگرانی‌هایــی داشــتند؛ مــا تــاش  مســئولیت مــا مطلــع بودن
کشــاورزها همــۀ وسایلشــان را بــه  و بــه آن‌هــا راهــکار بدهیــم؛ به‌عنــوان ‌مثــال، خیلــی از 
کــه بــرای  کردیــم  کنــار چادرهــا رهــا بــود. پیشــنهاد  ورودی‌هــای شــهر آورده بودنــد و وســایل، 
گــر بارندگــی شــد، خــراب نشــوند. بــا هماهنگــی  کننــد تــا ا وســایل ســایه‌بان یــا چــادر درســت 
گرفتیــم تــا وضعیــت امنیتشــان بهتــر شــود و هــر شــب  ادارۀ بــرق منطقــه، بــرای چادرهــا بــرق 

ــود. کنــار مــردم و چادرهایشــان ب یکــی‌دو نفــر از مــا، 

بــا مــردم، بخش‌هــای مختلفــی داشــت. به‌عنوان‌مثــال متــن بســیاری از  همراهــی مــا 
کــه بــرای دســتگاه‌هایی مختلفــی ماننــد اســتانداری و فرمانــداری نوشــته شــده  نامه‌هایــی 
گفت‌وگــو بــا  بــود را مــا نوشــتیم. شــخصاً در خیلــی از جلســات اســتانداری و فرمانــداری و یــا 
کشــاورزان حضــور داشــتم و تــاش می‌کــردم  نماینــدگان مجلــس، به‌عنــوان یکــی از نماینــدۀ 

کنــم.  کــه حقشــان را مطالبــه 

کــه امــروز بــرای اعتــراض جلــوی فــان نهــاد جمــع شــویم.  گاهــی اوقــات مــردم می‌گفتنــد 
کــه پیــش از رفتــن به‌آنجــا، خواسته‌هایشــان  مــا مانــع نمی‌شــدیم؛ امــا از آن‌هــا می‌خواســتیم 
گرفتنــد جلــوی اســتانداری جمــع شــوند، از مــردم  کــه تصمیــم  کننــد. مثــاً روزی  را شــفاف 
خواســتیم کــه قبــل رفتــن، مشــخص کننــد کــه در آنجــا چــه می‌خواهنــد بگویند! توی جلســه 
کــرده بــا توجــه بــه محدودیت‌هــا،  کــه اســتاندار اعــام  گفتیــم: »همــه می‌دانیــد  بــا نماینده‌هــا 
کنیــد و ببینیــد به‌جــز  کشــاورزان صحبــت  کنــد! بــا  مشــکل آب را به‌ســرعت نمی‌توانــد حــل 
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آب، چــه درخواســت‌های دیگــری می‌توانیــم داشــته باشــیم؟« هرکــس نظــری داشــت. یکــی 
ــگاه را می‌گفــت؛  ــان و درمان ــم؛ دیگــری بحــث درم کنی می‌گفــت مشــکل مســکن را مطــرح 
ــه چنــد موضــوع مشــخص رســیدند. ایــن مــوارد  ــد و ب کردن ــو  گفت‌وگ مــردم خودشــان باهــم 
ــن  ــا اســتاندار رفــت، همی ــرای جلســه ب ــده‌ای هــم ب ــر نماین گ ــه ا ک ــرر شــد  ــوب شــد. مق مکت
کنــد. چنــد نفــر از آدم‌هــای دو آتیشــۀ جمــع را هــم به‌عنــوان ســخنران  موضوعــات را مطــرح 
کننــد. وقتــی فــرد از قبــل  کــه بــه‌ ایــن عنــوان، ایــن خواســته‌ها را مطــرح  کردیــم  انتخــاب 
کــرده و  کنــد، خــودش را آمــاده  کــه قــرار اســت به‌عنــوان ســخنران صحبــت  می‌دانســت 
کمتــر، موضوعــات بی‌ارتبــاط را مطــرح می‌کــرد. از طرفــی دیگــر، بــا اســتانداری، فرمانــداری و 
کــه مــردم قــرار اســت در فــان نقطــه جمــع شــوند. بــه  مســئولین بســیج، هماهنــگ می‌کردیــم 
کــه ایــن ‌یــک تجمــع ضــد نظــام نیســت، بلکــه مطالبــۀ حقــوق مــردم اســت.  آن‌هــا می‌گفتیــم 

یکــی از مشــکلاتی کــه عمومــاً در تجمعــات گســترده پیــش می‌آیــد، منحرف شــدن تجمع 
گاهــی در تجمعــات، برخــی رفتارهــا  گاهــی در ایــن شــرایط و  از خواســت اصلــی آن‌هاســت. 
احساســی و شــخصی می‌شــد. مثــاً یــک نفــر بــه بانکــی درخواســت وام داده بــود و آن بانــک 
کــه بــا مــردم بــرای ســاماندهی  بــا درخواســتش موافقــت نکــرده بــود؛ بــه همیــن دلیــل، هــر بــار 
ــک تجمــع  ــوی آن بان ــم جل ــه بروی ک تجمعــات دور هــم جمــع می‌شــدیم، پیشــنهاد مــی‌داد 

کنیــم و آنجــا را آتــش بزنیــم!

بایــد حواســمان باشــد کــه در شــرایط مطالبه‌گــری همیشــه افــرادی هســتند کــه می‌خواهنــد 
مــردم را به‌عنــوان پلــه‏ای بــرای خودشــان قــرار داده تــا بــه خواســته‌های شخصی‌شــان برســند. 

ایــن رفتارهــا باعــث منحرف‌شــدن تجمــع از خواســته اصلــی مــردم می‌شــود.

کــه بنشــینند و پیشــنهادها و خواسته‌هایشــان را بنویســند.   بــه مــردم پیشــنهاد می‌دادیــم 
کشــاورزها هــر ســی‌چهل نفــر دور هــم جمــع می‌شــدند و بــا هــم صحبــت می‌کردنــد. هرکــس 
پیشــنهادش را مــی‌داد و ســایرین موافقــت یــا مخالفــت می‌کردنــد. بحــث، بیــن آن‌هــا شــکل 
می‌گرفــت و درنهایــت بــه یــک متــن شســته‌ورفته می‌رســیدند. بعــد، ایــن متــن را بــه رأی 
گــر بــه تصویــب اکثریــت حاضریــن در جلســه می‌رســید، به‌عنــوان مصوبــۀ  می‌گذاشــتیم و ا

مکتــوب جلســه اعــام می‌کردیــم. 
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می‌دانستیم که دشمن هم به میدان خواهد آمد

ــم  ــم و ســعی می‌کردی ــرداری دشــمن از تجمعــات بودی از همــان روزهــای اول نگــران بهره‌ب
بــرای ایــن موضــوع آمــاده باشــیم. یکــی‌دو هفتــه از شــروع تجمعــات گذشــته بــود کــه احســاس 
کشــاورزان در ورودی‌هــای شــهر، آســیب  بــه وســایل و ادوات  کردیــم برخــی می‌خواهنــد 
برســانند؛ به‌عنــوان ‌مثــال وســایل را بدزدنــد؛ چادرهــا را آتــش بزننــد و به‌نــام دولــت تمــام 
کــه شــب‌ها بــرای چادرهــا نگهبــان بگذارنــد و خودمــان هــم  کردیــم  کننــد. بــا مــردم صحبــت 
گــر فــردی غیربومــی،  همراهی‌شــان می‌کنیــم. مــردم شــب‌ها به‌نوبــت نگهبانــی می‌دادنــد و ا

نزدیــک چادرهــا می‌گشــت، حســاس می‌شــدند و بــه نماینــدگان اطــاع می‌دادنــد. 

کــه تجمعــات، به‌عنــوان اعتراضــات ضــد نظــام شــناخته  یکــی از نگرانی‌هــا ایــن بــود 
شــود؛ بــه همیــن منظــور، پــدران شــهدای شــهر را به‌عنــوان بزرگ‌ترهــای جمــع انتخــاب کردیــم. 
مــردم بــه آن‌هــا احتــرام خاصــی می‌گذاشــتند. در خیلــی از تجمعــات، آن‌هــا به‌همــراه عکــس 

فرزنــدان شهیدشــان در پیشــانی صــف حضــور داشــتند.

و  مطالبه‌گــری  لــزوم  دربــارۀ  رهبــری  معظــم  مقــام  از صحبت‌هــای  یکــی  دوم،  گام  در 
درخواســت از مســئولین را نوشــته و همه‌جــا همــراه خــود می‌بردیــم. پرچم‌هــای دیگــری نیــز در 
یــم دشــمن از ایــن  کــرده بودیــم؛ مثــاً نوشــته بودیــم: »مــا نمی‌گذار محــل اجتمــاع مــردم نصــب 
کــه  کاردهایــی در دســت داشــتند  کنــد.« مــردم نیــز عمومــاً پلا مطالبــۀ به‌حــق، سوءاســتفاده 

رویــش نوشــته بــود: »مســئلۀ مــا فقــط حــق آب اســت و نیــز چیــز دیگــری!«

کــه چنــد نفــری در جلســات احساســاتی  گاهــی پیــش می‌آمــد  بــا تمــام ایــن تدابیــر، 
ــم و شیشــه‌های  ــردا بروی ــه ف ک ــد  ــاً می‌گفتن ــد. مث می‌شــدند و پیشــنهاداتی عجیــب می‌دان
نســبت‌به ‌اشــتباه‌بودن  را  آن‌هــا  کــه  می‌کردیــم  تــاش  پاییــن!  یــم  بیاور را  اســتانداری 
گــوش  گاهــی بــه حرف‌هــای مــا  کنیــم امــا به‌دلیــل پاییــن بــودن ســنمان،  تصمیمشــان قانــع 
نمی‌دادنــد. در ایــن مواقــع از پــدران شــهدا و معتمدیــن روســتاها کمــک می‌گرفتیــم. مــردم بــه 

حــرف آن‌هــا احتــرام می‌گذاشــتند.
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مردم، جلوی پای استاندار شتر قربانی کردند

کنــار مــردم  گاهــی بــه  کثــر مســئولین و روحانیــت-  امــام ‌جمعــه و بخشــدار -برخــاف ا
می‌آمدنــد و بــا آن‌هــا به‌گفت‌وگــو می‌نشســتند. درواقــع خودشــان را از مــردم جــدا نکردنــد 
و مقابــل مــردم قــرار نگرفتنــد. ایــن رفتارهــا بــرای مــردم دل‌خوشــی بــود. یک‌بــار اســتاندار بــه 
ــد و  کردن کــه جلــوی پایــش شــتر قربانــی  محــل تجمــع آمــد. مــردم آن‌قــدر خوشــحال شــدند 
کــه مســئولی آمــده تــا به‌پــای درددلشــان بنشــیند. امــا متأســفانه بســیاری از  خوشــحال بودنــد 

کــرد. کار را خراب‌تــر  وعده‌هــا عملــی نشــد و ایــن 

کشــاورزان بــا مــا  نیــروی انتظامــی در روزهــای اول بــرای تأمیــن امنیــت چادرهــا و امــوال 
ــه تأمیــن  ــد و ب ــردم ســر بزنن ــه م ــه ب ک گذاشــتیم و از آن‌هــا خواســتیم  ــود. جلســه‌ای  همــراه نب
کننــد؛ پاســخ دادنــد: »بــرای مــا معذوریــت دارد و ممکــن اســت فــردا برایمــان  کمــک  امنیــت 
گرفتیــم تــا  کننــد!« آن‌قــدر بــا مســئولین مختلــف و بالادســتی‌ها ارتبــاط  مشــکل درســت 
کــه بیــن مــردم باشــد و خــودش را از مــردم جــدا نکنــد. کــرد  بالاخــره نیــروی انتظامــی قبــول 

ایــن اواخــر، هماهنگــی خوبــی بــا آن‌هــا داشــتیم. اکثرشــان بچه‌هــای همیــن محله‌هــا 
کــه مأمــور نیــروی  کشــاورزان را از نزدیــک می‌شــناختند. مــردم هــم وقتــی می‌دیدنــد  بودنــد و 
کــرده و بــه حرفــش  انتظامــی، فــردی از جنــس خودشــان اســت، راحت‌تــر بــا او همراهــی 
بــه چادرهــا ســر مــی‌زد. مــردم  گشــت پلیــس  گــوش می‌دادنــد. برخــی شــب‌ها، ماشــین 
گشــت زنی‌شــان ادامــه  برایشــان چایــی می‌ریختنــد. چنددقیقــه‌ای آنجــا می‌مانــد و بعــد بــه 

می‌دادنــد.

در داخل کشور، بایکوت خبری شدیم

یکــی از دغدغه‌هــای مــا، نــوع پوشــش رســانه‌ای تجمعــات بــود. مــا دوســت داشــتیم 
کار تجمعــی، ضــد نظــام و  مشــکلاتمان به‌گــوش مســئولین برســد امــا نمی‌خواســتیم ایــن 
حاکمیــت معرفــی شــود. به‌همیــن خاطــر، در همــان روزهــای ابتدایــی از صداوســیما دعــوت 
گزارشــی  ــا هیــچ  ــد ام ــری آمدن ــد. از شــبکۀ ســه چندنف ــا تجمعــات را پوشــش دهن ــم ت کردی
و  بــه میــدان آمده‌انــد  بیگانــه یکی‌یکــی  کــه رســانه‌های  مــا می‌گفتیــم  را نشــان ندادنــد. 
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ــد!                                                                         ــاق بیفت ــن اتف ــد ای ی ــد. شــما نگذار ــد نشــان دهن ــا را معان ــد م می‌خواهن

بیشترین پوشش خبری را رسانه‌های دشمن دادند

متأســفانه دشــمن، بیــکار ننشســت و اعتراضــات مــردم را بــا رویکــرد خــودش پوشــش 
کــرد بی‏بی‏ســی  کــه تجمــع مــا را در جهــان پخــش  رســانه‌ای داد. درواقــع اولیــن جایــی 
ــا مــردم مصاحبــه می‌کــرد و نظراتشــان را بازتــاب مــی‌داد. بی‏بی‏ســی آن‌قــدر زیبــا و بــا  بــود. ب
کــه بــاورش بــرای خودمــان هــم ســخت بــود.  رویکــرد خــودش اعتراضــات را پوشــش مــی‌داد 
کامــاً بــر مبنــای واقعیــت بــود. مشــکلات مــردم را دقیــق مطــرح می‌کــرد و  گزارش‌هــا  آغــاز 
کــه تنهــا  کشــاورزان را پوشــش مــی‌داد. امــا درنهایــت بــه مخاطــب القــا می‌کــرد  دغدغه‌هــای 

ــه ایــن حقــوق، تغییــر حکومــت اســت!  راه دســتیابی ب

بعــد از بی‌بی‌ســی، از رادیــو فــردا و صــدای آمریــکا هــم آمــده بودنــد. مــدام مــردم را تحریــک 
کســی بــه اعتراضــات شــما اهمیــت نمی‌دهــد و حتــی جمهــوری اســامی  کــه  می‌کردنــد 
کــه اعتــراض ایــن  ــد  کشــاورز القــا می‌کردن ــه  حاضــر نیســت آن را پوشــش رســانه‌ای دهــد. ب
کنیــد، بایــد بــه اداره  شــکلی جــواب نمی‌دهــد. بایــد برویــد جلــوی خانــۀ امــام ‌جمعــه تجمــع 
یــد و شیشــه‌ها را بشــکنید. فشــار رســانه‌های خارجــی به‌قــدری بــود  ملــی دولتــی هجــوم بیاور
کــه بعضــی از دوســتانم از انگلســتان تمــاس گرفتنــد کــه: »در ورزنــه چــه خبــر اســت؟ اینجا در 
دانشــگاه‌های انگلیــس بــر ضــد نظــام و حمایــت از ورزنــه شــعار می‌دهنــد و اعــام می‌کننــد 

کشــته‌اند!« کــه همــه را 

مــردم  بیــن  غیربومــی،  افــرادی  برخــی  مثــاً  بــود.  متفــاوت  نظــام  مخالفیــن  حربه‌هــای 
ــه آن‌هــا می‌گفتنــد:» اعتــراض این‌طــوری جــواب نمی‌دهــد! مــا در شــیراز یــک  ــد و ب می‌آمدن
اعتــراض ایــن شــکلی داشــتیم. رفتیــم جلــوی بخشــداری و شیشــه‌ها را خــرد کردیــم و بعــدش 
کجــا آمــده؟ هیچ‌کــس  کــه ایــن آدم از  گــر کســی می‌پرســید  گــوش دادنــد.« ا بــه حرف‌هایمــان 
کــه بــه دوســتان بســیج و اطلاعــات انتقــال می‌دادیــم، پاســخ  جوابــی نداشــت. موضــوع را 
می‌دادنــد کــه برخــی به‌دنبــال آشــوب هســتند و در هرجایــی کــه احســاس کننــد این پتانســیل 
ــردم را تحریــک می‌کننــد. خاطــرم  ــا برنامــه‌ای مشــخص، م وجــود دارد، حاضــر می‌شــوند و ب
گفتــه بودنــد مــا می‌توانیــم برایتــان اســلحه بیاوریــم. کشــاورزها  هســت حتــی غریبه‌هایــی بــه 
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ــود؛ به‌عنوان‌مثــال قســمت‌هایی  یــع شــب‌نامه ب یکــی دیگــر از راهکارهــای معاندیــن، توز
کنــار یکــی از مصاحبه‌هــای  از صحبت‌هــای اســتاندار را حــذف می‌کردنــد و بعــد آن را 
قدیمــی فرمانــدار می‌گذاشــتند. در آخــر هــم بــرای تکمیــل جورچینشــان، مهــر دبیرخانــۀ 
کارشــان،  ــد. خروجــی  کــرده و یــک بخشــنامه بیــرون می‌دادن ــداری اصفهــان را جعــل  فرمان
حرف‌هــای به‌ظاهــر متناقــض مســئولین بــود. وقتــی مــردم ایــن موضــوع را هــم می‌دیدنــد، 
خونشــان بیشــتر به‌جــوش می‌آمــد. خاطــرم هســت یــک روز اســتاندار به‌میــان مــردم آمــد و 
کــه باوجــود کمبودهــای آبــی در منطقــه، ســعی می‌کنــد مشــکلات مــردم را حــل کننــد.  گفــت 
کــرده بودنــد  شــب‌نامه‌نویس‌ها، مصاحبــۀ دیگــری از اســتاندار را در دو ســال پیــش پیــدا 
یــخ  یــم.« تار کارخانــه ندار گفتــه بــود: »مــا مشــکلی بــرای تأمیــن آب  کارخانــۀ فــولاد  کــه در 
مصاحبــۀ دوم را دســت‌کاری کــرده بودنــد و بــه مــردم می‌گفتنــد اســتاندار پس‌ازاینکــه به شــما 

کــرد!  ــولاد رفتــه و آنجــا ایــن صحبت‌هــا را  ــۀ ف کارخان ــه  ایــن قول‌هــا را داد، ب

کشــاورزها  ــن موضــوع در  ــه هم‌نوع‌هایشــان حســاس هســتند. ای ــردم همیشــه نســبت ب م
کشــاورزها در تجمــع آســیبی می‌دیــد یــا مصدومیــت  گــر یکــی از  پررنگ‌تــر اســت؛ مثــاً ا
کــه  کــه فلانــی  را منتشــر می‌کردنــد  پیــدا می‌کــرد، رســانه‌های دشــمن، خبــری  ســطحی 
به‌دلیــل حملــۀ وحشــیانۀ نیروهــای امنیتــی، یکــی از اعضــای بدنــش را از دســت داده اســت. 
کــه احســاس می‌کــردی حرفشــان راســت اســت. در ایــن مواقــع،  تصویــری منتشــر می‌کردنــد 
کــرده و بیــن مــردم می‌بردیــم تــا حقیقــت را متوجــه شــوند تــا حربــۀ  مــا بلافاصلــه آن فــرد را پیدا

آن‌هــا خنثــی شــود.       

تدبیرها باید درد امروز کشاورز را حل می‌کرد

تجمعــات  ورودی‌هــای شــهر،  در  تجمــع  کنــار  در  مــردم  کــردم،  اشــاره  کــه  همان‌طــور 
کــز دولتــی ماننــد بخشــداری و ســازمان آب منطقــه‌ای شهرســتان و ...  اعتراضــی را در مرا
تشــکیل دادنــد تــا شــاید مســئولین، تکانــی بخورنــد. در آن‌ زمــان چنــد قــول نصفــه و نیمــه بــه 
کــرد و قســمتی از  کــه بــه کشــاورزها خســارت پرداخــت خواهنــد  مــردم داده شــد؛ مثــاً گفتنــد 
کاغــذ مانــد و حرکتــی بــرای  آب را مجــدد رهاســازی می‌کننــد. بیشــتر ایــن وعده‌هــا بــر روی 

کشــاورزان انجــام نشــد. جبــران خســارات 
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ــد  کردن کشــاورز اعــام  ــه  ــد. ب ــز مطــرح می‌کردن  مســئولین اســتان، ایده‌هــای دیگــری را نی
گردشــگری و صنعــت را در منطقــه فعــال  کــه در آینــده شــاخه‌های دیگــر اشــتغال، همچــون 
گــر فــرض  کــه حتــی ا کنــد. مشــکل اینجــا بــود  کــرد و او می‌توانــد شــغلش را عــوض  خواهنــد 
کنیــم ایــن ایده‌هــا قابلیــت اجــرا داشــتند، امــا طرح‌هایــی طولانی‌مــدت بودنــد و مشــکلات 

کشــاورزان را حــل نمی‌کــرد. آن روزهــای 

امان از روزی که کاسۀ صبر لبریز شود

کار  کــه ایــن فقــط ظاهــر  شــکل ظاهــری تجمعــات خــوب بــود؛ امــا مــا احســاس می‌کردیــم 
گشایشــی برایشــان ایجــاد نمی‌شــود، ناراحــت  اســت. مــردم از اینکــه احســاس می‌کردنــد 
ــرد،  ــزد منتقــل می‌ک ــه ی کــه آب اصفهــان را ب ــه‌ای  ــه به‌ســمت لول ک گرفتنــد  ــد. تصمیــم  بودن
کــه در آن‌  هجــوم بیاورنــد. حرف‌هــای مــا هــم دیگــر اثرگــذار نبــود؛ آن‌قــدر ناراحــت بودنــد 
گــوش نمی‌دانــد. به‌ســمت لولــه رفتــه و بخش‌هایــی از آن را  لحظــه بــه حــرف هیچ‌کــس 

ــد و برگشــتند. کردن ســوراخ 

بــه ‌اشــتباه‌بودن  بــا بزرگ‌ترهــای جمــع دوبــاره به‌صحبــت نشســتیم و آن‌هــا را نســبت 
ــا تک‌تــک روســتاها همــان شــب برگــزار شــد و  کردیــم. جلســات بزرگ‌ترهــا ب گاه  ایــن رفتــار آ
ــود و قــرار شــد از فــردا به‌همــان ســبک ســابق  کارشــان اشــتباه ب کــه ایــن  کردنــد  مــردم  قبــول 
کنــار چادرهایشــان بازگشــته بودنــد و  کننــد. فــردای آن روز، مــردم دوبــاره بــه  مطالبه‌گــری 
گرفتــه بــود؛ امــا یــگان ویــژه از تهــران  گذشــته‌اش را به‌خــود  اعتراض‌هــا، همــان شــکل دو مــاه 

ــه اصفهــان رســید و برخوردهــا امنیتــی شــد. ب

مطالبۀ مردم باید مطالبۀ تو باشد

گــر می‌خواهــی  گام در ســاماندهی مطالبــات مــردم، یکی‌شــدن بــا آن‌هاســت. ا اولیــن 
مــردم بــا تــو همراهــی کننــد، بایــد جزئــی از آن‌هــا باشــی و خواســتۀ آن‌ها، خواســتۀ تو نیز باشــد. 
ــد و تفــاوت را احســاس می‌کردنــد. در میــان  مــردم در طــول ایــن دو مــاه بســیار هوشــیار بودن
ــا  ــد ام ــردم نشــان دهن ــد خودشــان را همــراه م ــاش می‌کردن ــه ت ک ــد  ــرادی بودن تجمعــات، اف
هدفشــان چیــز دیگــری بــود. مــردم پــس از مدتــی ایــن افــراد را تشــخیص می‌دادنــد، طردشــان 
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کشــاورزان  می‌کردنــد و بــه صحبت‌هایشــان بهــا نمی‌دادنــد. درواقــع مهم‌تریــن دلیــل اعتمــاد 
کــه ایــن معضــل، تنهــا، مشــکل آن‌هــا نبــود؛ بلکــه مشــکل مــا هــم بــود و بــه آن  بــه مــا ایــن بــود 
کــه ایــن اعتــراض به‌حــق را، به‌شــکلی درســت  اعتــراض داشــتیم. مــا تنهــا تــاش می‌کردیــم 

کنیــم.  مطــرح 

گــوش داد و خواســتۀ   دومیــن نکتــه، شــنیدن حــرف مــردم اســت. بایــد بــه حرفهــای آن‌هــا 
گــر ایــن خواســته‌ها به‌حــق اســت، بایــد بــرای رســیدن بــه آن با آن‌هــا همراهی  آن‌هــا را فهمیــد. ا
گــر مــردم از موضوعــی ناراضی‌انــد امــا خواسته‌شــان بــرای حــل آن، معقــول و اجرایــی  کنیــم. ا
ــه  ــرای رفــع مشکلشــان، راهکارهــای مناســب ارائ کــرد و ب گــوش  ــه حرفشــان  ــد ب نیســت، بای
داد. نقــش مــا در این‌مواقــع، نشــان دادن مســیرهای محکمه‌پســند اســت تــا آن‌هــا بتواننــد بــه 

خواســتۀ به‌حــق خــود برســند. 

موضــوع دیگــر، شناســایی افــراد اثرگــذار بر روی مردم اســت. این افــراد می‌توانند روحانیت، 
ــا ریش‌ســفیدان باشــند. در طــول مطالبه‌گــری مردمــی، دشــمن  ــازار و ی معتمدیــن محــل و ب
کنــد. شناســایی  قطعــاً به‌ســراغ شــما می‌آیــد و تــاش می‌کنــد از ایــن حرکــت، سوءاســتفاده 
کــه بتــوان احساســات  ــراد اثرگــذار در فرآیندهــای مطالبه‌گــری، باعــث می‌شــود  و حضــور اف

کــرده و بــه دام دشــمن نیفتــاد. کنتــرل  لحظــه‌ای مــردم را راحت‌تــر 





حلقۀ وصل

تجربه فعالیت‌های خیریه، در بزرگترین هیئت آب‌پخش





کیلومتــری  بعــد از طــی مســافتی طولانــی، رســیدم بوشــهر. از بوشــهر تــا آب‌پخــش، هفتــاد 
گرفتــه بودنــد را  کهن‌مــو  کــه دوســتانم قبــا بــا آقــای  فاصلــه بــود. مصاحبه‌هــای اولیــه‌ای 

کرده‌انــد.  کارشــان را در آب‌پخــش شــروع  کــه  می‌خوانــدم. حــدود دوازده ســالی اســت 

اما مهم‌ترین سوال این بود که چگونه توانسته‌اند، اعتماد مردم را جلب کرده‌اند؟

آل یاســین، مبنــای کارش را بــر ایفــای نقــش حلقــۀ ارتباطــی در میــان مردم گذاشــته اســت! 
پــول زکات مــردم را جمــع می‌کننــد و بــا کمــک کمیتــۀ امداد، مســجد اصلی شــهر را بازســازی 
می‌کننــد! نــذورات خــرد مــردم را یک‌کاســه می‌کننــد و تــاش می‌کننــد تــا بــا آن کارهــای بــزرگ 
انجــام دهنــد. بــا تکیــه بــه کمک‌هــای مردمــی، ســفره افطــاری ســاده برگــزار می‌کننــد. مــردم 
کــه بــه پیشــنهاد آن‌هــا بــرای تغییــر نذوراتشــان پاســخ مثبــت  آن‌قــدر بــه آن‌هــا اعتمــاد دارنــد 
کرده‌انــد حلقــۀ  کرده‌انــد، بازهــم تــاش  گــر خیریــه‌ای را هــم راه‌انــدازی  می‌دهنــد. حتــی ا

وصلــی باشــند میــان همــۀ خیریه‌هــای ســطح شــهر و مــردم.

کهن‌مــو در میــدان اصلــی شــهر انتظــارم را می‌کشــد. داغــی هــوا 53 درجــه اســت؛  ...آقــای 
ــه‌زور بــه خانــه‌اش می‌بــردم!  گرمــای برخــورد حاج‌حســین‌آقا، حالــم را خنــک می‌کنــد. ب امــا 
کــرده  کــه می‌شــوم، خشــکم می‌زنــد. همســرش بــا دهــان روزه برایــم ناهــار درســت  وارد خانــه 

اســت! می‌خنــدد.

یــادی تــوی راه بــودی. تــوی مــاه رمضــان هــم کــه  حتمــاً چیــزی  بــرای  - »می‌دانســتم مــدت ز
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ــا افطــار  کــه مجبــور نشــوی ت کنــد  ــم برایــت ناهــار درســت  گفتــم خان خــوردن پیــدا نکــردی! 
گرســنه بمانــی!« 

تصور این روزها را هم نمی‌کردیم

گســتردگی نبــود. جمعــه شــب‌ها جلســاتی داشــتیم  کار، بــه ایــن  کــه طبیعتــاً  روزهــای اول 
گذاشــتیم هیئت  که دور هم جمع می شــدیم و زیارت آل‌یاســین میخواندیم. اســمش را هم 
کــه یکــی از دوســتان آمــد و بــه مــن گفــت: »چــرا مــا مــوازی  آل‌یاســین. حــدود ســال 1382 بــود 
یــد تــوی مســجد.« مــا هــم  یــم، جلســاتتون را بیار کــه اینجــا مســجد دار کار میکنیــم؟ مــا  هــم 
کارکــردن تــوی مســجد، دغدغــۀ ذهنی‌مــان  خیلــی دوســت داشــتیم تــوی مســجد باشــیم و 
بــود. رفتیــم مســجد. آن موقع‌هــا هنــوز نــه پایگاهــی داشــت و نــه بســیج، فعــال شــده بــود. مــا 

هــم خیلــی تــوی ایــن فضاهــا نبودیــم و فقــط جلســه‌مان را تــوی مســجد برگــزار می‌کردیــم.

گســترده نبــود و چهــار یــا پنــج نفــر بودیــم. یــک   آن‌موقــع هســتۀ اصلــی هیئــت این‌قــدر 
مــدت فقــط کارمــان همیــن بــود کــه شــب‌جمعه‌ها جلســه را برگــزار کنیــم؛ امــا فضــای مســجد 
بــرای بچه‌هــای  برنامــه‌  یــک  گفتیــم  کــرد.  زنــده  برایمــان  کم‌کــم ایده‌هــای دیگــری را هــم 
یــم کــه صــدا کنــد. قــرار شــد اردوی راهیــان نــور برگــزار کنیــم. یکــی از بزرگترهای  هیئــت بگذار
کــرد و رفتیــم اردوی جنــوب.  هیئــت، راوی دفــاع مقــدس بــود؛ یــک مینــی بــوس هماهنــگ 
نســل‌اولی‌ها هنــوز هــم ‌کــه‌ هنــوز اســت از خاطره‌هــای آن اردو بــرای بچه‌هــا تعریــف می‌کننــد 

کارهــا.  و ایــن اردو شــد مقدمــۀ بقیــۀ 

کنیــم. ده‌دوازده نفــر از بچه‌هــای اردو تیــم  کار  گفتیــم بایــد تشــکیلاتی‌تر  وقتــی برگشــتیم، 
ــم. رفتیــم ســراغ بچه‌هــای  کردی ــر  ــه ‌جــذب از ســنین پائین‏ت اصلــی هیئــت شــدند و شــروع ب
دبســتان و راهنمایــی. آمــدن بچه‌هــا بــه مســجد، بــرای بعضــی از بزرگترهــای مســجد دشــوار 
نبــود. ســی‌چهل تــا بچــه قدونیم‌قــد! یکــی پــرده را می‏کشــد، آن‌یکــی در را محکم بهــم می‏زند؛ 
سیســتم صوتــی مســجد را بهــم می‏زننــد و ... . البتــه بایــد یــک خــرده‌ای بــه قدیمی‌ترهــا حــق 
بدهیــم. یــادم هســت آن‌موقــع بعضی‌هــا به‌شــوخی می‏گفتنــد: »تــوی مســجد مهدکــودک 

بازکردیــد.« 
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بــرای ده‌پانــزده تــا مناســبت اصلــی مذهبــی، برنامــه داشــتیم؛ البتــه بیشــتر، کار محلــی بود؛ 
امــا بعــد از چنــد ســال، دیدیــم هیئــت آل‌یاســین شــده اســت هیئــت اصلــی شــهر و خیلــی 
کــه دیدیــم می‌شــود مشــارکت‌های مــردم را  از مــردم می‌آینــد مســجد مــا. همــان موقع‌هــا بــود 
گفتیــم: »بایــد واســطه‌ باشــیم بیــن آن‌هــا و  گذاشــتیم مــردم و  کار هیئــت را  جهــت داد. بنــای 
کنیــم و مســجد  گفتیــم نذرهــا را بــا هــم تجمیــع  گــر مــردم نــذری داشــتند،  کارهــای هیئــت.« ا
کــه نــذر مشــترک داشــتند را به‌هــم معرفــی  کنیــم. آدم‌هایــی  یــع، تبدیــل  را بــه مرکــز اصلــی توز
گرفتیــم  کردیــم. امســال، تصمیــم  می‌کردیــم. یــک ســال بــا زکات مــردم، مســجد را بازســازی 

گــرم بــود. کنیــم و بازهــم پشــتمان به‌همیــن مــردم  ســفره افطــاری ســاده برگــزار 

در کنــار هیئــت دوســه ســالی هســت کــه یــک انجمــن خیریــه، راه‌انداخته‌ایــم. در انجمن، 
به‌جــز تهیــه بســته‌های غذایــی و ...، ســعی میکنیــم کــه یــک رابــط خــوب باشــیم؛ یــک رابط، 
کــه تــوی شــهر فعالیــت می‌کننــد؛ ولــی  میــان نیازمنــدان و بســیاری از انجمن‌هــای خیریــه‌ای 

اطلاعــی از نیازمندهــای هم‌محلــی‌ خودشــان ندارنــد.

مسجد را با زکات مردم،  بازسازی کردیم

مهمتریــن محصــول کشــاورزی اینجا، خرماســت. طبیعتاً می‌دانید که  خرمــا زکات دارد. 
کمیتــۀ امــداد، طرحــی  مدل‌هــای مختلفــی بــرای جمــع‌آوری زکات وجــود دارد‌‌‌‌‌؛ بــرای مثــال، 
کنیــد و بــه حســابش بریزیــد، ســه‌  کــه شــما از مــردم زکات جمــع  کــه در آن، به‌مقــداری  دارد 
کنیــد. حــدود  کارهــای عامل‌المنفعــه اســتفاده  کمــک ‌میکنــد تــا در  برابــر آن مقــدار بــه شــما 
ســه ســال پیــش بــود کــه از ایــن طــرح خبــردار شــدیم. آن‌موقــع اوضاع ســرویس‌های بهداشــتی‌ 
مســجد اصــاً خــوب نبــود. یکــی از بچه‌هــای مجموعــه اختصاصــی، پیگیــر اینــکار شــد. 
کــه می‌خواهیــم بــرای مســجد، ســرویس بهداشــتی و خانــۀ عالــم و ...  کردیــم  بــه مــردم اعــام 
بســازیم و فکرمــان ایــن اســت کــه پولــش را از زکات خرمــا جمــع کنیم؛ خیلی‌ها قبــول کردند. 
کمیته‌امــداد. هماهنگی‌هــای  ــی جمــع شــد. پول‌هــا را ریختیــم به‌حســاب  ده‌ دوازده تومان
کردنــد و علاوه‌بــر  کمــی ســخت بــود امــا وقتــی هــدف مــا را فهمیدنــد، همراهــی  کمیته‌امــداد 
کردنــد. اول ده چشــمه  کمــک  برگشــتن پــول خودمــان، حــدود بیســت میلیــون تومانــی هــم 

دستشــویی بــرای مســجد ســاختیم، بعــد رفتیــم ســراغ دیوارکشــی و خانــۀ عالــم و ... .
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کارهایــی  کار تجربــۀ اول مــا در موضــوع اســتفاده از مشــارکت‌ها در زکات بــود. عمومــاً  ایــن 
کــه بــرای بــار اول هســت، همیشــه ســخت اســت. مــردم بایــد ببینــد کــه کار واقعــا جلــو مــی‌رود 
کــه زده بــودی فنداســیون بســتی و  کننــد. وقتــی می‌بیننــد شــما مطابــق حرفــی  ــا همراهــی  ت
کار را  دیوارهــا را می‌چینــی، خودشــان هــم جلــو می‌آینــد. اینجــا هــم وقتــی مــردم، پیشــرفت 
کــه بعــد از پیشــرفت کار، اعــام کردنــد  دیدنــد، بیشــتر کمــک کردنــد؛ حتــی بعضی‌هــا بودنــد 

کننــد.  کــه دوســت دارنــد زکاتشــان را از همیــن روش پرداخــت 

نذرها، مثل قطرات یک دریا هستند

از  بهره‌گیــری  می‌شناســند،  بــه‌آن  را  مــا  هیئــت  خیلی‌هــا  کــه  موضوعــی  مهمتریــن 
کــه معروف‌ترینــش، نــذر بــوده اســت. مــا در  مشــارکت‌های مــردم در ادارۀ هیئــت اســت 
کردیــم؛ یکــی تجمیــع نــذورات مردمــی اســت  حــوزۀ نــذورات مجموعــه ، دو هــدف را دنبــال 
کارهــا را در ســال‌های شــروع فعالیــت  و دیگــری رشــد انگیزه‌هــای نذرکننده‌هــا؛ البتــه ایــن 
کننــد و در گام دوم، مــا بایــد آدم‌هــای فعــال در  نمی‌تــوان انجــام داد؛ ابتــدا مــردم بایــد اعتمــاد 
ایــن زمینــه را بشناســیم. مثالــی برایتــان بزنــم: یــک ســال در شــب عاشــورا، ســه‌تا دیــگ حلیــم 
و دوتــا دیــگ آش رشــته برایمــان آوردنــد. یــک دیــگ بدمــزه شــده بــود و دیگــری خوشــمزه. از 
یــع  کیفیتــش، مانــده بودیــم این‌هــا را چگونــه بیــن مــردم توز طرفــی، بــا توجــه بــه تفــاوت غــذا و 
ــواده در شــب عاشــورا به‌شــکل مجــزا  ــن دو خان ــه ای ک ــر از روز اول می‌دانســتم  گ ــن ا ــم. م کنی
کار را  ــن  ــم ای ــا می‌توانی ــه م ک ــم  ــه آن‌هــا میگفت ــردم. ب ــا آن‌هــا صحبــت می‌ک ــد، ب پخــت دارن
یــم. وقتــی کار یک‌کاســه  یک‌جــا انجــام دهیــم و یــک چیــزی هــم مــا خودمــان روی آن می‏گذار

ــر می‌شــود.  کار مطلوب‌ت ــرد و  ــات بهتــری شــکل میگی شــود، اتفاق

البتــه بعضــی هــم  نــذورات همراهــی می‌کننــد؛  نــگاه همِ‌افزایــیِ  بــا  مــردم  از  بســیاری 
یــم؛  کنیــم.« بــرای آن‌هــا راهــی مجــزا دار کــه: »نــه نذرمــان را بایــد خودمــان درســت  می‏گوینــد 
کنیــد؟ مــا هــم بایــد  پیشــنهاد می‌دهیــم: »آیــا شــما می‌خواهیــد صــد پــرس غــذا درســت 
کنیــم. هزینــۀ ایــن دویســت‌تا را می‌دهیــم  کمک‌هــای مردمــی درســت  دویســت پــرس از 

کنیــد. خودمــان هــم می‌آییــم پــای‌کار.« شــما و شــما یک‌جــا ســیصد پــرس درســت 

کــه هــر ســال در شــب  ــم  ی ــم: مــا در فامیــل، حاج‌خانمــی دار  یــک مثــال دیگــر برایتــان بزن
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ش‌هایــش خیلــی خوشــمزه اســت و در شــهر 
َ
میــاد امــام حســن)ع(، آش درســت می‌کنــد. آ

معــروف. حــدود هزاروســیصد نفــر اطعــام می‌شــوند. پارســال دو هفتــه مانــده بــه شــب میــاد، 
یــم  کمــک می‌خواهــد، برو گــر بــرای پختــن آش  کــه ا گرفــت  همســرم بــا حاج‌خانــم تمــاس 
کمــک  کــه  کــه: »چنــد وقــت پیــش همــۀ پــول آش را بــه نیازمنــدی  کنــار دســتش. جــواب داد 
کــه فهمیــدم،  کنیــم.« موضــوع را  فــوری لازم داشــته، دادیــم و امســال نمی‌توانیــم آش درســت 
یــم ایــن رســم از بیــن بــرود.« بــا تمــام افــراد فامیــل و  گفتــم: »نبایــد بگذار خوشــحال شــدم؛ امــا 
کردیــم. هرکــس هرچقــدر می‌توانســت،  گرفتیــم و جریــان را برایشــان تعریــف  دوســتان تمــاس 
کــرد. پول‌هــا را دوبــاره بــه آن خانــم رســاندیم و به‌لطــف خــدا، امســال، دوبــاره بســاط  کمــک 
کلــی از آدم هــای ایــن شــهر در آن  کــه به‌جــای یــک نفــر،  آش نــذری برقــرار بــود. بــا ایــن تفــاوت 
کــه مــردم، وســایل و تجهیزاتشــان را  مشــارکت داشــتند. خیلــی وقت‌هــا هماهنــگ می‌کنیــم 
گــر قــرار اســت خانــواده‌ای نــذری درســت کنــد، بــه او میگوییــم که  به‌هــم قــرض بدهنــد؛ مثــاً ا
کســی آشــپز  گــر  فــان خانــواده دیــگ دارد و می‌توانیــد از او قــرض بگیریــد! از بچه‌هیئتی‌هــا ا

خــوب باشــد بــه آن‌هــا معرفــی میکنیــم و... .

نذرها، ارزشمندترین امانتیِ مردم است

خاطــرم هســت یــک ســال، عاشــورا در زمســتان افتــاده بــود. در آن ایــام، خانمــی بــرای مــا 
شِــکر آورده بــود. می‌گفــت شــکر را بــرای شــربت روز عاشــورا نــذر کــرده اســت. هرچــه مــا برایــش 
کنــد.  کســی شــربت درســت نمــی  کــه: »مــادر مــن! هــوا ســرد اســت و  توضیــح می‌دادیــم 
کیــک می‌دهیــم و ایــن شــکر را آنجــا مصــرف می‌کنیــم!« قبــول نمی‌کــرد.  امســال، شــیر و 
کــردن، صیغــۀ نــذر را نخوانــده باشــد، ایــرادی  گــر موقــع نــذر  کــه ا برایــش توضیــح می‌دادیــم 
کــدام روحانــی ایــن شــهر را قبــول داری؟  گفتــم: »مــادر! حــرف  نــدارد. خاطــرم هســت آخــرش 

امــام جمعــه خوبــه؟ بیــا برویــم ازش بپرســیم.«

گاهــی مــردم قبــول نمی‌کننــد و ایــن پــول باقــی می‌مانــد. این‌هــا امانتــی دســت  البتــه 
ماســت و حتمــا بایــد بــر آنچــه اراده‌ی خــود مــردم اســت، هزینــه شــود. این‌طــور مواقــع بــه آن 
گــر دوســت دارد، ایــن پــول را ســال‌های  کــه پولــش خــرج نشــده و ا فــرد بانــی خبــر می‌دهیــم 
که روی هرکدامشــان نوشــته  کنیم. من، الان، توی ماشــینم چندتا پاکت دارم  بعد اســتفاده 
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کــدام از پاکت‌هــا هــم، پول‌هــا دســته  فاطمیــه، محــرم، شــب‌های قــدر و .... . تــوی خــود هــر 
کــه بایــد خــرج شــوند، نوشــته شــده اســت. بنــدی شــده‌اند و روی نــوار دورشــان، مســیری 

ــا، تهیــۀ شــربت در مناســبت‌های مختلــف اســت.  یکــی از نذرهــای معــروف در شــهر م
کــه جایــگاه خــودش را دارد. مــردم ده یــا پانــزده هــزار تومــان نــذر می‌آورنــد و انتظــار  مــاه محــرم 
کــه تصمیــم  کردیــم  کنیــم و تــوی مراســم بدهیــم! اعــام  دارنــد همــان شــب، شــربت درســت 
کنیــم. اینجــا مــردم در  صبــح  کنیــم و یک‌جــا ادا  گرفتیــم پولهــای شــربت را بــا هــم جمــع 
عاشــورا، تــوی میــدان اصلــی شــهر جمــع می‌شــوند. چنــد هــزار نفــری می‌شــوند. تعزیه‌خوانــی 
گفتیــم آنجــا یــک ایســتگاه صلواتــی بزنیــم و شــربت بدهیــم؛ خیلــی  یــم.  و ســینه‌زنی دار
کار، بزرگتــر شــد. ایــن ســال‌های اخیــر، چهل‌پنجــاه نفــر از  اســتقبال شــد و سال‌به‌ســال، 
کنــار شــربت، نــان و پنیــر و ســبزی و آب آشــامیدنی بــه  کارهــای خیمــه بودنــد.  بچه‌هــا درگیــر 
کار آمده‌انــد؛ مثــاً، الآن  مــردم می‌دهنــد. جالــب آنکــه، از ســال اول به‌بعــد، مــردم هــم پــای 
کننــد تــا روز عاشــورا بیــن  کیــک فنجانــی تهیــه  کردنــد  کــه قبــول  یــم  دوتــا شیرینی‌فروشــی دار

یــع شــود. مــردم توز

کارهــای دیگــر مــا، برگــزاری مراســم‌های مشــترک بــا بقیــه هیئت‌هاســت. مــا  یکــی از 
کارهــای مشــترک داشــته باشــیم؛ مثــاً امســال در شــهادت امــام  بایــد بتوانیــم تــوی شــهر، 
کردیــم؛ یــک  کارهــا را میــان یکدیگــر تقســیم  صــادق)ع(، برنامــۀ مشــترک زنجیرزنــی داشــتیم. 
کــرد و  هیئــت، مســئول ایســتگاه‌ صلواتــی شــد؛ یکــی از هیئت‌هــا سیســتم صــوت را قبــول 
یکــی دیگــر هــم هدایــت دســتۀ زنجیرزنــی. معمــولا ســالی ســه الــی چهارتــا از این مناســبت‌ها 

ــا یکدیگــر برگــزار می‌کنیــم. کــه ب یــم  دار

مشارکت را صرفا در مباحث مالی نبینیم

کــه یکــی از بهتریــن راه‌هــای کمک‌گرفتــن از مــردم، اســتفاده از امکانــات  یــم  مــا اعتقــاد دار
آن‌هاســت. ایــن روزهــا به‌خاطــر شــرایط اقتصــادی، ایــن روش آســانتر به‌نتیجــه می‌رســد. مــا 
کجــا هزینــه بشــود؟ بعــد میرویــم  کــه ایــن پول‌هــا قــرار اســت در  می‌نشــینیم و فکــر می‌کنیــم 
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کنیــم؛ مثــاً می‌خواهیــم بــا  کــه می‌توانیــم همیــن خدمــات را از آن‌هــا تأمیــن  ســمت افــرادی 
اســتفاده از کمک‌هــای مردمــی، هزینــه حمل‌ونقــل ســخنران را تأمیــن کنیــم. مــن در هیئــت، 
کــه دنبــال ســخنران  گــر بــه آن‌هــا پیشــنهاد بدهــی  کــه ماشــین دارنــد و ا پنــج نفــر را میشناســم 
برونــد، بــا جــان‌ودل قبــول می‌کننــد. شــاید باورتــان نشــود امــا، بــا همیــن راهــکار ســاده، 
ــه ســیصد‌چهارصد هــزار تومــان )البتــه در آب‌پخــش در ســال ۹۷( تــوی  تابه‌حــال نزدیــک ب

کردیــم.  مجموعــه، بــرای پــول تاکســی و بنزیــن صرفه‌جویــی 

بــرای  بزنــم: شــب ششــم محــرم، سیســتم صــوت مراســم ســوخت.  یــک مثــال دیگــر 
ــا هــر  کــه هرطــور شــده و ب کنیــم. یــک راه، ایــن بــود  کــه چــه‌کار  شــب‌های بعــد مانــده بودیــم 
قیمتــی، فــوراً سیســتم صوتــی بخریــم؛ یــک راه هــم ایــن بــود کــه سیســتمی کرایــه کنیــم تــا بعــداً 
و ســر فرصــت خریــد کنیــم. تصمیــم گرفتیــم کــه سیســتمی کرایــه کنیم؛ اما وســط دهــۀ محرم 
کــه تــوی عروســی  کــه سیســتم صــوت پیــدا نمی‌شــد. زنــگ زدم بــه یکــی از ایــن عزیزانــی  هــم 
کنــم،  کرایــه  گفتــم: »می‌خــوام سیســتم صوتــت را بــرای هیئــت  هــا  برنامــه اجــرا می‌کنــد. 
کرایــه‌اش هــم مهــم نیســت!« هیــچ پولــی نگرفــت. کل چهــار شــب، خــودش آمــد و سیســتم را 

ــا آخــر مراســم هــم بیــن دســته‌های ســینه‌زنی هیئــت بــود. کــرد. ت نصــب 

یــم  گــروه ســرود خیلی‌خوبــی دار کردیــم.  گــروه ســرود هــم، از ایــن راهــکار اســتفاده  بــرای 
گرفتیــم  کــه می‌توانــد اجراهــای اســتانی داشــته باشــد؛ امــا شــناخته شــده نیســت. تصمیــم 
ــد اجــرای شــکیلی داشــته باشــند. حســابی  ــا بتوانن ــم ت ــروه، لبــاس یکدســت بخری گ ــرای  ب
کردیــم. نهصــد هــزار تومــان هزینــه داشــت. داداشــم رفــت و بــا یــک مغــازۀ فــروش  سرانگشــتی 
گــروه ســرود مســجد  کــه لباس‌هــا بــرای  کــرد. وقتــی فهمیــد  لباس‌فــرم مــدارس صحبــت 
گــروه ســرود راه افتــاده و حــال، آن‌هــا  اســت، چهــل درصــد تخفیــف داد. خوشــبختانه امــروز، 

کمــک هزینــۀ مســجد هســتند.

فرمان ماشین نذر را می‌توان چرخاند

کنیــم، جهت‌دهــی کمک‌هــای مردمــی بــه  کار  کــه بایــد خیلــی رویــش  کارهایــی  یکــی از 
ــرای نهــار و شــام به‌راحتــی همراهــی میکننــد؛ امــا  کــی اســت. مــردم ب موضوع‌هــای غیرخورا
یــم؛ مثلًا  بــرای موضوعــات دیگــر، کمــی ســخت همراهــی میکننــد. ما چندتا تجربــه موفق دار
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کــه می‌خواهیــم پانــزده نفــر از بچه‌هــای بی‌سرپرســتِ تحــت پوشــش  کردیــم  یــک ســال اعــام 
ــار  کمیتــه امــداد را، بــه ســفر جنــوب ببریــم. نیمــی از هزینــۀ اردو از طریــق مــردم تهیــه شــد. ب
دیگــر، بــرای خریــد کتــاب از مــردم کمــک گرفتیــم. می‌خواســتیم یــک دورۀ مطالعاتــی شــهید 
مطهــری برگــزار کنیــم. حــدود چهــل نفــر تــوی دوره، شــرکت کردنــد و قــرار بود هرکدامشــان پنج 

کردنــد. کل هزینــۀ دوره را مــردم قبــول  کتاب‌هــای شــهید را بخواننــد.  یــا شــش‌تا از 

پیــش،  وقــت  اســت. چنــد  تــر  این‌هــا جالــب  از  کــه  داشــته‌ایم  هــم  دیگــر  مــورد  یــک 
بچه‌هــای کلاس فوتبــال مســجد، تــوی مســجد دور هــم نشســته بودنــد و صحبــت می‌کردند. 
کــه تیــم هســتند. یکــی از اهالــی محــل،  پیراهن‌هــای ورزشی‌شــان تنشــان بــوده و معلــوم بــود 
وارد مســجد می‌شــود و ایــن صحنــه برایــش جالــب بوده اســت. پرس‌وجو می‌کنــد و می‌فهمد 
این‌هــا بچه‌هــای کلاس فوتبــال مســجد هســتند. همــان‌ جــا پانصد‌هــزار تومــان)در ســال 

کنیــد! ــرای هزینه‌هــای کلاس فوتبــال مســجد اســتفاده  ــن را ب ــد ای ۹۷( می‌دهــد و می‌گوی

توی کار، سوتی هم داشته‌ایم

کــه تجربــۀ تلخــی در عیــد قربــان برایمــان اتفــاق افتــاد.  هفــت یــا هشــت ســال پیــش بــود 
ســالهای اول فعالیتمــان بــود. تصمیــم گرفتیــم کــه پول‌هــای مــردم بــرای قربانــی را جمــع کنیم 
کنیــم. پول‌هــا جمــع شــد و چهــل یــا پنجاه‌تــا مــرغ  و یــک مراســم بــزرگ در مســجد برگــزار 
کردیــم. امــام جمعــه،  کردیــم و همــان ‌جــا قربانــی  کنــار مســجد یــک جــوی درســت  خریدیــم. 
کنــار مســجد رد شــد. گفــت: »به‌بــه! به‌ســامتی چیــکار می‌کنیــد؟« بــا خوشــحالی  اتفاقــی از 

کردیــم.« کردیــم و قربانــی  گفتــم: »حاج‌آقــا! از مــردم پــول جمــع 

کــه مــرغ قربانــی حســاب  گفــت :»مگــه شــما نمی‌دانیــد  کنــار و درگوشــم  کشــید  مــن را 
گوســفند باشــه!« ازخجالــت آب شــدم. گاو و  نمیشــه؟ قربانــی بایــد 

_»حاجی این‌ها پول مردم بود! حالا چیکار کنم؟«                                      

گــر قربانــی  کردیــد بگوییــد! ا کــه از آن‌هــا پــول جمــع  ــه آدم‌هایــی  ــه دانه‌دان ــد ب ــد بروی -»بای
گــر بــه نیــت قربانــی نبــود، اشــکالی نــدارد.« کــه بایــد مجــدداً ادا بشــود؛ امــا ا داشــتند 
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چشــمتان روز بــد نبینــد. مجبــور شــدیم به‌ســراغ تــک تکشــان برویــم و موضــوع را توضیــح 
دهیــم. البتــه به‌لطــف خــدا، جــز یکــی‌دو مــورد، بقیــه‌اش نــذر نبــود.

به هر قیمتی به‌سراغ اطعام نمی‌رویم

یکــی از مهمتریــن مســیرهای بهره‌گیــری از نــذورات مــردم، مراســم‌های هیئــت اســت. مــا 
در ســال‌های اول فعالیــت هیئــت، اطعــام نداشــتیم. دلیلــش هــم ایــن بود که نمی‌خواســتیم 
کار، رونــق مقطعــی  کنیــم. اطعــام، در بهتریــن حالــت بــه  بــا اطعــام، مخاطــب را جــذب 

می‌دهــد؛ امــا مخاطــب ثابــت نمــی‌آورد. 

کــه اطعــام داشــته باشــیم.  کــه در یکــی از جلســات شــورا، پیشــنهاد شــد  خاطــرم هســت 
ــار اول  گذاشــتیم شــام اول را شــب میــاد حضــرت رضــا)ع( بدهیــم. ب ــرار  مصــوب شــد و ق
یــادی بــه هیئــت  کردیــم. بعــد از مراســم، فشــار مالــی ز بــود و خیلــی ســنگین و شــیک برگــزار 
کــرده بودیــم. مــا  گــم  کــه ببینیــم مشــکل چیســت؟ هــدف را  گذاشــتیم  آمــد. دوبــاره جلســه 
کــه ســفره‏ای انداختــه شــود و اطعامــی ســر ســفرۀ اهل‌بیــت باشــد؛ امــا بــه مســیر  می‌خواســتیم 

دیگــری رفتــه بودیــم.

یــم کــه ســفره انداختــن و دور هم نشســتن، موضوعیــت دارد. نمی‏دانم ســفره  مــا اعتقــاد دار
ــا هــم اختــاف دارنــد هــم، محبــت  کــه ب کــه حتــی بیــن خانواده‏هایــی  چــه خاصیتــی دارد 
کــه اجتمــاع بزرگتــری هســت، ایــن اتفــاق پررنگ‌تــر می‏افتــد.  ایجــاد می‌کنــد. در هیئــت 
اطعــام در هیئــت، یــک ملاحظــه دارد و آن، پرهیــز از هزینه‌هــای ســنگین و تجمــات اســت. 
مــا یــک ســال در شــب‌های قــدر، ســاندویچ نــان و پنیــر دادیــم. واکنش‌هــا متفــاوت بــود. 
گلــه داشــتند  کردیــد و بعضــی هــم  کــه چــه تغذیــۀ ســالمی انتخــاب  کردنــد  برخــی اســتقبال 
گشــنه‏مان می‏شــود!« مــا هــم بــا خنــده جــواب می‌دادیــم:  کــه: »بابــا ایــن چــه غذایــی اســت و 
کــه تــا آخــر جوشــن‌کبیر ضعــف نکنــی و  »فــدات بشــم! ایــن ســحری نیســت! فقــط بــرای اینــه 

زنــده بمانــی!«

تصمیم گرفتیم افطاری ساده برگزار کنیم

حضــرت آقــا چنــد وقــت پیــش، موضوعــی را بــا عنــوان ســفره‌های افطــاری ســاده مطــرح 
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گفتیــم: »کنــار یکــی  کردیــم.  کنیــم. ایده‌پــردازی  گرفتیــم امتحانــی اجرایــش  کردنــد. تصمیــم 
یــم و افطــاری میدهیــم.« امــا بــه ایــن نتیجــه  از خیابان‌هــای اصلــی شــهر، ســفره می‌انداز
گــر بهتریــن غــذا را هــم در خیابــان  کار خــوب نیســت. ا کــه ایــده‌اش بــرای شــروع  رســیدیم 
گوشــۀ خیابــان، پــای ســفر  کــه طــرف بیایــد  بدهیــد، بــاز هــم ایــن فرهنــگ جــا نیفتــاده اســت 
کار را انجــام داد.  کم‌کــم بایــد ایــن  کنــد. تــوی ذهنــش شــکل خوبــی نــدارد و  بشــیند و افطــار 
یــم؛ آب پاشــی  گفتیــم: »بایــد یــک محلــه‌ای باشــد کــه بتوانیــم انتهایــش را ببندیــم؛ فــرش بنداز

یــم.«؛ پــارک هــم یــک پیشــنهاد دیگــر بــود. کنیــم و ســفره بنداز

همــۀ ایــن ایده‌هــا خــوب بــود؛ امــا در شــهر مــا قابــل اجــرا نیســت. اینجــا تابســتان، هــوا آنقــدر 
گفتیــم: »ســال اول،  ــود.  کار پیــچ خــورده ب ــد.  ــان نمی‌مان کــه هیچ‌کــس در خیاب گــرم اســت 
کردیــم.  بــرای افطــار، ایســتگاه صلواتــی میزنیــم.« مــکان پررفت‌وآمــدی را در شــهر، انتخــاب 
کردیــم: "ایســتگاه  گذاشــتیم، میــز چیدیــم و دو تــا پارچــۀ بــزرگ هــم نصــب  سیســتم صــوت 
کــه شــروع شــد،  کردیــم و ... . اذان  افطــاری ســاده". از نیــم ســاعت قبــل اذان، قــرآن پخــش 
کردیــم و بعــد هــم، آش‌صبحانــه )آش محلــی  شــربت و حلــوا و حلوارنگینــک را پخــش 
ــی  ــی شــد. انتظــارش را نداشــتیم؛ ول ــان بســته بنــدی. اســتقبال خیلــی خوب ــا ن آبپخــش( ب
کــه در شــهری مثــل آبپخــش، همــه یکدیگــر را  خیلی‌هــا آمدنــد؛ شــاید یــک دلیلــش ایــن بــود 

کار بچه‌هــای مســجد اســت. ــه ایــن‌کار،  ک کامــل میشناســند و متوجــه می‌شــدند 

گــر روز اول  کــه ا گفتیــم  گذاشــتیم؛  بــرای ادامــۀ ایــن طــرح، بیــن خودمــان یــک شــرط مهــم 
کــه  کردیــم و هزینــه‌اش جمــع شــد، روز دوم ادامــه می‌دهیــم. جالــب هســت  خــوب اجــرا 
برایتــان بگویــم، مــردم بــا همــان شــیوۀ اطلاع‌رســانی ســاده، همراهــی کردنــد و بــرای ســفره‌های 

افطــاری روزهــای بعــد، همــراه بودنــد.

گفتــم مــا بــرای جمــع‌آوری  کــه  ســفرۀ افطــاری، بــرای مــا درس بزرگــی داشــت. همــان طــور 
ــی  ــم و اســتقبال خوب کردی کمــک  ــول ســفره‌های ســاده، در فضــای مجــازی، درخواســت  پ
کــه مــن انتظــارش را نداشــتم. آدم مقبــول و متدینــی اســت؛  ــود  شــد. بیــن خیّریــن، فــردی ب
کامــاً متفــاوت اســت. بــرای همیــن هــم انتظــار نداشــتم بــه مــا کمــک  امــا نــگاه سیاســی مــان 
ــرد!  ک ــم فرســتاد و از ســفره افطــاری روز اولمــان تشــکر  ــد. در فضــای مجــازی پیامــی برای کن



حلقۀ وصل  |  85

آخــرش هــم اعــام کــرده بــود کــه مبلغــی را بــرای ادامــۀ کار، بــه کارت بانکــی هیئت واریــز کرده 
کاســه‌ آش رشــته )افطــاری آن روز( را  کردیــم، خــودم یــک  کــه مراســم را برگــزار  اســت. روز دوم 
کلیشــه‌بندی شــده  گاهــی ذهن‌هــای مــا بی‌جهــت  کــه  بــردم درِ مغــازه‌اش. میخواهــم بگویــم 
کار  به‌ســراغ  اســت و به‌جــای اینکــه نقــاط مشــترک بســیارمان را ببینیــم، در همــان ابتــدای 

اختلافــات مــی رویــم.

مشارکت، برای مردم، احساس تعلق می‌آورد

کیســه‌گردانی اســت.  یکــی از برنامه‌هــای معمــول مــا جهــت تأمیــن هزینه‌هــای هیئــت، 
کیســۀ  کرده‌ایــم. خاطــرم هســت، ســال اول،  کیســه‌گردانی را خودمــان درســت  اصطــاح 
کیســه در هیئــت دور  کمــک بــه هیئــت.  کردیــم و روی آن نوشــتیم  خیلــی شــکیلی درســت 
کوچکشــان را  کمکهایشــان را در آن می‌انداختنــد. مــردم کمک‌هــای به‌ظاهــر  میــزد و مــردم 

کیســه می‌انداختنــد. در 

راســتش را بخواهیــد مــا در مجموعــه، اعتقادمــان به همین دو یا پنــج هزار تومان کمکهای 
مردمــی اســت. خیلی‌هــا معتقدنــد کــه ایــن کار وقت‌گیــر اســت. می‌گوینــد کــه بایــد یــک خیّر 
کنــد؛ امــا مــا معتقدیــم بــه درگیرکــردن همــۀ افــراد.  کمــک  کنیــم و چنــد میلیــون تومــان  پیــدا 

ایــن‌کار مانــدگاری فعالیــت را بیشــتر می‌کنــد.

همراهی مردم به همت ما بستگی دارد

اقبــال مردمــی بــه هیئــت، الحمــدلله، همیشــه خــوب بــوده اســت. دلیلــش هــم ایــن 
کــه مــردم به‌خاطــر مــن و شــما بــه هیئــت نمــی آینــد. مــردم به‌خاطــر اهل‌بیــت هیئــت  اســت 
کــه مثــ أســخنران خوبــی انتخــاب نکردیــم؛ امــا  می‌آینــد؛ البتــه ســال‌هایی هــم بــوده اســت 

کــه مخاطــب، ریــزش چندانــی نکنــد.  کلیــت برنامــه بــه شــکلی بــوده 

کــه میــزان مشــارکت مــردم، چــه در مســائل مالــی  ــه‌ای رســیده‌ایم  ــه تجرب در ایــن مــدت ب
ــا  گــر بچه‌هــای هیــأت ب ــه همــت و جدیــت مــا بســتگی دارد. ا و چــه حضــور در برنامه‌هــا، ب
همــت، جدیــت و خلــوص نیــت پــای کار بیاینــد، قطعــاً بر روی مشــارکت مردم اثــر می‌گذارد؛ 
امــا هنگامــی کــه مــا به‌عنــوان متولــی کار، آن را دســت‌کم بگیریــم، اثــر منفــی‌ میگــذارد. مــا این 
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کردیــم. جلســات اُفــت بســیار بــدی داشــت؛  مشــکل را در جلســات هفتگــی هیئــت تجربــه 
کــه دور هــم جمــع می‌شــویم و جلســه،  کــه بــا خودمــان می‌گفتیــم  دلیلــش هــم ایــن بــود 
خــودش جلــو مــی‌رود‌ برایــش برنامه‌ریــزی نمی‌کردیــم. پــس‌ از دو ســال، اســتقبال بچه‌هــا 

گردیــد.                          کمرنــگ  کــم شــد و حتــی مشــارکت‌های مالــی هــم  خیلــی 

کلاس فوتبال یا تمرین از خودگذشتن؟

برنامه‌هــای مــا صرفــاً بــه هیئــت، محــدود نمی‌شــود. ما در طول ســال برای ســنین مختلف 
یــم. در مــاه  یــم. علاوه‌بــرآن، در ایــام خــاص، بــرای بچه‌هــا در مســجد برنامــۀ ویــژه دار برنامــه دار
گذاشــته‌ایم »مقاولــه«. رحل‏هــا را می‏چینیــم. بچه‌هــا  کــه اســمش را  یــم  رمضــان جلســاتی دار
دور هــم می‌نشــینند، قــرآن می‌خواننــد و یــک نفــر ایــرادات آن‌هــا را تصحیــح می‏کنــد. بعــد 
یــم! شــرکت بــرای همــۀ  از پایــان قرآن‌خوانــی، مســابقات ورزش‌هــای فکــری در مســجد دار
نوجوان‌هــا آزاد اســت. بچه‌هــا می‌تواننــد بــا پدرهایشــان یــک تیــم تشــکیل بدهنــد؛ مثــاً مــن و 
گــو، بلــوک چوبــی و البتــه فوتبال‌دســتی بــازی می‌کنیــم. هــر شــب  پســرم یــک تیــم شــدیم. پنتا

حــدود پنجــاه نفــری شــرکت می‌کننــد.                              

کــه مدرســۀ فوتبــال تأســیس  گرفتیــم  یــاد بچه‌هــا بــه فوتبــال، تصمیــم  بــا توجــه بــه علاقــۀ ز
گذاشــتیم مدرســۀ فوتبــال آل‌یاســین. تابســتان امســال هفتــاد نفــر ثبت‌نــام  کنیــم. اســمش را 
کــه بــه آنهــا تمریــن می‌دهــد. فوتبــال  کردنــد. بچه‌هــا بــه‌ تفکیــک ســن، مربــی فوتبــال دارنــد 
ــم؛ مثــاً  ــم از پتانســیل‌های آن بهــره ببری کرده‌ای کــه تــاش  ــرای مــا یــک قالــب ســاده اســت  ب
کنیــم. آخریــن  کــه به‌واســطۀ همیــن فوتبــال، بعضــی چیزهــا را بــا بچه‌هــا تمریــن  گفتیــم 
نمونــه‌اش، راه‌انــدازی یــک صنــدوق خیریــه تــوی ایــن کلاس بــود. مســئول صنــدوق هــم 
از  بچه‌هــا  از  هرکــدام  اســت؛  ســاده  صنــدوق  قوانیــن  اســت.  کلاس  بچه‌هــای  از  یکــی 
ــغ،  کننــد. مبال کمــک  ــد، به‌صــورت هفتگــی  کــه دوســت دارن پول‌توجیبی‌شــان، هرچقــدر 
کمــک می‌کننــد.  یــاد نیســت؛ مثــاً الان بچه‌هــا هفتــه‌ای پانصــد تومــان یــا هــزار تومــان  ز
یــم. خانواده‌هــا، افــراد نیازمنــدی  پول‌هــا جمــع می‌شــود و مــا بــرای هزینه‌کــرد آن‌هــا برنامــه دار
کننــد. مــا، هــر  را شناســایی می‌کننــد؛ البتــه، لازم نیســت خانــوادۀ نیازمنــد را بــه مــا معرفــی 
کمــک  مــاه موجــودی صنــدوق را در اختیــار یــک خانــواده قــرار می‌دهیــم و آن‌هــا خودشــان، 
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را بــه دســت نیازمنــد می‌رســانند. 

کــه یــک  ایــن وســط، چندتــا اتفــاق خــوب مــی افتــد؛ اول اینکــه بچه‌هــا یــاد می‌گیرنــد 
بخشــی از مالشــان را بــرای کمــک بــه دیگــران کنــار بگذارنــد؛ ثانیــاً پولــی کــه مــا تــوی صنــدوق 
کــه نوبــت یــک  ــی  گاهــی ســی هــزار تومــان میشــود؛ امــا زمان ــاد نیســت؛  ی جمــع می‌کنیــم، ز
ــه فقیــری  کمــک ب ــرای  کــه بچه‌هــا از پول‌توجیبی‌شــان ب ــواده می‌شــود، آن‌هــا می‌بیننــد  خان
گذشــته انــد. خودشــان چنــد برابــر روی ایــن پــول میگذارنــد و بــه  کرده‌انــد،  کــه آن‌هــا معرفــی 

آن نیازمنــد می‌دهنــد.

ریزش و رویش در کنار یکدیگر معنا دارند

افــراد  نــگاه  نــوع  بــه  یــک بخشــش  اســت.  تشــکیلاتی طبیعــی  هــر  در  نیروهــا  ریــزش   
کــه بــالا مــی‏رود مباحــث نفســانی مثــل حســادت و حب‌النفــس  گاهــی ســن‏ها  برمی‏گــردد. 
کــه از ریزش‏هــا نترســد  کار را خــراب می‏کنــد. تشــکیلاتی موفــق اســت  کــه  وســط می‏آیــد 
کــه مــا بایــد نســبت بــه  و به‌دنبــال رویش‏هــای مجموعــه باشــد؛ البتــه منظــورم ایــن نیســت 
ریــزش بی‌تفــاوت باشــیم؛ بلکــه تــا میتوانیــم بایــد جلــوی آن را بگیریــم. امــا ایــن موضــوع امــری 

غیــر طبیعــی نیســت.

مجموعــۀ مــا نیــز قاعدتــاً از ایــن موضــوع مســتثنی نبــوده اســت. در ایــن پانزده‌شــانزده 
ــه شــده‌اند. یکــی از  ــا اضاف ــه مجموعــۀ م ــد و خیلی‌هــا هــم ب ســال، بعضــی دوســتان رفته‌ان
ــرای ســال‌های نخســت حضــور  ــزش‌، افــت انگیزه‌هــا ســت. معمــولا ب ــل ری ــن دلای مهمتری
کمــک می‌کنــد؛  گــذاری مســئولیت، خیلــی بــه تــداوم حضــور او  فــرد، اســتفاده از راهــکار وا
ــود،  ــده ب کــه حــدود شــش مــاه در مجموعــۀ مــا مان ــاً مــا داشــتیم نوجــوان پانزده‌‌ســاله‌ای  مث
گفتیــم: »شــما مســئول  کردیــم و  امــا دیگــر حوصلــۀ حضــور در مســجد را نداشــت. مســئولش 
ــود؛ امــا  کوچــک ب کــه داده‌ایــم،  منظم‌کــردن موتورهــای داخــل مســجد هســتی!« مســئولیتی 
ــم  ــه می‏توانی ک ــم به‌حــدی رســیده ‌اســت  ــاه دیدی ــش جذابیــت داشــت! بعــد از شــش م برای
کار را پیگیــری  گــر دو روز بــه مســجد نمی‌آمــد، طــوری  نمازهــای مســجد را بــه او بســپاریم. ا
گــر نباشــد، کل مســجد بهــم می‌ریــزد. البتــه بــا افزایــش ســن  کــه ا کــه احســاس کنــد  می‌کردیــم 
فــرد، نــوع مســئولیت‏ها نیــز بایــد بزرگتــر شــود و متناســب بــا توانمندی‌هــا و علایــق او باشــد.       
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ــا بررســی ای  ــد داشــته باشــد: م ــز می‌توان ــل دیگــری نی کمرنگ‌شــدن حضــور اعضــا، دلای
انجــام دادیــم و متوجــه شــدیم که عمومــاً آقایان، پــس از ازدواج از مجموعه، فاصله می‌گیرند؛ 
کنــار پایــگاه و هیئــت خودمــان، یــک پایــگاه و هیئــت نیــز  کــه در  گرفتیــم  بنابرایــن، تصمیــم 
بــرای همســرانمان تشــکیل بدهیــم. اســمش را گذاشــتیم هیئــت ریحانه‌الحســین)ع(. وقتــی 
کــه خانم‌هــا خودشــان درگیــر مجموعــه و مســجد و پایــگاه بشــوند، بــا دغدغه‌هــا و مشــکلات 

همسرانشــان نیــز بیشــتر ارتبــاط برقــرار می‌کننــد.

حرکــت بعــدی، برگــزاری جلســات ماهانــۀ خانوادگــی اســت. عمومــاً ماهــی یــک بــار خانــۀ 
یکــی از متأهلیــن، دور هــم جمــع می‌شــویم. ایــن باعث می‌شــود تا متأهلینی که حضورشــان 
کــه جلســات را شــروع کردیــم، ده  یــاد نشــود. آن اوایــل  کمرنــگ شــده، فاصله‌شــان بــا هیئــت ز
زوج بودیــم امــا الان بیشــتر از چهــل نفــر متأهــل در جلســات شــرکت می‌کننــد. کنــار همــۀ ایــن 
مــوارد، اردوهــای خانوادگــی نیــز برگــزار می‌کنیــم. مــا از قدیــم بــرای بچه‌هــا اردو داشــتیم؛ امــا 
گــر بخواهنــد بــا مجردهــا بیاینــد،  گیــر می‌کننــد. ا وقتــی بچه‌هــا متأهــل می‌شــوند، در دوراهــی 
کــم  کــه ارتباطشــان بــا هیئــت  گــر هــم حضــور پیــدا نکننــد  خانــواده ناراحــت می‌شــوند. ا
می‌شــود. رفتیــم ســراغ اردوهــای خانوادگــی: یــک نمونــه‌اش، اردوی راهیــان نــور امســال بــود. 
گرفتیــم و ده تــا ماشــین شــخصی هــم، خانوادگــی شــرکت  دو تــا مینــی بــوس بــرای مجردهــا 
کــرده بودیــم را بــرای  کــه بــرای مجردهــا )مثــل اســکان و غــذا( فراهــم  کردنــد. همــۀ امکاناتــی 

کننــد.                   گذاشــتیم تــا بــا خیــال راحــت شــرکت  ایــن متأهلهــا هــم 

توان ما، مبنای عملکرد ماست

مــا عمومــاً تــوی مجموعــه‏، سیاســت نقطه‌زنــی را انتخــاب می‌کنیــم. نقطه‌زنــی یعنــی 
یــم ســراغ یــک هــدف خــاص و مشــخص؛ مثــاً، در جــذب بچه‌هــا در  اینکــه دقیقــاً می‌رو
کــه درســش خــوب باشــد، فحــش ندهــد، پــدر و  ســنین نوجوانــی، به‌ســراغ بچــه‌ای می‌رویــم 
گــر آمدنــد،  کــه بــه مســجد بیایــد و مخالــف نظــام نباشــد. بقیــه‌ هــم ا مــادرش راضــی باشــند 
یــم. برخــی از دوســتانِ خــارج مجموعــه، بــه ایــن  کیــدی بــر حضورشــان ندار آمدنــد؛ ولــی مــا تأ
کرده‌ایــد!« واقعیــت ایــن  یــادی را ول  کــه: »شــما بــا ایــن‌کار عــدۀ ز کار مــا خــرده می‏گیرنــد 
کــردن یــا نکــردن نیســت؛ بلکــه صحبــت از برنامه‌ریــزی برمبنــای تــوان  کــه موضــوع ول  اســت 
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مجموعــه اســت. مجموعــۀ مــا تــوان محــدودی دارد و بایــد آن را طــوری خــرج کنیــم که نتیجه 
گذاشــته‌ایم.                                                                   بگیریــم؛ در واقــع، مــا مبنــای فعالیــت را تــوان خودمــان 

کار و درس  کــه بچه‌هــا درگیــر مســائلی ماننــد  گاهــی مــی شــود  کادر اجرایــی،  از لحــاظ 
کمرنگ‌شــدن حضــور بچه‌هــا  کمرنــگ می‌شــود؛ البتــه  ــواده میشــوند و همراهی‌شــان  و خان
کارهــای تشــکیلاتی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه  دلایــل دیگــری هــم میتوانــد داشــته باشــد. در 
کــه هــر فــرد، ظرفیــت و توانــی دارد و بایــد براین‌اســاس از او انتظــار داشــت. مــا انتظــار  کنیــم 
کــه توانایــی همــه در یــک ســطح باشــد و برایشــان مســئولیت‌های یک‌شــکل تعریــف  یــم  دار
گاهــی برنامه‌هــای هیئتهــا پرشــور می‌شــود؛ مشــارکت افــراد بــالا رفتــه و مســئولین  میکنیــم. 
یــادی از بچه‌هــا  به‌طــور مــداوم، برنامــه ســنگین، اجــرا میکننــد. ایــن حجــم برنامه‌هــا، وقــت ز
ــرای اجــرای یــک نمایــش  ــاً ب ــر برخــی مســائل میکنــد. مث را به‌خــود می‌گیــرد و آن‌هــا را درگی
ــواده،  ــد. خان ــه نمی‌رون گرفتــار می‏شــوند و خان ــا شــب  در هیئــت، چنــد شــبانه‏روز، صبــح ت
گاهــی خــود فــرد، ظرفیــت  مذمتشــان میکنــد. برخــی، دانشــجو هســتند و از درس می‌افتــد. 
ایــن همــه فشــار را نــدارد و بــا خــودش میگویــد: »ایــن همه زحمــت، تهش چیه؟« و ناخواســته 

کنــار میکشــد.                                                       بعــد از مدتــی 

ــام  ــراد اســت. در هــر ســازمان و اداره‌ای، بخشــی به‌ن ــه اف ــی توجهــی مــا ب موضــوع دیگــر، ب
که به حفظ، تربیت و توســعۀ نیروی انســان می‌پردازد. متأســفانه،  نیروی انســانی وجود دارد 
گاهــی نیــرو نیــاز بــه آرامــش روحــی ، نیــاز بــه پــرورش و  مــا بــه ایــن موضــوع بی‌توجــه هســتیم. 
کــه همــه‌اش بــه مراســم نیســت. بایــد تفریــح و دورهمــی هــم داشــته  تفریــح دارد. هیئتی‌بــودن 
باشــیم. مــا به‌جــای آنکــه بــه ایــن موضوعــات به‌عنــوان فرصــت نــگاه کنیــم، صــورت مســأله را 
حــذف میکنیــم. مثــاً در مجموعــه، بچه‌هــا خیلــی عاشــق ســالن‌رفتن و فوتبــال چمنی‌انــد. 
کار، لنــگ بمانــد. خاطــرم هســت، همــان موقــع هــم  کــه یکــی‌دو بــار  ایــن علاقــه باعــث شــد 
دو نــگاه بــود؛ یکــی اینکــه ایــن موضــوع را کلًا حــذف کنیــم و دیگــری اینکــه بایــد ایــن موضــوع 

کنیــم.                                                را جهت‌دهــی 

اساس کار، تصمیم گیری شورایی است

مجموعــه از همــان ســال اول، کارش را بــا شــورا شــروع کــرد. آن‌موقــع یــک جلســه برگــزار شــد 
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کــه در هیئت‌هــا شــرکت می‌کردنــد، رأی دادنــد و شــورایی پنج‌نفــره انتخــاب  و همــۀ افــرادی 
شــد. امــروز اعضــای شــورا بــه پانــزده یــا بیســت نفــر رســیده اســت و مســئولیت‌های اصلــی بــه 
یــم و  کــه مــی شــویم، جلســه می‌گذار عهــدۀ همیــن آدم‌هاســت. مثــاً، نزدیــک مــاه رمضــان 
بچه‌هــا بــرای پذیــرش مســئولیت، داوطلــب می‌شــوند. یــک نفــر می‌گویــد: »مــن مدیریــت کلّ 
کار را قبــول می‌کنــم و راهبــری مراســم امســال بــا مــن. دیگــری تدارکاتــش را قبول میکنــد و ... .

کارهــا باشــد، بــه شــورا دعــوت  کــه فعالیــت مــداوم داشــته و پیگیــر  در هیئــت مــا، هرکــس 
مــی شــود. مثــاً، امســال ســه یــا چهــار نفــر جدیــد بــه شــورا اضافــه شــده انــد. ســال‌هایی هــم 
ــا تمایــل نداشــتند، از  کــه برخــی دوســتان به‌دلیــل اینکــه وقتشــان ایجــاب نمی‏کــرده ی بــوده 

جمــع مــا جــدا شــده انــد.

کــه تــوی جلســه  شــورای مــا الحق‌والانصــاف، شــورایی به‌تمام‌معناســت. از آن شــوراهایی 
بــا همدیگــر بحــث میکنیــم و دعــوا می‏کنیــم؛ ولــی بعــد از جلســه فرامــوش می‏کنیــم و رفاقتهــا 
کار شــورایی هــم  بــر اســاس همیــن اختلاف‌نظرهاســت. در  ســر جایــش می‌مانــد. اســاس 
کــه مــا بایــد بــه انــدازۀ  مجموعــۀ مــا دو تــا تفکــر در برنامه‌ریــزی وجــود دارد. یکــی می‏گویــد 
کنیــم و نــگاه دیگــر می‌گویــد نــه! مــا خــرج می‏کنیــم و پولــش را پیــدا می‌کنیــم.  پولمــان خــرج ‏
کــه  کــرده تــا تعــادل حفــظ بشــود؛ مثــاً محــرم  کمــک  ایــن دو تفکــر در هیئــت، همیشــه 
کــه  کــه مــا بایــد ده شــب را شــام بدهیــم؛ تفکــر دیگــر می‌گویــد  می‏رســد یــک نــگاه می‌گویــد 
یــم. این‌قــدر بــا هــم بحــث میکننــد تــا  کار را موجــودی فعلــی هیئــت بگذار بایــد مبنــای 
گــر کمک‌هــای مردمــی  گذارنــد ســه شــب را شــام بدهنــد و ا به‌نتیجــه برســند؛ مثــاً قــرار مــی 
جمــع شــد، تعــداد شــب هــا را بیشــتر کننــد. ایــن دو نــگاه باعــث شــده اســت کــه مــا نــه آن‌قدر 
کاری را انجــام ندهیــم و نــه آن‌قــدر بی‌حســاب‌و‌کتاب  کــه هیــچ  ایســتا و محافظــه‌کار باشــیم 

کــه مــدام زیــر قــرض بمانیــم. کنیــم  خــرج 

مدیر هیئت، نماد هیئت است17

کــه الان مســئول هســتند،  کهن‌مــو  کــرده اســت. آقــای  در هیئــت مــا چندتــا مســئول تغییــر 
کار، چنــد ســالی  در یــک مقطــع دیگــر هــم مســئول هیئــت بودنــد؛ البتــه در ســال‌های شــروع 

17.  یکی از اعضای هیات
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آقــای سیدموســوی مدیریــت برنامه‏هــا را بــر عهــده داشــتند؛ امــا پــس از مدتــی، به‌دلیــل 
کهن‌مــو مســئولیت را  ــد. آقــای  کردن گــذار  کــه برایشــان پیــش آمــد، مســئولیت را وا شــرایطی 
کاری پیــش آمــد و از آبپخــش رفتنــد. آقــای  کردنــد؛ امــا بعــد از مدتــی بــرای ایشــان هــم،  قبــول 
کهن‌مــو بــه آب‌پخــش برگشــتند و  کــرد. پــس از مدتــی، آقــای  کاظمــی مســئولیت را قبــول 

گرفتنــد. مســئولیت را دوبــاره تحویــل 

مســئول هیئــت، مطمئنــاً، در جــذب افــراد بــه هیئــت، جــذب کمک‏هــای مالــی و اقبــال 
مــردم، خیلــی مؤثــر اســت. مســئول هیئــت، نمــاد و شــاخصۀ هیئت شــناخته می‏شــود. آقای 
ــا جــوان هــا و نوجــوان هــا خیلــی خــوب  کهن‌مــو وجهــۀ مردمــداری و تعاملــی خوبــی دارد. ب
ارتبــاط میگیــرد و ایــن موضــوع در جــذب و انســجام بچه‌هــا اثرگــذار اســت. ایــن خــودش 

یکــی از دلایــل موفقیــت ایــن روزهــای مجموعــه اســت.

اساس کار خیر، بر مبنای شفافیت است

ــرار  ــه از همــان اول ق ــه اســت؛ البت ــدازی انجمــن خیری ــا، راه‌ان ــر م یکــی از فعالیتهــای اخی
کــه انجمــن، بــاری را بــه‌دوش هیئــت نگــذارد. ترکیــب اصلــی انجمــن نیکــوکاری  گذاشــتیم 
مــا، همــان بچه‌هــای هیئــت هســتند؛ امــا تمــام موضوعــات مالــی و ... را از هیئــت جــدا 
کثــر افــراد انجمــن،  کردیــم تــا خدایی‌نکــرده تشــکیل ایــن انجمــن بــرای هیئــت، بــار نباشــد. ا
کاری، دیگــر زمانــی را  کــه قبــاً در هیئــت بوده‌انــد، امــا به‌دلیــل مشــغله‌های  افــرادی هســتند 

بــرای فعالیــت در هیئــت نداشــتند و بنابرایــن بــه جمــع مــا اضافــه شــده‌اند.

کــه چــون پول‏هــا از خــود  گذاشــته‌ایم روی آبپخــش. اعتقادمــان ایــن اســت  کار را  تمرکــز 
ــم ســراغ  ــد اثــرش را اول خــود آب‏پخشــی‏ها ببیننــد و بعــد بروی آب‏پخــش جمــع می‏شــود بای
یــم. ایــن را از  کمک‌هــای دولتــی نرو کردیــم خیلــی ســراغ  کار، ســعی  جاهــای دیگــر. تــوی 
هیئــت، یــاد گرفتیــم. بیشــتر روی همیــن اعتبــاری که با هیئت کســب کردیــم، کار می‌کنیم. 

کمــک می‌کننــد. مــردم ســابقۀ مــا را می‌داننــد و به‌همیــن اعتبــار 

کــه تصمیــم بــه عــدم اســتفاده از کمک‌هــای دولتــی می‌گیریــد، حفــظ افــرادی  هنگامــی 
یــم؛ اولین  کــه بــه مجموعــه کمــک می‌کننــد، ضــروری اســت. مــا بــرای ایــن کار، ســه برنامــه دار
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گــزارش مســتمر از فعالیت‌هاســت. مثــاً می‌گوییــم: »ایــن مــاه رمضــان، پانــزده  گام، انتشــار 
گزارش‌هــا در شــبکه مجــازی و در  ــداری شــد.  ــوارد خری ــن م ــان جمــع شــد و ای ــون توم میلی

قالــب یــک عکــس، تنظیــم شــده و منتشــر می‌شــود.

حلقه وصلی میان خود و سایر خیریه‌ها ایجاد کردیم

ــار خدمــت امــام  کــه هــر شــش  مــاه یــک ب کرده‌ایــم  کنــار ایــن اتفاق،خودمــان را مقیــد  در 
ــا امــام جمعــه خیلــی صمیمــی ‏و  کار بدهیــم. رابطــۀ مــا ب گــزارش  ــه ایشــان  جمعــه برویــم و ب
کنیــم، ابتــدا بــا ایشــان مشــورت  کاری را در شــهر شــروع  گــر بخواهیــم  نزدیــک اســت. عمومــاً ا
گــر ایشــان بگویــد: »نــه! ایــن کار را انجــام ندهیــد.« بچه‌هــا بــدون چون‌و‌چــرا گــوش  می‌کنیــم. ا

ــه اســت. کــه نصیحت‌هــای ایشــان پدران می‌دهنــد؛ زیــرا احســاس می‌کننــد 

کــه در  کیــد داشــتند  کــرده بودیــم و ایشــان تأ کار هــم بــا ایشــان مشــورت  مــا بــرای شــروع 
کــه در مظــان اتهــام قــرار  موضوعاتــی از این‌دســت، دقیــق باشــیم و طــوری رفتــار نکنیــم 
کــه شــفاف  کیدشــان هــم همیــن اســت  کارمــان زیــر ســؤال بــرود. تأ گرفتــه و خدای‌نکــرده 
کــه مــا جمــع  کــه کمک‌هایــی  کنیــم و اطلاع‌رســانی داشــته باشــیم. ایــن را هــم بگویــم  عمــل 
می‌کنیــم عمومــاً خــرد )بیست‌ســی هــزار تومــان( اســت و بــرای همیــن ایــن حساســیت‌ها 

ضــروری اســت.

کــه ماهیانــه مبلغــی را  عــاوه بــر کمک‌هــای مردمــی، جمعــی، ثابــت در انجمــن هســتیم 
کمــک می‌کنیــم. حــدود بیســت تــا ســی نفــری مــی شــویم. ایــن کمک‌هــا جمــع مــی شــوند 
ــرای انجــام  ــه مبلغــی ب ــوری ب کســی نیــاز ف گــر  کمــک می‌آینــد. مثــاً ا ــه  و در مواقــع خــاص ب
کنیــم. ابتــدای هــر مــاه  عمــل جراحــی داشــته باشــد، از ایــن طریــق می‌توانیــم مبلــغ را تأمیــن 
کــه می‌شــود، مســئول جمــع‌آوری ماهیانه‌هــا، پیامکــی را جهــت یــادآوری بــه بچه‌هــا ارســال 
ــا پانــزده هــزار تومــان؛ امــا  یــاد نیســت؛ چیــزی در حــدود ده ی می‌کنــد. مبلــغ هــر فــرد خیلــی ز
همیــن کــه ثابــت و ماهیانــه اســت و تعــداد نســبتاً خوبــی از بچه‌هــا کمــک می‌کننــد، خودش 

اثرگــذار اســت.

ــۀ  ــه انســجامی بیــن خودمــان و ســایر خیریــن و انجمن‏هــای خیری ک گرفتیــم  ــا تصمیــم  م
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کشــور، آبپخــش هــم خیریه‌هــای  کنیــم. ماننــد بســیاری از بخش‌هــای  ســطح شــهر ، ایجــاد 
یــادی دارد. مشــکل اینجاســت کــه عمومــاً خیریه‌هــا فقط اطــراف خودشــان را نگاه می‌کنند  ز
و بــه فکــر هیــچ حرکــت جمعــی‌ای نیســتند. بــرای همیــن هــم هیچ‌وقــت تغییــری چشــم‌گیر 
در شــهر احســاس نمی‏کنیــم. بــا مشــورت بــزرگان شــهر و امــام جمعــه، نقشــه شــهر را بــه بیســت 
کــه قابلیــت فعالیت‌هــای مردمــی  نقطــه حــول مســاجد، پایگاه‌هــا و هیئت‌هــای مذهبــی‌ای 
ــم. در تمــام ایــن بیســت نقطــه، مــا خانواده‌هــای  کردی ــه‌ای داشــتند، تقســیم بنــدی  و خیری
کــه پیــش از ایــن بــه مــا )بــا واســطه یــا بــدون واســطه( درخواســت  نیازمنــدی را می‌شــناختیم 
ــه اطلاعاتشــان ثبــت شــده  ک ــم  ی ــراد نیازمنــد در شــهر دار ــی از اف ــکِ اطلاعات ــد. بان داده‌ بودن
ــواده دانش‌آمــوز مدرســه ای دارد و بایــد در اول مهرمــاه  کــدام خان کــه  اســت. مثــاً می‌دانیــم 
بــرای خریــد لوازم‌التحریــر و... بــه آن‌هــا کمــک کنیــم. قرار گذاشــتیم که به‌طور مســتقیم در آن 
کــه چنیــن درخواســتی  محــات وارد نشــویم. بــه مســجد یــا پایــگاه آن محلــه اطــاع می‌دهیــم 
کنیــد.  ــه شــناخت‌محلی‌تان، اولویــت آن را بررســی  ــا توجــه ب ــرای مــا آمــده اســت و شــما ب ب
یکــی از مهمتریــن مزایــای ایــن‌کار، آن اســت کــه مســجد کم‌کــم از مکانی کــه صرفــاً در آن نماز 
خوانــده می‌شــد، تبدیــل بــه یــک مــکان محــوری در محلــه مــی شــود کــه خانــواده مــی توانــد در 

زمــان مشــکلات بــه آن پنــاه ببــرد. 

نباید گنجشک باشیم!

گنجشــک باشــیم!« بچه‌گنجشــک‏ها  کــه می‏گویــد: »نبایــد  یــم  مــا اصطلاحــی محلــی دار
همیشــه دهانشــان بــاز اســت کــه چــه زمانی مادرشــان غــذا را در دهانشــان می‌گــذارد. ما نباید 
ایــن طــوری باشــیم و نگاهمــان بــه‌ دســت دیگــری باشــد. مــا به‌ســراغ نهادهــا مــی رویــم؛ امــا 
اجــرای برنامه‏هایمــان را منــوط بــه آنهــا نمی‌کنیــم. منبــع تأمیــن مالــی مــا خودیــاری بچه‏هــای 
کــه برنامه‌ریزی‌هایمــان را بــر  هیئــت و کمک‏هــای مردمــی اســت و از روز اول تصمیــم گرفتیــم 
کــه سراغشــان نرویــم. مــا  اســاس کمــک نهادهــای دولتــی و ... نبندیــم. ایــن دلیــل نمــی شــود 
فــارغ از فضــای سیاســی، همــواره ســراغ شــورای شــهر رفته‌ایــم؛ گاهــی بــا مــا همراهــی کرده‌اند و 
گاهــی نــه! شــهرداری هــم همیــن طــور. در مــورد مــدارس کــه خیلــی تــاش می‌کنیــم. الآن تــوی 

کــه بــا هیئــت هــا و بســیج همراهــی می‌کننــد. آبپخــش چنــد مدرســه هســتند 
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هیچ‌کاری بدون مشکل نیست

گاهی مشــکلاتی هم داشــتیم. مث لاخاطرم  آســمان همیشــه برای ما آفتابی نبوده اســت و 
گرفتنــد.  کلانتــری آمدنــد و جلویمــان را  کــه از  گــروه نمایــش اجــرا داشــتند  هســت بچه‌هــای 
کنیــد. صــد دلیــل  ــد و نمــی توانیــد اجــرا  ی گفتنــد شــما از وزارت فرهنگ‌وارشــاد مجــوز ندار
کــه ایــن نمایــش از طــرف حلقۀصالحیــن اجــرا مــی شــود و مــا از نمایندگــی  برایشــان آوردیــم 
گرفته‌ایــم؛ امــا زیربــار نرفتنــد و می‌گفتنــد: »بایــد بیاییــد بــا مــا برویــم!« خــدا  ولــی فقیــه مجــوز 
ــا مدیــرکل فرهنگ‌وارشــاد شهرســتان ارتبــاط  کــه توانســت ب خیــر بدهــد یکــی از دوســتان را 

کنــد! بگیــرد و مشــکل را حــل 

بیاییــد در موضــوع رنگ‌آمیــزی جــداول  کــه  گفــت  مــا  بــه  بــار دیگــر، شــهرداری  یــک 
خیابان‌هــا بــه مــا کمــک کنیــد و در عــوض، مــا بــه مجموعــه کمــک می‌کنیــم. همــۀ بچه‌هــای 
کــه بعــد از گذشــت ایــن  کار انجــام شــد؛ امــا شــاید باورتــان نشــود  کردیــم و  هیئــت را به‌خــط 

ــم! کرده‌ای ــم و خودمــان هــم فراموشــش  ــرای آن نگرفته‌ای کمکــی ب ــوز  همــه ســال، هن



کتاب، عضو خانوادۀ ما است

تجربه پاتوق کتابخوانی خانوادگی در قم





کنیــم و  کــه همــۀ مــا می‌توانیــم اجرایــش  ایده‌شــان ســاده و جــذاب اســت. آن‌قــدر ســاده 
کــه در یــک خانــوادۀ حــدوداً  کــه همــه را وسوســه می‌کنــد. دوازده ســال اســت  آن‌قــدر جــذاب 
دویســت‌نفری، روی موضــوع کتابخوانــی کار می‌کننــد. هفتــاد نفــر مخاطــب ثابــت دارنــد کــه 
کتــاب می‌خواننــد. از پنــج ســال تــا بیســت‌ویک ســال! بچه‌هــا  هــر روز، روزی پانــزده دقیقــه 
کتــاب اختصاصــی خــودش را روزانــه  گــروه،  گروه‌بنــدی‌ شــده‌اند. هــر  بــر اســاس سنشــان 
گروه‌هــا، تــا  گزارشــش را در فضــای مجــازی بــه همــه اعــام می‌کنــد. دو تــا از  می‌خوانــد و 

کتــاب خوانده‌انــد! ــا  حــالا صدت

کتابخوانــی برگــزار می‌کننــد؛ جایــزه می‌دهنــد؛ از  بــرای خانواده‌هــا، مناســبتی، مســابقۀ 
ــا  کــه حــدود پنجــاه ی ــا لیــوان و عطــر بیــک! جالــب اینجاســت  گرفتــه ت ــه  کارت نقــدی هدی

ــد. کرده‌ان ــن چرخــه  ــول، وارد ای ــن فرم ــا همی ــل را ب ــر از میانســالان فامی شــصت نف

کتــاب  روز  هــر  چطــوری  هفت‌ســاله  پنــج ‌تــا  بچه‌هــای  نفهمیــدم  »مــن  پرســیدم: 
ندارنــد!« ســواد  کــه  آن‌هــا  می‌خواننــد؟ 

کتــاب را مشــخص می‌کنیــم و تــوی فضــای مجــازی بــرای  -»مــا هــر روز چندصفحــه‌ای از 
مادرهــا می‌فرســتیم. مادرهــا آن صفحه‌هــا را بــرای بچه‌هــا می‌خواننــد، بعــدش ســؤالات مــا 
ــرای بچــه می‌خواننــد و فایــل صــوت جواب‌هــای  کــه از آن چنــد صفحــه طرح‌شــده را هــم ب

بچه‌هــا را برایمــان ارســال می‌کننــد.«
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من الآن هفت سال و شش ماه است که کتاب می‌خوانم!

کــه جمــع می‌شــوند از ســروکول همــه بــالا می‌رونــد. یــک  کــه دیده‌ایــد؟ دور هــم  بچه‌هــا را 
ــار  کن ــا بچه‌هــا  ــم ت کنی کاری  ــه نمی‌شــود  ک ــودم، از خــودم پرســیدم  ــه محــو بازیشــان ب ک ــار  ب
گله‌هــای ملتمســانۀ  ــد؟ شــاید هــم ایــن ســؤال به‌خاطــر  ــاد بگیرن بازی‌کــردن، یــک چیــزی ی
کــه می‌گفــت: »همــۀ خانــه را به‌هــم ریختیــد! بچه‌هــا دو دقیقــه بنشــینید!« بــرادر خانمــم بــود 

ــر بخواهــم یــک حســاب سرانگشــتی  گ ــم. ا ی ــاد جلســات خانوادگــی و دورهمــی دار ی مــا ز
بــار دور هــم جمــع می‌شــویم! تعــداد خانواده‌هایمــان نیــز  بکنــم، حداقــل هفتــه‌ای یــک‌ 
گاهــی وقت‌هــا هشــتادنود نفــر می‌شــویم. ایــده‌ام را بــه بقیــۀ پــدر و  یــاد اســت.  خوشــبختانه ز
مادرهــا گفتــم. همــه موافــق بودنــد؛ حــالا هرکــس بــا یــک انگیزه‌ای! مســئله ایــن بود کــه چه‌کار 
کنیــم تــا هــم بچه‌هــا اســتقبال کننــد و هــم خودمــان از پــس برگــزاری‌اش بربیاییــم؟ آن ســال‌ها 
کــه بــه بهانــۀ مــاه رمضــان، هــر شــب، نیــم ســاعت بــرای  بــرادرم مربــی قــرآن بــود. پیشــنهاد داد 
بچه‌‌هــا جلســه قــرآن برگــزار کنیــم. امــا یــک شــرط برایمــان گذاشــت: »قــرار نیســت قــرآن جــای 

بــازی بچه‌هــا را بگیــره! جلســه قــرآن یــک برنامــۀ جدیــده!«

اولیــن جلســۀ قرآنمــان پنــج نفــره بــود. بچه‌هــا نیــم ســاعتی قــرآن می‌خواندنــد و بعــد هــم 
می‌رفتنــد دنبــال بــازی! جلســۀ قــرآن یــک قالــب جدیــد بــود بــرای همیــن بیشــتر بچه‌هــا در 
کم‌کــم جمعیــت بیشــتر شــد. تــا بعــد از شــب‌های قــدر برنامه‌مــان  آن شــرکت می‌کردنــد. 
کتابــم  کنــار جلســه قــرآن، معرفــی  همیــن بــود. بعــدش یکــی از داداش‌هایــم گفت:»چطــوره 
کــه  ــی  کتاب ــم. بهتریــن  کردی ــالا و پاییــن  کتاب‌هــا را ب کمــی  ــرای بچه‌هــا داشــته باشــیم؟«  ب
کــدام از بچه‌هــا یــک  بــه ذهنمــان رســید، »داســتان و راســتان« شــهید مطهــری بــود. بــرای هــر 
کنــد.  دانــه خریدیــم و قــرار شــد هــر شــب، یکــی از بچه‌هــا، یــک داســتان را بــرای بقیــه تعریــف 
کــه نوبتشــان  کــدام از بچه‌هــا  کنیــم. هــر  کــه فــن بیــان بچه‌هــا را قــوی  بیشــتر دنبــال ایــن بودیــم 
برایــش  میکروفــون می‌نشســت. همــه  پشــت  اســتاد،  تــوی جایــگاه  و  می‌شــد، می‌رفــت 
ــی  ــی خوب ــرد. حــس خیل ــف آن داســتان می‌ک ــوات می‌فرســتادند و بعــد، شــروع به‌تعری صل

ــرای بچه‌هــا داشــت. ب

کــه تمــام شــد، نمی‌دانســتیم بایــد چــه‌کار بکنیــم. از طرفــی موضــوع ارائــۀ  مــاه رمضــان 
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گرفتــه بــود؛  کل‌کل بینشــان شــکل  ــود و یکجــور  ــرای بچه‌هــا خیلــی جــدی شــده ب کتــاب، ب
از طــرف دیگــر نمی‌شــد مثــل مــاه رمضــان هــر شــب دور هــم جمــع شــویم. قــرار شــد همیــن 
الگــو را در جلســات خانوادگــی هفتگی‌مــان ادامــه دهیــم. بــرای هــر هفتــه، حــدود ســی‌چهل 
ــه، مشــخص  ــرای ارائ ــم.  ســه‌چهارتا از بچه‌هــا هــم ب کتــاب را مشــخص می‌کردی صفحــه از 
گــر بچه‌هــا تــوی خانــه تنبلــی کردنــد، آن‌هــا پابه‌پــای  کــه ا می‌شــدند. بــا مادرهــا قــرار گذاشــتیم 

کتــاب را بخواننــد.  ــا بچه‌هــا  کننــد ت بچه‌هــا حرکــت 

ــرای بچه‌هــا جــذاب باشــد. بایــد قبــول  کار این‌قــدر ب کــه  خودمــان هــم تصــور نمی‌کردیــم 
کتــاب حــرف می‌زننــد، به‌خاطــر ایــن  کــه از بی‌علاقگــی نســل امــروز بــه  کنیــم آدم‌هایــی 
کار را درســت انجــام نداده‌انــد. مخاطــب مــا روزبــه‌روز بیشــتر می‌شــد. از یــک  کــه  اســت 
کنیــم.  گرفتیــم بچه‌هــا را براســاس رده‌بنــدی ســنی تقســیم‌بندی  جایــی به‌بعــد، تصمیــم 
کتــاب،  کردیــم و به‌تناســب سنشــان، برایشــان  گــروه مجــزا درســت  بــرای هــر ردۀ ســنی، یــک 
گــروه ردۀ ســنی‌مان چهــارم دبســتان بودنــد. یــک رده ســنی دیگــر  مشــخص می‌شــد. اولیــن 
کــه دوم راهنمایــی، درس می‌خواندنــد. امــروز حــدود هفتــاد نفــر به‌طــور ثابــت بــا  هــم داشــتیم 
گروه‌هــای پیش‌دبســتانی عضونــد  کــه تــوی  یــم  کــودک پنج‌ســاله دار کتــاب می‌خواننــد. از  مــا 
کــه پنج‌تایــش پســرها هســتند: 5  یــم  گــروه دار یــد دقیق‌تــر بگویــم: هفت‌تــا  تــا دانشــجو. بگذار
گــروه‌ هــم بــرای دخترخانم‌هــای10 تــا 14  تــا 7 ســال، 8 تــا 12 ، 12 تــا 16 و 16 تــا 20 ســال. دو تــا 
کــه الآن دانشــجو شــده‌اند، همان‌هایی‌انــد  یــم. بعضــی از این‌هــا  ســال و 17 تــا 18 ســال دار

کردیــم! کار را بــا آن‌هــا شــروع  کــه مــا تــوی 11 ســالگی 

اینجا کتابخوان‌های پنج‌ساله داریم

کردیــم؛ مثــاً همیــن فضــای  کتابخوانــی امتحــان  مــا ابزارهــای مختلــف را بــرای ترویــج 
گــروه درســت  کتابخوانــی، در فضــای مجــازی یــک  گروه‌هــای  کــدام از  مجــازی؛ بــرای هــر 
کــه نمی‌توانیــم  کردیــم. بــا ایــن راهــکار، هویــت جمعی‌شــان هــم قوی‌تــر شــکل می‌گرفــت. مــا 
یــم. بقیــۀ  هــر روز بچه‌هــا را ببینیــم، فوق‌فوقــش هفتــه‌ای یــک جلســۀ حضــوری بــا هــم دار

گــروه فضــای مجــازی اســت. ــا بچه‌هــا، در همیــن  ارتبــاط مــا ب

ــک  ــر. ی ــا هفــده نف ــر شــروع می‌شــوند ت ــر نیســت. از هفــت نف ــاً براب ــا الزام گروه‌ه جمعیــت 



100  |  به توان مردم

کــودک می‌خواننــد.  کتاب‌هــای تربیتــی حــوزه  کــه هــر روز بــا هــم  یــم  گــروه هــم بــرای مــادران دار
ــاً  گــروه، صرف یــم. اول اینکــه  گروه‌هــای فضــای مجــازی، قوانیــن خــاصّ خــودش را دار ــرای  ب
گروه‌هــا، روزی پانــزده  کتــاب اســت و بحــث دیگــری نــدارد. شــعار مــا بــرای همــۀ  مخصــوص 
ــش  ــه خواندن ک ــد  کتــاب اســت. ســرگروه، هــر روز محــدوده‌ای را مشــخص می‌کن ــا  ــه ب دقیق
ــا چهــار ســؤال  ــرد. از همــان محــدوده‌، ســه ی ــه بیشــتر، وقــت نمی‌گی ــا بیســت دقیق ــزده ت پان
بــرای بچه‌هــا می‌فرســتیم. بچه‌هــا آن قســمت را می‌خواننــد و جواب‌هــا را همــان روز در 
خصوصــی )پــی‌وی( برایمــان ارســال می‌کننــد. بــه‌ازای هــرروزی کــه بچه‌هــا کتــاب را خوانــده 
و بــه ســؤالات جــواب بدهنــد، بــه آن‌هــا امتیــاز می‌دهیــم. هــر بــار کــه کتابــی تمــام می‌شــود، در 

کلّ فامیــل جایــزه می‌دهیــم.  همــان دور‌همــی خانوادگــی، بــه برنده‌هــا جلــوی 

گروه‌هــای  گــروه از  کتاب‌هــای متفاوتــی را می‌خواننــد. مثــاً الآن در دو  گروه‌هــا،  بچه‌هــا در 
کتــاب »ســام بــر ابراهیــم« را می‌خوانیــم. بــرای بچه‌هــای پنــج  دختــران و پســران نوجــوان، 
کــه حســین فتاحــی در بیست‌وشــش  کتــاب »پیامبــران و قصه‏هایشــان« را  تــا هفــت ســال، 
کتــاب جدیــد آقــای  گروه‌هــای نوجــوان،  کرده‌ایــم. یکــی دیگــر از  جلــد نوشــته،  انتخــاب 
گــروه از جوانانمــان  کار می‌کننــد. یــک  ــان به‌اســم »جســتجوگران شمشــیر عدالــت« را  امیری

کتاب‌هــای شــهید مطهــری.  ــد ســراغ  هــم رفته‌ان

ــود. شــاید  ــا هفــت ســال ب گــروه خردســالان پنــج ت ــد مــا، تشــکیل  یکــی از ایده‌هــای جدی
ــرار  کتــاب بخواننــد؟ آن‌هــا ق کــه آن‌هــا چطــور می‌خواهنــد  ــان بپرســید  ــگاه اول از خودت در ن
گــروه،  نیســت کــه کتــاب بخواننــد! مادرانشــان ایــن‌کار را برایشــان انجــام می‌دهنــد؛ تــوی ایــن 
کــه مشــخص شــده اســت را بــرای بچه‌هــا می‌خواننــد.  کتــاب  معمــولًا مــادران آن قســمتی از 
کــه  گــروه را بــرای فرزندشــان می‌خواننــد و صــدای فرزنــد دلبرشــان را  بعــدش ســؤال‌های 
جــواب ســؤالات را می‌دهــد، بــرای مــا می‌فرســتند. ایــن فایــل صوتــی، خــودش بــرای بچه‌هــا و 
مــادران جذابیــت و رقابــت ایجــاد کــرده اســت. گمــان کنــم کــه بچه‌هــای گــروه خردســالمان، 

کتــاب خوانــده باشــند. حداقــل، بیســت‌ 

ســاختار امتیــاز و جایــزه، معمــولًا در رده‌هــای ســنی پاییــن جــواب می‌دهــد؛ امــا بــرای 
کار بایــد بیشــتر به‌شــکل مشــارکتی  کــرد. در ایــن ســنین  دانشــجوها بایــد الگــو را عــوض 
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تعریــف شــود. دانشــجوهای مــا معمــولًا خودشــان چنــد صفحــه از کتــاب را هــر روز مشــخص 
گرفتــه و تــوی  کــه خوشــش آمــده، عکــس  کــس از آن بخشــی  می‌کننــد و قــرار می‌گذارنــد هــر 
کار عامــل انگیزشــی خوبــی بــرای دیگــران اســت؛ ضمــن آنکــه  گــروه به‌اشــتراک بگــذارد. ایــن 
گــروه بــا  کتــاب را قبــول نداشــته باشــند، در همــان  گــر قســمتی از  در بســیاری از اوقــات، ا

یکدیگــر دربــاره‌اش بحــث می‌کننــد.

هیچ‌چیز جایگزین دیدار حضوری نیست

کتــاب می‌خواننــد.  کــه همیشــه اوضــاع روبــه‌راه اســت و اعضــا پابه‌جفــت،  تصــور نکنیــد 
کــه  گذاشــتیم  ــرار  ــدارد. مــا از اول ق کتــاب را ن بعضــی وقت‌هــا خســته می‌شــوند و حوصلــه 
گــروه دوســت نداشــته باشــد  اصــرار بیش‌ازحــد نکنیــم. ممکــن اســت یــک نفــر از بچه‌هــای 
کتابــی را بخوانــد! مــا مجبــورش نمی‌کنیــم. البتــه زنــگ می‌زنیــم؛ احوالــش را می‌پرســیم و  کــه 

کشــیده‌ایم.  بــا همدیگــر بیــرون می‌رویــم؛ امــا دور اصــرار بیش‌ازحــد را خــط 

کار  کتــاب، ســرد شــده‌اند، بیــن  وقتــی احســاس می‌کنیــم بچه‌هــا نســبت‌ بــه خوانــدن 
کننــد. یک‌وقت‌هایــی به‌جــای معرفــی  یــم خودشــان پیگیــری  یــم. می‌گذار فاصلــه می‌انداز
یــم. ســعی می‌کنیــم ارتبــاط بچه‌هــا را بــا همدیگــر  کتــاب، برنامــه حضــوریِ جمعــی می‌گذار

ــردد. ــاره برمی‌گ ــرژی بچه‌هــا دوب ــا ســینما و این‌طــوری ان ــم اردو ی کنیــم. می‌روی ــوی  ق

یکــی از اشــتباهات، ایــن اســت کــه فکــر کنیم کار فقط باید براســاس فضــای مجازی جلو 
کمکمــان می‌کنــد؛ امــا محدودشــدن بــه‌ آن، اشــتباه بزرگــی  بــرود. فضــای مجــازی همیشــه 
کار را صرفــاً  گــر  کــه بــه همدیگــر نزدیــک می‌شــوند. ا اســت. آدم‌هــا بــا دیــدار حضــوری اســت 
ــرای بچه‌هــا جلســات ثابــت حضــوری  ــدارد. مــا ب ــه فضــای مجــازی بســپارید، فایــده‌ای ن ب
یــم. در ســال تحصیلــی، معمــولًا یــک جلســه اســت؛ امــا در تابســتان‌، تعــداد جلســات  دار
کتــاب نیســت. بچه‌هــا قــرآن  بیشــتر می‌شــود؛ البتــه محتــوای جلســات، صرفــاً محــدود بــه 

ــم و ... . ی ــم دار ــش فیل ــو می‌کنیــم، نمای گفت‌وگ می‌خواننــد، 

گاهــی اوقــات، خیلــی صریــح و رک ســراغ کتاب‌رفتــن جــواب نمی‌دهــد. باید غیرمســتقیم 
کلــی دربــاره‌اش بــرای بچه‌هــا ســؤال  ســراغش بــروی! مثــاً یــک بحثــی را مطــرح می‌کنیــم و 
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کســی می‌خواهــد جــواب ایــن  گــر  کــه می‌شــود می‌گوییــم: »ا گفت‌وگــو  درســت می‌کنیــم. آخــر 
کتــاب را بخوانیــم.« ســؤال‌ها را بدانــد، بیایــد بــا هــم فــان 

یــم؛ مثــاً چنــد وقتــی روی  کار ویــژه دیگــر نیــز دار کتاب‌هــای داســتانی، چنــد  علاوه‌بــر 
گلســتان‌خوانی مــا نزدیــک بــه دو ســال  گــروه  کردیــم.  کهــن و شــعر، ســرمایه‌گذاری  ادبیــات 
کــه  کردیــم  کتابــی پیــدا  کــه هــر هفتــه جلســه‌اش تشــکیل می‌شــود. چنــد وقــت پیــش،  اســت 
ــم بچه‌هــا  کتــاب را دادی ــود.  کــرده ب کار  ــا تلفیــق نثــر و نظــم  یکــی از داســتان‌های مولــوی را ب
کــس بتوانــد آهنگین‏تــر و بــا درک بالاتــر بخوانــد، جایــزه بگیــرد. بچه‌هــا  گذاشــتیم هــر  و قــرار 
خیلــی کیــف کردنــد و اصــرار داشــتند بــاز هــم ادامــه پیــدا کنــد. حــالا شــما بــه برخــی بگوییــد 
کهــن بگوییــم. هــزار دلیــل و مــدرک برایــت  کــه مــا می‌خواهیــم بــرای بچه‌هــا از ادبیــات 

کــه نســل امــروز علاقــه‌ای بــه ایــن مباحــث نــدارد!  می‌آورنــد 

بچه‌ها، سفیران ما در خانه‌ها هستند

خــدا مــا را از راهــی وارد خانواده‏هــا کــرد کــه احتمــالًا در هــر خانــه‏ای امتحــان بشــود، جــواب 
کتــاب.  ــج  ــم به‌اســم مســابقۀ تروی کردی می‏دهــد. از چنــد ســال پیــش، مســابقه‌ای طراحــی 
کــم اســت. بچه‌هــا  کــه معمــولًا حجمــش  کتــاب را مشــخص می‌کنیــم  در مســابقه، یــک 
کتــاب تشــویق  ــن  ــدن ای ــه خوان ــر از اطرافیانشــان را ب ــازۀ حــدوداً یک‌ماهــه، ســه نف ــد در ب بای
ــا همکلاســی؛  ــه‌ای ی ــواده، دوســت، هم‌محل ــد هرکســی باشــد: خان کننــد. اطرافیــان می‌توان
کــه تمــام‌ می‌شــود، ســفیر مــا  مثــاً یکــی از بچه‌هــا رفتــه بــود ســراغ خالــه‌اش! مهلــت مســابقه 
کنــم و آن‌هــا  کتــاب تشــویق  کــه مــن توانســتم ایــن ســه نفــر را بــه خوانــدن ایــن  اعــام می‌کنــد 
کــه بــرو خالــه‌ات را  کتــاب را خواندنــد. اینجــا دیگــر بنــای مــا بــر اعتمــاد اســت. مــا نمی‌گوییــم 
بیــاور تــا ببینیــم واقعــاً کتــاب را خوانــده یــا نــه! حرفــش را قبــول می‌کنیــم و امتیــاز ترویج کتاب 

ــم. ــه او می‌دهی را ب

به‌نظــر شــما، در طــرح ترویــج کتــاب، بچه‌هــا اولیــن نفــر ســراغ چــه کســی می‌رونــد؟ طبیعتــاً 
کــه از همــه دم‌دســت‌ترند. مــا یکجورهایــی غیرمســتقیم، بچه‌هــا را انداخته‌ایــم  پــدر و مــادر 
کوچــه می‌آمــدم، پــدر یکــی از بچه‌هــای کلاســم را دیــدم.  کــه از ســر  بــه جــان والدیــن. امــروز 
گفــت: »حاج‌آقــا مــا از صدقه‌ســر  کردیــم و  از دکترهــای معــروف شــهر اســت. خوش‌وبــش 
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کــه از  ــد: »ایــن علیرضــای مــا هــر هفتــه  کتابخــوان شــدیم!« پرســیدم:»چطور؟« خندی شــما 
کتــاب میــاره و میگــه بابــا بخونــش! بــاز فــرداش دوبــاره یــادآوری  جــای شــما میــاد خانــه، یــک 
ــه  ــم میشــه و از بقی ک ــازم  ــی امتی ــه نخوان گ ــا ا ــاز... . میگــه باب ــرداش و ب ــاره ف ــاز دوب ــه! ب میکن
کتــاب نیــاره،  گــر علیرضــا هــم  کــردم. ا کتــاب عــادت  بچه‌هــا عقــب می‌افتــم. الآن دیگــه بــه 

کتابــی برمیــدارم و می‌خوانــم تــا خوابــم ببــره«  مــن هــر شــب یــک 

کار نشد ندارد! حرف ما این است.

کتابخوانــی، دور هــم نشســته بودیــم و بــرای تیممــان رؤیاپــردازی  یــک بــار بــا بچه‌هــای تیــم 
کــه مــا ایــن طــرح را بــرای  کــس ایده‌آل‌هایــش را می‌گفــت؛ یــک ایــده ایــن بــود  می‌کردیــم. هــر 
کشــور  کــه ایــن طــرح را در مــدارس  کنیــم؛ ایــدۀ دیگــر ایــن بــود  کشــور برگــزار  کل  نوجوانــان 
گــر بزرگ‌ترهــای خانــواده  گفــت: »چطــور می‌شــد ا کنیــم؛ دراین‌میــان یکــی از بچه‌هــا  اجــرا 
کــه: »ایــن یکــی را دیگــر  ــد  کردن ــه  ــد!« همــه آه‌و‌نال کتــاب می‌خواندن ــا هــم، ماننــد بچه‌هــا  م
گرفتــه، بایــد روی جوان‌هــا  کــه شخصیتشــان شــکل  کــرد«؛ »آن‌هــا  هیــچ رقمــه نمی‌شــود اجــرا 
ســرمایه‌گذاری کنیــم«؛ »پــدر و مادرهــا همین‌قــدر کــه مشــوق بچه‌هــا باشــند برای مــا کافیه!«؛ 
»دنبــال دردســر می‌گــردی؟ می‌خواهــی بهمــان بخندنــد؟«؛ امــا به‌نظــر مــن در میــان همــۀ آن 
کار را عــوض  آرزوهــا، ایــن هــدف از همــه زودتــر محقــق می‌شــد؛ فقــط بایــد فرمــول اجــرای 

کار شــدیم.  می‌کردیــم! بنابرایــن دســت بــه 

نیســت  قــرار  اینجــا  را دارد.  اقتضائــات خــاصّ خــودش  بزرگ‌ترهــا  کتابخوانــی  برنامــۀ 
زمانــی  بــازۀ  کتــاب،  هــر  مطالعــۀ  بــرای  بلکــه  باشــیم؛  داشــته  روزانــه  مطالعــه  طرح‌هــای 
درنظرمی‌گیــرم و برایــش جشــن اختتامیــه برگــزار می‌کنیــم. معمــولًا جشــن‌های اختتامیــۀ 
ــزرگان فامیــل، تنظیــم می‌کنیــم؛  ــات ب ــا ســالگرد وف ــد بچه‌هــا و ی ــا جشــن تول ــی را ب کتابخوان
گرفــت و برنامــۀ  مثــاً همیــن چنــد وقــت پیــش خواهــرم به‌مناســبت تولــد دختــرش، جشــن 
کــرده  کتــاب »قدیــس« هــم ‌همان‌جــا بــود. »قدیــس« را حــدود دو مــاه قبــل معرفــی‌  اختتامیــه 
ــم  ــد لیلاخان کــه جشــن اختتامیــه‌اش در مراســم تول ــود  ــم و همان‌جــا هــم اعــام شــده ب بودی
کــرده بودنــد.  برگــزار می‌شــود. شــاید باورتــان نشــود ولــی شصت‌وســه نفــر تــوی مســابقه شــرکت 
کتــاب  کتابخوانــی بزرگ‌ترهــا همیشــه جایــزه دارد؛ مثــاً در همیــن جشــن اختتامیــۀ  مســابقۀ 
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قدیــس، بیــن افــرادی کــه در مســابقه شــرکت کرده بودنــد، پنــج کارت هدیــۀ پنجاه‌هزارتومانی 
کــرده بــود. بقیــه‌اش هــم خیّــر  کردیــم. هزینــۀ دوتایــش را صاحــب مجلــس تقبــل  قرعه‌کشــی 

داشــت. 

در تعامــل بــا بزرگ‌ترهــا نبایــد بی‌گــدار بــه آب زد و بایــد ظرافت‌هــا را درنظرگرفــت؛ مثــاً 
کــه بــه بزرگ‌ترهــا جایــزه بدیــم!« امــا  مــا در آن اوایــل بــا خودمــان می‌گفتیــم:»ای آقــا! زشــته 
ــای معمــول،  ــر هدای ــاً ســعی می‌کنیــم عــاوه ب کــرده اســت. اتفاق کامــاً فــرق  الآن نگاهمــان 
کوچکــی بدهیــم. در همیــن مســابقۀ آخــر، بــه همــۀ  بــه‌ تمــام شــرکت‌کنندگان یــک یــادگاری 
کــرده بودنــد، یــک دســت لیــوان دادیــم. بــرای آقایــان هــم  کــه در مســابقه شــرکت  خانم‏هایــی 
کادوهــا جنبــۀ یــادگاری دارد و بــرای آن‌هــا نیــز حــس خوبــی ایجــاد  عطــر بیــک خریدیــم. ایــن 

می‌کنــد.

یــادی را انتخــاب کردیــم. خاطــرم هســت آن اوایــل،  بــرای ارتبــاط بــا بزرگ‌ترهــا، روش‌هــای ز
یــک روز خــاص را بــرای برگــزاری آزمــون حضــوری مســابقه اعــام می‌کردیــم . همــه بایــد در آن 
کــه بــه آن روزهــا فکــر می‌کنــم، خنــده‌ام می‌گیــرد؛  کتبــی حضــوری می‌دانــد. الآن  روز، آزمــون 
کم‌کــم  ــادی هــم در مخاطــب داشــتیم.  ی ــم و خــب ریــزش ز کار را می‌کردی امــا مــا واقعــاً ایــن 
یــم و بزرگ‌ترهــا بــا خیــال  مدلمــان را تغییــر دادیــم؛ الآن ســؤالات را در فضــای مجــازی می‌گذار
کتــاب پیــدا می‌کننــد و همان‌جــا برایمــان می‌فرســتند. شــاید  راحــت جــواب ســؤالات را از 
کار را هــم  گــر ایــن  کــه ممکــن اســت جواب‌هــا را از روی هــم بنویســند؛ حتــی ا ایــراد بگیریــد 

کتــاب اســت، رســیده‌ایم. کــه ارتبــاط آن‌هــا بــا  بکننــد، بازهــم مــا بــه هدفمــان 

به کسی مجانی کتاب نمی‌دهیم

کــرده بــود، تأمیــن هزینه‌هــای مســابقه‌ها بــود. از  کــه خیلــی درگیرمــان  یکــی از موضوعاتــی 
کتــاب نمی‌دهیــم!  گذاشــته بودیــم. مــا بــه کســی مجانــی  همــان اول، یــک قــرار را بــا خودمــان 
کتــاب را بخــرد. ایــن اصــل  کنــد، بایــد آن  گــر خانــواده‌ای می‌خواهــد در مســابقه شــرکت  ا
ــا  کتــاب( و ب ــاً پنجــاه  ــالا )مث ــراژ ب کتاب‌هــا را در تی ــود. مــا  خــودش برایمــان یــک فرصــت ب
کتــاب را به‌همــان قیمــت پشــت  تخفیــف خوبــی )مثــاً بیســت درصــد( می‌خریــم؛ امــا 
یــم.  کنــار می‌گذار جلــد بــه خانواده‌هــا می‌فروشــیم و ما‌به‌التفــاوت ایــن پــول را بــرای جایــزه، 
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ــود  ــواده برایشــان یادب کــه هــر ســال در خان ــم  ی ــی دار کــه مــا شــهدا و بزرگان راه دوم ایــن اســت 
کــه: »تــو می‌خواهــی چقــدر بــرای مراســم  برگــزار می‌شــود. بــا متولــی یادبــود صحبــت می‌کنیــم 
کتابخوانی‌مــان را به‌یــاد آن مرحــومِ شــما برگــزار می‌کنیــم؛ تــو هــم بیــا  کنــی؟ مــا مســابقۀ  هزینــه 
ــن‌کار، یکجــور  ــزۀ مســابقه را متقبــل شــو!« معمــولًا اســتقبال می‌کننــد و نگاهشــان به‌ای جای

باقیات‌الصالحــات اســت. 

کتاب‌هایــی بــا موضوعــات اشــتباه اســت.  پاشــنه آشــیل ارتبــاط بــا بزرگ‌ترهــا، انتخــاب 
کــه  از خانــوادۀ خودمــان مثــال می‌زنــم؛ خانــوادۀ مــا طیف‌هــای مختلفــی را در خــودش دارد 
گاهــی تعاریفشــان در مفاهیــم مذهبــی و اجتماعــی و سیاســی بــا همدیگــر متفــاوت اســت. 
کتــاب نمــی‌روم؛ اصــاً انتظــار اینکــه مــا در  مــن هیــچ‌گاه بــرای حــل ایــن موضوعــات به‌ســراغ 
کنیــم هــم شــاید درســت نباشــد. مــا تــاش  مــدل خودمــان بخواهیــم روی ایــن مســائل ورود 
کنیــم تــا ذهــن آن‌هــا را بی‌دلیــل  می‌کنیــم روی نقــاط مشــترک خانواده‌هــا ســرمایه‌گذاری 
کــه پیشــنهاد می‌دهیــم بــا عینــک بدبینــی نــگاه  کتابــی  حســاس نکــرده و نســبت بــه هــر 
گــر رمــان خوبــی  نکننــد. عمومــاً موضوعــات مذهبــی و جــدی را انتخــاب می‌کنیــم؛ البتــه ا
کشــش  کتــاب قدیــس: یــک داســتان پــر  کنیــم، جــواب می‌دهــد؛ مثــاً همیــن  هــم انتخــاب 
کــه در طــول داســتان بــا خطبه‌هــای حضــرت  پلیســی اســت. حکایــت کشیشــی در لبنــان 

علــی)ع( آشــنا می‌شــود.

کتاب، آچارفرانسه نیست!

کتــاب، زمان‌بــر اســت. مــا آن اوایــل  کار در حــوزۀ  کنیــم!  ببینیــد! بایــد یــک چیــزی را قبــول 
کشــید تــا توانســتیم  کردیــم. شــاید دو یــا ســه ســال طــول  گــروه از نوجوان‌هــا شــروع  بــا یــک 
کــه می‌خواهنــد  یــم. بــه‌ دوســتانی  کتــاب را در خانواده‏هــا جــا بینداز کنیــم و  فرهنگ‌ســازی 
کــودک و نوجــوان،  کار را انجــام بدهنــد، همــان تجربــۀ خودمــان را توصیــه می‌کنــم. ســن  ایــن 
گــروه  بهتریــن موقــع بــرای شــروع ایــن کار اســت. حــدود دوازده‌سیزده‌ســالگی! مــا امســال یــک 
خــارج از فامیــل هــم تشــکیل دادیــم. ســیزده‌ سالشــان اســت.. بــا »جــام جهانــی در جوادیه«ی 

کردیــم؛ فوق‏العــاده جــواب داد. آقــای امیریــان شــروع 

کــم شــروع می‌شــود. اصــا چــه  کــه معمــولًا بــا جمعیــت  کارهایــی اســت  کتــاب از آن  کار 
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یــاد اتفــاق بیفتــد؟ در موضــوع  کار حتمــاً بایــد بــا یــک جمعیــت ز کــه  گفتــه اســت  کســی 
کننــد  گــر هفــت نفــر در طــرح شــرکت  کتابخوانــی وقتــی جامعــه مخاطبــت بیســت نفرنــد ، ا
کتابخوانــی مربــی‌ای  کتابخوانــی آهسته‌آهســته شــیوع پیــدا می‌کنــد.  خیلی‌خــوب اســت. 
روزی  گروهشــان  بــرای  مــا  مربیــان  از  کــدام  هــر  بگــذارد.  وقــت  کــه  می‌خواهــد  گروهــی 

چهل‌و‌پنــج دقیقــه وقــت می‌گذارنــد.                   

ماحصــل ایــن ســال‌های تــاش مــا، یــک جملــۀ مهــم اســت و آن اینکــه قــرار نیســت همــۀ 
گــر برخــی  کارهــا را کتــاب انجــام دهــد؛ مثــاً در ارتبــاط بــا بچه‌هــا، تجربــه بــه مــا نشــان داد کــه ا
کلاســی ارائــه‏ شــوند خیلی‌خیلــی بهتــر جــواب می‏دهنــد؛  گفتــاری و  مباحــث به‌صــورت 
یــم و  مثــاً مــا در هفتــه، یــک جلســۀ بیســت‌دقیقه‌ای بــه اســم خداشناســی بــرای بچه‌هــا دار
کــه بــا ایــن مباحــث آشــنایی نــدارد، نمی‌رویــم. یکــی از  کســی  کتابخوانــی به‌دنبــال  دیگــر بــا 
تجربیــات ناموفــق مــا، اســتفاده از قالــب کتــاب در موضــوع احــکام و نمــاز بــود کــه مــن آخرش 
کــه خــوب جــواب نگرفتیــم و مخاطــب،  کــردم نچســبید! یعنــی احساســم ایــن بــود  احســاس 

خیلــی بــا آن ارتبــاط نگرفــت. 

قرار نیست همۀ کتاب‌ها را بشناسیم

کتاب‌هــا را خوانــده باشــید.  کتــاب، لازم نیســت همــۀ  کار مربی‌گــری  ــرای موفقیــت در  ب
کتاب‌هــای جدیــد، از چندیــن راه اســتفاده می‌کنــم: اول اینکــه در  مــن بــرای آشــنایی بــا 
کــودک و  کتاب‌هــای تخصصــی حــوزۀ  کــه  گــروه فضــای مجــازی، عضــوم  هشــت یــا نــه 
گــر ســؤالی داشــته باشــم، آنجــا می‌پرســم. دوم اینکــه در  نوجــوان را معرفــی می‌کننــد؛ معمــولًا ا
کــه نگاهشــان به‌مــا شــبیه اســت را شناســایی  ایــن مــدت، ناشــرهای خــوب و نویســندگانی 
کرده‌ایــم و تعقیــب می‌کنیــم. هــر ســال هــم، بــه نمایشــگاه تهــران می‌رویــم و دوری در ســالن 
کامــل، نســبت  کــه بگویــم الآن اِشــراف  کــودک و نوجــوان می‌زنیــم. امــا این‌طــوری نیســت 
کانال‌هــا،  کــودک و نوجــوان دارم. به‌عنــوان نمونــه، دیــروز تــوی یکــی از  کتاب‌هــای حــوزۀ  بــه 
کــه دوســه ســال از انتشــارش می‌گذشــت و مــن آن را  کلــر ژوبــرت معرفــی شــد  کتابــی از خانــم 

ندیــده بــودم. 

گفتــه بودنــد بایــد نســل جدیــد را  کــه  چنــد مــدت پیــش مطلبــی از آقــای مطهــری خوانــدم 
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گاه بکنیــم. نگاهــی بــه اندیشــمندانمان نگاهــی می‌کنــم و مثــاً  نســبت بــه اندیشــمندانمان آ
کــو ؟ در مــورد علامــه جعفــری ؟ علامــه طباطبایــی؟«  می‌گویــم: »کار درمــورد دکتــر شــریعتی 
کار ارائــه بدهــم ولــی دســتم خالــی  مــن چقــدر دوســت دارم درمــورد آقــای مطهــری بــه بچه‏هــا 
کــه دنبــال کتــاب  اســت! در مــورد شــهید بهشــتی هــم دســتم خالــی اســت. دو‌ســه مــاه اســت 
کنــم؛ امــا بــاز هــم چیــزی پیــدا نکــردم.  کــه بتوانــم امــام را بــه نوجوانــان معرفــی  خوبــی می‏گــردم 

کاش ایــن مشــکل هــم حــل شــود!





فرهنگ اقتصادی

تجربه‌ای متفاوت از عرضه کتاب، در متروی تهران





کتــاب اســت.  گزینه‌هــا  کار فرهنگــی می‌شــود، همیشــه یکــی از  کــه صحبــت از  هنگامــی 
کــه ضرورتــش امــری بدیهــی شــده  کرده‌ایــم  ــارۀ اهمیتــش شــنیده‌ام و ســخنوری  آن‌قــدر درب
کثــراً  کنیــم، دســت‌وپایمان می‌لــرزد. ا کار را شــروع  کــه می‌خواهیــم  اســت؛ امــا هنگامــی 
کتــاب در مناســبت‌ها را مــرور می‌کنیــم و  تجربــۀ شکســت‌خوردۀ برگــزاری نمایشــگاه‌های 
کتــاب می‌شــود، همــه  کــه تــا حــرف  تکــرار می‌کنیــم: »نمی‌شــود!« اصــاً بــرای همیــن اســت 
کتــاب  ــه  ــول ب ــردم پ ــی اقتصــادی نیســت«، »م ــه؛ ول کار فرهنگــیِ خوبی ــم: »کتــاب  می‌گویی
کتــاب بزنــی، بایــد حتمــاً برایــش بانــی و خیّــر پیــدا  گــر می‌خواهــی نمایشــگاه  نمی‌دهنــد«، »ا

کنــی!«

کاری انجــام  کتــاب،  کــه در حــوزۀ  ســال 1387، چندتــا بچه‌طلبــه تصمیــم می‌گیرنــد 
دهنــد. تــا قبــل از آن عمــوم کارهایشــان بــه اردوهــای جهــادی و فعالیت‌هــای تبلیغی محدود 
کار بایــد اقتصــادی باشــد و بتوانــد  کــه  کار ایــن اســت  شــده بــود. شرطشــان بــرای شــروع 
هزینه‌هــای خــودش را دربیــاورد. آن ســال‌ها هنــوز در متروهــای تهــران، خبــری از فروش کتاب 
نبــود. ایــدۀ برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در ایســتگاه‌های متــرو را مطــرح می‌کننــد و بــا اســتقبال 
کار در ســال اول، بــا دوازده ایســتگاه شــروع می‌شــود و در  مدیــران وقــت، مواجــه می‌شــود. 
ســال دوم تعــداد ایســتگاه‌ها بــه هفــده می‌رســد. حــدود شــصت نفــر به‌طــور مســتقیم، درگیــر 
کثــراً درآمــد خوبــی دارنــد. حقوق‌هــای برخــی از فروشــندگان، در ســال  پــروژه می‌شــوند و ا
کار، رعایــت می‌شــود و  ــه بیــش از یــک‌ میلیــون تومــان می‌رســد. قواعــد اقتصــادی  1388 ب
کــه  همــۀ اطلاعــات فــروش ثبــت می‌شــود. پــس از ســال اول، به‌راحتــی تحلیــل می‌کننــد 
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کتاب‌هــای آن  مــردم در هــر ایســتگاه، بــه چــه موضوعاتــی علاقه‌مندنــد و بــر همیــن اســاس، 
ایســتگاه را انتخــاب می‌کننــد.

 . می‌دهنــد  مشــاوره  مــردم  بــه  طلبــه  تعــدادی  کتــاب،  فــروش  ایســتگاه‌های  کنــار  در 
موضوعــات مشــاوره شــامل: مباحــث خانوادگــی و مذهبــی اســت و اســتقبال مناســبی از کار 
ــد  کــه مشــخص می‌نمای ــی تهیــه می‌کننــد  می‌شــود. از ســؤالات مــردم، بانک‌هــای اطلاعات

ــاً حــول چــه مســائلی اســت. مســائل و پرســش‌های مــردم هــر ایســتگاه، عموم

ــا آنکــه در ســال ســوم، نهــاد متولــی تصمیــم می‌گیــرد  کار به‌خوبــی پیــش مــی‌رود ت فرآینــد 
کار را از بخــش خصوصــی بگیــرد . طبیعتــاً پیش‌بینــی  کــرده و  کــه خــودش بــه موضــوع ورود 

نتیجــۀ آن‌هــم بــرای هیچ‌کــدام از مــا دشــوار نیســت.

اردوی جهادی‌مان را به تهران آوردیم

ســال 1385 بــا شــصت نفــر از طلبه‌هــای مدرســه حــاج رحیــم موســوی، هیئتــی تشــکیل 
یــاد گفت‌وگــو می‌کردیــم.  کــه دور هــم جمــع می‎شــدیم. دربــاره مســائل فرهنگــی، ز داده بودیــم 
کارهــای مختلفــی را هــم انجــام دادیــم؛ البتــه، بیشــتر فعالیت‌هایمــان بــه اردوهــای جهــادی 
کارهــای جدیــد، بــا  و تبلیغــی محــدود شــده بــود. شــب‌ها دور هــم می‌نشســتیم و دربــارۀ 
کــه به‌جــای رفتــن بــه روســتاهای محــروم، اردوی  هــم حــرف می‌کردیــم. حــرف، ایــن بــود 
کنیــم. اوایــل، روی مصداقــش، جمع‌بنــدی نداشــتیم؛  جهادی‌مــان‌ را تــوی تهــران برگــزار 
کنــد و بــرای بحث‌هــای  کــه خــودش بتوانــد هزینه‌هایــش را تأمیــن  کاری بودیــم  امــا به‌دنبــال 
کتــاب بــود. قبــاً در حــوزۀ علمیــه،  مالــی، وابســته بــه ‌جایــی نباشــیم. یکــی از ایده‌هــا، 
نمایشــگاه برگــزار کــرده بودیــم و شــناخت داشــتیم؛ البتــه نمی‌خواســتیم مثــل نمایشــگاه‌های 
کتــاب معمولــی کار کنیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم کــه باید در نقــاط پررفت‌وآمــد تهران 
انجامــش بدهیــم. یــک لیســت تهیــه کردیــم و جمع‌بنــدی، ایــن شــد کــه در شــهرهایی ماننــد 
تهــران، عمومــاً ســه ‌نقطــه، خیلــی پررفت‌وآمــد اســت: میادیــن، پارک‌هــا و ایســتگاه‌های 
کتــاب  کــه بایــد در پنجــاه نقطــه از ایــن نقــاط پرتــردد، نمایشــگاه  کردیــم  متــرو. هدف‌گــذاری 

کنیــم. برپــا 
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کردیــم؛ آن ســال‌ها متــرو مثــل امــروز نبــود  کار را بــا دوازده ایســتگاه متــرو، شــروع  ســال اول 
و هیــچ نمایشــگاهی در آن برگــزار نمی‌شــد. ســال 1388 ، ایســتگاه‌ها هجده‌تــا شــد. وارد 
کتــاب و دو یــا ســه میــز می‌افتــاد.  کــه می‌شــدید؛ چشــمتان بــه هفــت یــا هشــت قفســۀ  متــرو 
کــرده بودنــد و نوبتــی،  کار را بــا هــم تقســیم  کــه  هــر ایســتگاه، دو فروشــندۀ پاره‌وقــت داشــت 
کــه وظیفــه‌اش، مشــاوره بــه مــردم  کنارشــان، یــک طلبــه‌ نشســته بــود  مســئول فــروش بودنــد. 
کــه تــوی متــرو مشــغول  در موضوعــات دینــی و اعتقــادی و خانوادگــی بــود. به‌جــز بچه‌هایــی 
کتاب‌هــای ایســتگاه‌ها بودنــد. حــدود  بودنــد، پنــج نفــر هــم مســئول انبارگردانــی و تأمیــن 
کــه به‌جــز طلبه‌هــا، همــه درآمــد اصلی‌شــان  شــصت‌وچهار نفــری درگیــر پــروژه شــده بودنــد 

کار بــود. از همیــن 

کتــاب داشــتیم،  ــود. نزدیــک دو هــزار عنــوان،  کتاب‌هــا بیشــتر ب  در دو ایســتگاه، تعــداد 
کامــل! در یــک ایســتگاه هــم نشســت‌های فرهنگــی، ماننــدِ  کتاب‌فروشــی  به‌انــدازۀ یــک 
کتــاب بــا حضــور نویســنده‌هایی همچــون آقایــان امیرخانــی، احمــدزاده، حســن‌بیگی  نقــد 

کردیــم. و مؤمنــی، برگــزار 

کسی به پتانسیل‌های مترو فکر نکرده بود

گام، ارتبــاط بــا مســئولین متــرو بــود. آن‌زمــان هنــوز معاونــت فرهنگــی متــرو، راه  اولیــن 
ــا معاونــت  ــود. یکــی‌دو جلســه‌ای ب کارهــا هــم در متــرو انجــام نشــده ب ــود و از ایــن  نیفتــاده ب
بهره‌بــرداری متــرو داشــتیم. در آن دوران، متــرو ســعی داشــت تــا بهــره‌وری از ایســتگاه‌هایش 
کــه فضایــی را بــرای اصنــاف مختلــف ایجــاد ‌کنــد.  را بــالا ببــرد. بــرای همیــن تــاش داشــت 
کتــاب  کــه فــروش  کــه وقتــی طــرح مــا را شــنیدند، به‌ذهنشــان رســید  احساســم ایــن اســت 
ــد. تنهــا  کردن ــوزال ســاده نوشــتیم و طــرح را قبــول  ــرو را محــک بزننــد. یــک پروپ را هــم در مت
کــه بــه مــا اجــازۀ فعالیــت در فضــای آنجــا را بدهنــد. خواســته‌مان از مســئولین متــرو ایــن بــود 

کــه در حــوزۀ علمیــه  کتــاب و قفســه بــود. به‌خاطــر نمایشــگاه‌های بزرگــی  گام دوم تأمیــن 
کــرده بودیم،حــدود ده‌دوازده ناشــر را می‌شــناختیم. البتــه در ســال اول همه‌شــان  برگــزار 
همراهــی نکردنــد و هفــت یــا هشت‌تایشــان پــای‌کار آمدنــد. ســال دوم، قصــه متفــاوت شــد. 
کار مــا، رشــد خوبــی داشــت و بیشــتر ناشــرها در جریــان نحــوۀ برگــزاری نمایشــگاه‌ها قــرار 
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داشــتند. ناشــرها ســه برابــر شــدند؛ البتــه، ایــن رشــد، یــک دلیــل دیگــر هم داشــت؛ ما در ســال 
دوم، بــا یــک مرکــز پخــش قــرارداد بســتیم و درواقــع، او رابــط مــا بــا ناشــرها بــود.

بی‌گدار به آب نمی‌زدیم

کتاب‌هــا را بخریــم. از روش خریــد  آن اوایــل، دســتمان خیلــی پــر نبــود و نمی‌توانســتیم 
کتاب‌هایشــان را  کــه بــه مــا داشــتند  کردیــم. ناشــرها به‌خاطــر اعتمــادی  امانــی اســتفاده 
به‌‌شــکل امانــی بــه مــا می‌دادنــد و در مقابلــش چــک ضمانــت، می‌گرفتنــد. برخــی بــرای 
کتاب‌هــا را امانــی می‌دهیــم  فــروش امانــی، شــرط می‌گذاشــتند؛ مثــاً می‌گفتنــد: »به‌شــرطی 
گــر پنجــاه ‌درصــد را  کتاب‌هــا را بفروشــید.« ا کلّ  کــه بتوانیــد حداقــل پنجــاه درصــد از مبلــغ 
ــه  کــه ب گــر هــم  ــد. ا ــد را قبــول می‌کردن کــه مرجــوع شــده بودن کتاب‌هــا  می‌فروختیــم، الباقــی 

کــف فــروش را نمی‌توانســتیم بزنیم،کتاب‌هــا روی دســتمان می‌مانــد. قــول بازاری‌هــا، 

به‌خاطــر همیــن موضــوع، از همــان اول، قدم‌هــا را منطقــی برمی‌داشــتیم. اصــاً ســفارش 
بــزرگ نمی‌دادیــم. از یــک عنوان‌کتــاب بیشــتر از ســی عــدد ســفارش نمی‌دادیــم و بــه هــر 
کــه از یــک ناشــر، هفتــاد عنوان‌کتــاب  ایســتگاه، حــدود دو جلــد می‌فرســتادیم. ممکــن بــود 
ایســتگاه‌ها  بــه  کتاب‌هــا  برنمی‌داشــتیم.  بــالا  تیــراژ  عنوان‌کتــاب،  یــک  از  امــا  یــم،  بردار
فرســتاده می‌شــدند. بعــد از ســه‌چهار روز، از فروشــنده‌ها بازخــورد میــزان فــروش می‌گرفتیــم. 
کم‌مخاطــب  کــه  کتاب‌هایــی را  کــه فــروش رفتــه بــود، مجــدداً ســفارش داده و  آن‌هایــی را 

ــا دیگــر ســفارش ندهیــم. ــم ت ــد، شناســایی می‌کردی بودن

از پتانسیل‌های نهاد استفاده کردیم؛ اما وابسته نبودیم

کمــک  کــه در چــه جاهایــی می‌توانیــم از ســازمان‌ها و نهادهــا  کردیــم  بــا بچه‌هــا بررســی 
به‌عنــوان ‌مثــال،  امــا  از جایــی دریافــت نکردیــم؛  کمــک مالــی  مــا هیــچ  البتــه  بگیریــم؛ 
قفســه‌ها و میزهــا را ارشــاد تهــران به‌صــورت امانــی، در اختیــار مــا قــرارداد و پــس ‌از آن پایــان‌کار 

ــم. تحویلشــان دادی

کــه بــرای مشــاوره‌ در غرفــه   در موضــوع پرداخــت کمک‌هزینــۀ طلبه‌هــا، بــرای ســاعاتی 
حضــور داشــتند، به‌ســراغ مرکــز اعــزام مبلغیــن و دفتــر تبلیغــات رفتیــم. ســال اول، همراهــی 
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گمــان می‌کردنــد ممکــن اســت از ایــن  نکردنــد. نگرانی‌هــای خــاصّ خودشــان را داشــتند و 
ــه از  ک ــزارش و نتایجــی  گ ــه  ــا توجــه ب ــا، بهره‌برداری‌هــای دیگــری شــود. در ســال دوم، ب کارِ م
کــه فعالیــت بچه‌هــا را به‌عنــوان فعالیــت  کردنــد  کردیــم، همراه‌تــر شــدند و قبــول  کارمــان ارائــه 
ــغ اداره اوقــاف بــوده و 

ّ
تبلیغــی به‌رســمیت بشناســند. از حــدود پانــزده طلبــه، هفــت نفــر مبل

کــه  شــش نفــر بــا دفتــر تبلیغــات همــکاری می‌کردنــد و دو نفــر دیگــر هــم بــا توجــه بــه علاقــه‌ای 
کارهایــی ازاین‌دســت داشــتند، بــا مــا همــکاری داشــتند. بــه 

شرط ما، اقتصادی‌بودن کار بود

کار بایــد اقتصــادی باشــد و خــودش بتوانــد  کــه  گذاشــتیم  کار را بــر ایــن  از روز اول، بنــای 
ــغ  ــم و به‌جــز حق‌التبلی ــق بودی ــه موف ــن زمین ــد. خوشــبختانه در ای کن ــش را تأمیــن  هزینه‌های
ــی  ــی خوب ــه درآمدزای کار، حتــی، ب کتابفروشــی تأمیــن می‌شــد و  ــه هزینه‌هــا از  کلی طــاب، 

هــم رســیده بــود.

کــه احتمــال داشــت  کنیــم، نقاطــی  کار را اقتصــادی برنامه‎ریــزی  بــرای اینکــه بتوانیــم 
کــرده بودیــم. یکــی از مــوارد، مشــکل عــدم فــروش  کنــد را شناســایی  برایمــان مشــکل ایجــاد 
کتــاب،  کــه از یــک  کتاب‌هــا و باقــی مانــدن آن‌هــا روی دســتمان بــود. به‌همین‌خاطــر بــود 
بــا توجــه بــه علایــق و ســایق مخاطــب، به‌دنبــال خریــد  تیــراژ بــالا خریــد نمی‌کردیــم و 

می‌رفتیــم. کتاب‌هــا 

مــا  بــود.  نیروهــای اجرایــی  کتــاب، دســتمزد  نمایشــگاه‌های  موضــوع دوم در موضــوع 
علاوه‌برآنکــه در هــر نمایشــگاه، دو نیــروی اجرایی داشــتیم، تعدادی نیرو نیز بــرای انبارگردانی 
کــه بتوانیــم بــه  کار را بایــد به‌شــکلی جلــو می‌بردیــم  گرفتــه بودیــم.  کتــاب، به‌خدمــت  یــع  و توز
همــۀ آن‌هــا حقــوق بدهیــم. در ســال اول، بــه فروشــنده‌های هــر ایســتگاه، به‌شــکل ســاعتی، 
حقــوق می‌دادیــم؛ مثــاً یــک نفــر از ســاعت هشــت صبــح تــا نمــاز ظهــر، غرفــه را اداره می‌کــرد 
کــه  و نفــر دوم، از نمــاز ظهــر تــا اذان مغــرب، پــای غرفــه می‌ایســتاد و برحســب تعــداد ســاعتی 
در آنجــا حضــور داشــت، حقــوق دریافــت می‌کــرد. الگــوی بــدی نبود؛ اما مشــکلاتی داشــت. 
کار را زودتــر  کار را شــروع می‌کــرد . زمــان نمــاز،  گاهــی فــرد، حوصلــه نداشــت و صبح‌هــا دیرتــر 

کتــاب بــه مــردم نمــی‌داد. تعطیــل می‌کــرد و یــا مشــاوره‌های خوبــی در زمینــۀ 
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گفتیــم، حقــوق شــما  ســال دوم، منطــق پرداخــت حقــوق را تغییــر دادیــم و بــه فروشــنده‌ها 
کار، خیلــی منظم‌تــر شــد. افــراد  برابــر بــا نیــم درصــدِ مبلــغ فــروش شماســت. بــا ایــن فرمــول، 
ــد.  کتاب‌هایشــان را می‌چیدن ــه، حاضــر می‌شــدند و  کاری، در غرف ــر از ســاعت  حتــی زودت
در آن ســال، حقــوق فروشــنده‌ها در غرفه‌هــا به‌طــور میانگیــن هشــتصد هــزار تومــان بــود. 
گــر بخواهیــم بــا مبالــغ امروز)ســال ۱۳۹۷( بگوییــم یعنــی بیــش از ســه میلیــون تومــان درآمــد  ا
کنــار ایــن امــر، مــا بــه نیروهــای متصــدی انبــار نیــز حقــوق ثابــت می‌دادیــم و  داشــتند. در 

ــود. کار، مثبــت ب ــراز مالــی  ــد و ت کار، باقــی می‌مان کلّ  ــرای اداره‌کننــدگان  مبلغــی نیــز ب

برگزاری نمایشگاه کتاب، بدون قاعده نیست

کتــاب، از موضوعــات حیاتــی اســت. مــا در  مکان‌یابــی مناســب بــرای غرفه‌هــای فــروش 
کــه مــکان  کردیــم؛ پــس از چنــد روز متوجــه شــدیم  ــا بیســت غرفــه شــروع  کار را ب ســال دوم، 
ــد  ــا بای ــا نیســت. م کار م ــه، مناســب  ــرو، جهــت برپایــی غرف ــان مت اعلام‌شــده توســط متولی
ــرار بگیــرد.  ــد مــردم ق کتاب‌هــا در دســترس و دی کــه به‌واســطۀ آن،  کنیــم  جایــی را انتخــاب 
ــردم باشــیم. به‌همین‌دلیــل، ســه ایســتگاه را  ــه در محــل رفت‌وآمــد م ک ــن لازم اســت  بنابرای

کردیــم تعطیــل 

کار بــود. اولویــت مــا  کــه بــرای آن دغدغــه داشــتیم، نیــروی انســانی  از موضوعــات دیگــری 
بــرای تأمیــن دو نفــر نیــروی انســانی در هــر ایســتگاه، افــراد مدنظــرِ خــودِ طلبه‌هــا بــود؛ مثــاً یــک 
کــردم تــا به‌عنــوان فروشــنده حضــور  کــه مــن بــا داداش و پســرعمویم صحبــت  طلبــه می‌گفــت 

کــه همراهــی و اعتمــاد بیــن آن‌هــا بیشــتر شــود.  داشــته باشــد. ایــن اتفــاق باعــث می‌شــد 

موضوعــی  کتــاب،  فــروش  بــرای  انســانی  نیــروی  تأمیــن  کــردم،  اشــاره  کــه  همان‌طــور 
متــرو،  در  مــا  کتــاب  فروشــنده‌های  می‌شــود.  توجــه  آن  بــه  کمتــر  کــه  اســت  پراهمیــت 
کتابخوانــی  کتاب‌هــا را بــرای مــردم توضیــح داده و آن‌هــا را بــه  کــه  بایــد افــرادی می‌بودنــد 
ــراد  ــا اف ــرای صحبــت ب ــان ممکــن ب ــر زم کث ــه حدا ک ــود  ــن ب ــا ای ــده م ــد. عقی تشــویق می‌کردن
در محیط‌هایــی همچــون متــرو، پنــج الــی ده دقیقــه اســت. فروشــنده بایــد در ایــن مــدت، 
کتــاب  گــر  کتــاب مدنظــرش را معرفــی می‌کــرد و حتــی ا متناســب بــا ســؤالات مخاطــب ، 
متناســب فــرد، در ایســتگاه مــا نبــود، بازهــم او را راهنمایــی می‌کــرد. بنابرایــن، مــا باید بفهمیم 
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کتــاب و  کتــاب، فروشــندۀ عطــر و لیــوان پلاســتیکی نیســت و بایــد نســبت ‌بــه  کــه فروشــندۀ 
کتابخوانــی، انگیــزه و اشــراف داشــته باشــد.

کتــاب، تغییــر  کاربلــد باشــد، نــگاه مخاطــب را هــم نســبت بــه  وقتــی فروشــندۀ شــما 
می‌دهــد. بســیاری از افــراد ســنتی جامعــۀ مــا، هنــوز هــم نســبت بــه رمان، نــگاه مثبتــی ندارند 
ــل از انقــاب  ــه روزنامه‌هــای قب ک ــان، عاشــقانه‌های عامه‌پســندی اســت  و تصورشــان از رم
کتاب‌هــا  به‌صــورت پانویــس، چــاپ می‌کردنــد. وقتــی متصــدی فروشــگاه مــا به‌درســتی 
ــر و پســر و  ــرای دخت ــز هنــگام خــروج از نمایشــگاه، ب ــرد ســنتی نی را معرفــی می‌کــرد، همــان ف
کتاب‌هــای خــوب را هــم  ــروی انســانی خــوب،  ــد. ضمــن آنکــه نی ــان می‌خری همســرش رم
کتاب‌هــای بنجــل و بی‌کیفیــت، وارد نمایشــگاهش  ــذارد  ــی‌آورَد و نمی‌گ همــراه خــودش م

شــود.

سلایق مردم در هر ایستگاه را شناسایی کردیم

وضعیــت فــروش ایســتگاه‌ها به‌طــور روزانــه ثبــت می‌شــد. پــس از یکــی‌دو هفتــه و بــا توجــه 
کــه از ایســتگاه‌های شــهر بــه دســتمان می‌رســید، بــه تحلیــل خوبــی دربــارۀ  بــه اطلاعاتــی 
ــم و می‌توانســتیم  ســایق مختلــف مخاطبیــن در نقــاط مختلــف شــهر تهــران رســیده بودی
کتاب‌هایــی را بیشــتر می‌خواننــد؛ بــرای  کــه در هــر منطقــه از تهــران، مــردم چــه  حــدس بزنیــم 
ــه اینکــه ایســتگاه خیــام، بیشــتر، محــل رفت‌وآمــد بازاری‌هاســت، آنجــا،  ــا توجــه ب مثــال، ب
کتاب‌هــای زندگی‌نامــه، فــروش خیلــی خوبــی داشــت. مخاطبیــن ایســتگاه بهشــتی، بــه 
رمــان بیشــتر علاقــه داشــتند. پــس از پایــان ســال اول، تحلیل‌هایمــان کمــی دقیق‌تــر شــده بــود 
و می‌توانســتیم موضوعــات محبــوب مخاطــب را در منطقــه بشناســیم و حــدس بزنیــم چــه 

مــدل رمانــی و بــا چــه موضوعاتــی، بــا اســتقبال بهتــری روبــرو خواهــد شــد. 

کــه بــه مخاطــب می‌دادنــد نیــز، از همیــن قاعــده اســتفاده  بــرای طلبه‌هــا و مشــاوره‌ای 
کــه موضوعــات احتمالــی مشــاوره در آن نوشــته شــده  کردیــم. جداولــی بــه ‌آن‌هــا داده بودیــم 
گفت‌وگویشــان بــا  بــود. وقتــی مــردم بــرای مشــاوره، مراجعــه می‌کردنــد، بچه‌هــا پس‌ازآنکــه 
مــردم تمــام می‌شــد، موضــوع آن مشــاوره را بــرای مــا ثبــت می‌کردنــد. به‌همین‌خاطــر، پــس از 
مدتــی بانــک اطلاعاتــی قــوی داشــتیم و می‌دانســتیم، مخاطبیــن هــر ایســتگاه، عمومــاً بــا چــه 
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ــرو هســتند و سؤال‌هایشــان در چــه حوزه‌هایــی اســت. مســائل و مشــکلاتی روب

کــه مــا داشــتیم، به‌طــور متوســط  اســتقبال خوبــی از مشــاوره‌ها شــده بــود. براســاس آمــاری 
روزی پنجــاه نفــر بــه هریــک از بچه‌هــای مــا مراجعــه می‌کردنــد. بــا یــک حســاب سرانگشــتی، 
مــا در بیســت روز فعالیتمــان، در ســال دوم، بیــش از هفده‌هــزار مشــاوره داده بودیــم. ایــن 
عــدد، برابــر اســت بــا کل مشــاوره‌هایی کــه در یــک ســال، مرکــز پاســخگویی بــه ســؤالات دینی 
کــه مــا آمــده بودیــم بیــن مــردم و برایشــان در دســترس  ــود  مــردم می‌دهــد. دلیلــش هــم ایــن ب

بودیــم.

بــر اســاس جدولــی کــه طلبه‌هــا از موضوعــات پرســش‌های مــردم تهیــه کردنــد، ســؤالات بــه 
ســه دســته تقســیم‌بندی شــدند: مســائل خانوادگــی، مســائل اعتقــادی و مهدویــت، مســائل 
کــه در ســال 1388 افتــاد- بخشــی ‌از  شــرعی؛ البتــه در ســال دوم -بــا توجــه بــه اتفاقاتــی 

گرفتــه بــود. ســؤالات مــردم رنــگ و بــوی سیاســی هــم بــه خــودش 

چالشی با کتاب‌فروش‌های سطح شهر نداشتیم

کتابــی  کتاب‌هــای مــا دافعــه داشــتند؛ زیــرا مــا هــر  گاهــی برخــی‌ از مخاطب‌هــا نســبت بــه 
کــه ایــن موضــوع یــک معضــل  را در نمایشــگاه عرضــه نمی‌کردیــم؛ امــا عقیده‌مــان ایــن نبــود 
کتاب‌هــای فراوانــی  کــه در ادبیــات جبهــه فرهنگــی انقــاب،  اســت! مــا بــر ایــن بــاور بودیــم 
گــر خــوبِ خوش‌خــوانِ  کــه بــه بخــش وســیعی از ســایق فرهنگــی مــا می‌خــورَد. رمــان ا یــم  دار

کتابخــوان، نســبت بــه آن دافعــه ندارنــد. جــذاب باشــد، طیــف افــراد 

کتــاب در متــرو،  کــه برپایــی نمایشــگاه  برخــی نســبت بــه ایــن موضــوع، نگرانــی داشــتند 
کتاب‌فروشــی‌ها را بــا خــود به‌همــراه داشــته باشــد. به‌دلیــل  کــه نارضایتــی  ممکــن اســت 
کتاب‌فروشــی‌های دیگــر بــه چالــش  کتاب‌هایمــان، خیلــی بــا  موضوعــات منحصربه‌فــرد 
کــه در آن زمــان خیلــی در  برنخوردیــم. مــا عمومــاً بــا ناشــرهای فرهنگی‌مذهبــی طــرف بودیــم 
ــه در  ک ــاب "دا"  کت ــورد  ــه در م ک ــد  ــادم می‌آی ــا ی کتــاب حضــور نداشــتند. تنه ــروش  عرصــۀ ف
کتــاب مجــاور بــا ایســتگاه‌های  کــه چنــد فروشــگاه  آن ســال‌ها پرفــروش شــده بــود، شــنیدم 

ولی‌عصــر و انقــاب اعتراض‌هایــی داشــته‌اند.
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زورمان به مترو نرسید

کار  کــه در ســال ســوم پیــش آمــد، دیده‌شــدن و جلب‌توجه‌کــردن  مهمتریــن مســئله‌ای 
یــاد  کار را ز کار انجــام شــد، مدعیــان تولی‌گــری بــرای  کــه از  بــود. تشــویق‌ها و تقدیرهایــی 
کــه ایــن فعالیــت، جــزء شــئون‌ فعالیتــی آن‌هاســت و  کــرد. معاونــت فرهنگــی متــرو، ادعــا ‌کــرد 
کــه  کــه نهــادی خــارج از شــهرداری بــه ایــن کار بپــردازد. آن‌هــا ترجیــح می‌دادنــد  دلیلــی نــدارد 
کار در سیســتم مدیریتــی خودشــان انجــام شــود و خیلــی تمایلــی بــه همــکاری مجــدد  ایــن 
کــه وقتــی پیگیری‌هــای مــا را دیدنــد و بــرای آنکــه  بــا مــا نداشــتند. احســاس مــن ایــن اســت 
کار را  ــا همیــن چنــد ایســتگاه  گذاشــتند. ب دلمــان نشــکند، پنــج ایســتگاه را در اختیــار مــا 
کــه توجیــه اقتصــادی نــدارد. در حــوزۀ  شــروع کردیــم؛ امــا پس‌از‌مدتــی بــه ‌ایــن نتیجــه رســیدیم 
کتاب‌فروشــی، مــا هزینه‌هــای ثابتــی بــرای موضوعاتــی همچــون حســابداری و انبــارداری 
یــم و مقــدار آن، تفــاوت چندانــی بــرای پنــج یــا پانــزده ایســتگاه نــدارد. به‌همین‌خاطــر،  دار
کاهــش تعــداد ایســتگاه‌ها، هزینه‌هــای ثابــت، بــالا رفــت و فعالیــت، عمــاً از فضــای  بــا 

کار ادامــه پیــدا نکــرد.  خودگردانــی خــارج ‌شــد و 

مســئولین متــرو پــس‌از مــا نیــز بــه اجــرای طــرح ادامــه دادنــد؛ امــا اجــرای طــرح موفقیت‌آمیــز 
کــه اشــاره شــد، فعالیت‌هــای مــا در متــرو شــامل بخش‌هــای مختلفــی  نبــود. همــان ‌طــور 
ــرو از ســال  ــا مســئولین مت ــود؛ ام کتــاب و فعالیت‌هــای تبلیغــی ب کتــاب، مشــاورۀ  ــه  ازجمل
گرفتنــد صرفــاً فعالیت‌هــای  کــرده و تصمیــم  کتــاب را به‌طورکلــی حــذف  1390، موضــوع 
تبلیغــی را پیــش ببرنــد. دو طلبــه در ایســتگاه می‌نشســتند و مشــاوره می‌دادنــد. بــا ایــن 
ــه  کاری شــبه‌دولتی تبدیــل شــد. متولیــان امــر، حتــی ب ــه  کار از جنــس خودگــردان، ب نــگاه، 
اقتضائــات موضــوع مشــاوره نیــز بی‌توجــه بودنــد؛ بــرای مثــال از طلبه‌هایــی در ایســتگاه‌های 
متــرو اســتفاده می‌کــرد کــه بومــی نبــوده و اصــاً بــا فرهنــگ مــردم تهــران و اصطلاحاتشــان آشــنا 
کــه فــرد بیش‌ازآنکــه بتوانــد بــا مخاطــب ارتبــاط بگیــرد، عامــل  نبودنــد. نتیجــه آن شــده بــود 

گــذران وقــت آن‌هــا شــده بــود!

گذاشــته بودیــم و هیــچ  کتــاب   مــا در مــدل فعالیتمــان، بنــا را بــر تأمیــن هزینه‌هــا از فــروش 
کمــک مالــی از جایــی دریافــت نمی‌کردیــم؛ امــا در مــدل جایگزیــن، برپایــی غرفــه و حضــور 
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کار تبدیــل‌ بــه  گــره خــورده بــود. شــکل  افــراد در آنجــا، بــه تأمیــن هزینه‌هــا از ســوی شــهرداری 
ــرد و  ــه طلبه‌هــا ادامــه پیــدا می‌ک ــا پرداخــت حق‌التدریــس ب ــه ب ک ــود  کاری فرمایشــی شــده ب

کار تعطیــل شــد.  بلافاصلــه بــا قطــع حق‌التدریــس، 

این کار می‌توانست جریان‌ساز باشد

ــداوم داشــت، می‌توانســتیم فروشــگاه‌های مســتقر در ایســتگاه‌ها  کار ت ــر ایــن  گ ــه نظــرم ا ب
داشــته باشــیم کــه در تمــام طــول ســال برقــرار باشــند. بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد ایســتگاه‌های 
خــاص،  زمانــی  بازه‌هــای  در  اتفــاق،  ایــن  کنــار  در  داشــت.  گســترش  قابلیــت  متــرو، 
گــردش مالــی خوبــی ایجــاد  کتاب‌هــا را بــا تخفیف‌هــای بیشــتری بفروشــیم و  می‌توانســتیم 
کتــاب، انیمیشــن، مســتند،  کنــار فــروش  کارمــان نیــز، می‌توانســتیم در  کنیــم. بــرای گســترش 
کنیــم. همچنیــن ایــن فروشــگاه‌ها می‌توانســتند جریان‌ســاز  بــازی و امثــال این‌هــا را عرضــه 

کننــد کــم  ــا هم‌افزایــی، فضــای مطالعــه را در شــهر حا باشــند و ب

در بخــش حــوزۀ تبلیغــی و مشــاوره، کار بایــد مناســبتی پیــش می‌رفــت. مشــاوره‌ها علاوه‌بر 
کرامــت، عیــد غدیــر و  مــاه مبــارک رمضــان، می‌توانســت در ایــام فاطمیــه، مــاه محــرم، دهــه 

... نیــز برگــزار شــود. 

گــر بــه آن روزهــا برگردیــم، بــرای جلوگیــری از تعطیلــی کار، راهــکاری بــه‌ ذهنــم می‌رســد. مــا  ا
کــردن فعالیتمــان در متــرو و عقــد قــرارداد بلندمــدت )مثــاً ده‌ســاله(  بایــد به‌ســمت رســمی 
بــا آن‌هــا حرکــت می‌کردیــم. به‌عنوان‌مثــال، مــا و یــک یــا دو تشــکل دیگــر، فروشــگاه‌های 
کتــاب در ایســتگاه‌ها را، در اختیــار داشــتیم و بــرای آن برنامــه بلندمــدت می‌بســتیم. علــت 
پیشــنهاد بنــده بــرای افزایــش تعداد برگزارکنندگان نمایشــگاه به ســه تشــکّل، به‌دلیــل پرهیز از 
کــه تعــدد متولیــان،  تمامیت‌خواهــی احتمالــی اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــد 

کار را زیر‌ســؤال می‌بــرد.  صرفــۀ اقتصــادیِ 



پاتوق محلی کتابخوان‌ها

تجربه کتابخانه مردمی امیرحسین فردی، در مشهد





کتابخانه‌هــا باشــند؛ برعکــس  ــۀ  ــرار نیســت شــبیه بقی ــا ق ــه اســت؛ ام کتابخان اسمشــان 
کــه ســاختمان‌هایی بــزرگ و شــیک و چنــد طبقــه دارنــد و یــا اینکــه  کتابخانه‌هــا  همــۀ 
کتابخانــۀ امیرحســین فــردی،  کرده‌انــد، هــر ســه شــعبۀ  کتاب‌هــا را در زیرزمیــن مســاجد قایــم 
کتاب‌هایــش را در  کــه  کنــار ســبزی فروشــی و نانوایــی محــل  داخــل مغــازه هســتند. مغــازه‌ای 
کــه بــا ایــن مــدل، نبایــد خیلــی موفــق بــوده باشــند؛  ویتریــن می‌گــذارد. شــاید به‌ذهنتــان بیایــد 
کتابخانه‌هــای اســتان خراســان رضــوی  امــا امیرحســین فــردی در ســال 1396، از ســوی نهــاد 
ــۀ  کتابخان کتابــش، بیــش از هــر  گــردش  ــة اســتان انتخــاب شــد و  کتابخان به‌عنــوان برتریــن 
کتــاب را بــه میــان مــردم  کــه  نهــادِ در اســتان بــود. خودشــان علــت موفقیــت را ایــن می‌داننــد 
کتابخانــه،  و  مــردم محــل نشست‌وبرخاســت می‌کنــد  بــا  کتابدارشــان  آورده‌انــد.  محلــه 
براســاس نیازهــای مــردم محــل، خدمــات مختلفــی عرضــه می‌کنــد؛ بچه‌هــا در شــب یلــدا، 
برگــزار  کتابخانــه  کلاس مهارتــی در  برایشــان  تابســتان‌ها  آنجــا دور هــم جمــع می‌شــوند؛ 
می‌کننــد؛ مادرهــا جلســات مشــاورۀ تربیــت فرزندشــان را در آنجــا برگــزار می‌کننــد؛ پســرها 

ــازی می‌کننــد و ... . کتابدارهــا فوتبــال ب ــا  ــه ب کتابخان ــروی  روب

کــه حاصــل دغدغــۀ چنــد بچــه  کتابخانــۀ امیرحســین فــردی، پایگاهــی اجتماعــی اســت 
حزب‌اللهــی بــرای فعالیــت در حاشــیۀ شــهر اســت. امیرحســین فــردی، جزئــی از محلــه 
کمــک می‌کننــد.  کــم‌آورد، اهالــی محــل  کتابخانــه، پــول،  اســت. وقتــی بــرای اجــارۀ محــل 
ــان  کی ــی  ــه در مدارسشــان خــودکار ایران کتابخان ــن هزینه‌هــای جــاری، اعضــای  ــرای تأمی ب
می‌فروشــند و ســودش را بــه کتابخانــه می‌دهنــد تــا ســرپا بمانــد و دســتش را جلــوی نهادهــای 
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دولتــی دراز نکنــد. 

با کارتن موز شروع کردیم!

کنیــم و رؤیــای داشــتن  کتاب‏هــا را آنجــا نگهــداری  دنبــال جــای مناســبی می‏گشــتیم تــا 
کتابخانــه بــرای بچه‏هــای محله‏مــان را رنــگ واقعیــت بزنیــم؛ امــا روزگار بــه مــا روی  یــک 
خــوش نشــان نمــی‏داد. دســتمان عمــاً از مســجد محلــه کوتاه شــده بود؛ همان مســجدی که 
ســال‌ها آنجــا نمــاز خوانــده بودیــم و کار فرهنگــی کــرده بودیــم؛ امــا اســیر اختلافات همیشــگی 
و ناتمــام بــا هیئــت امنــا شــدیم. حــالا مجبــور بودیــم دنبــال جــای مناســبی بیــرون از مســجد 
کافــی داشــته باشــد و هــم اجــاره آن  کــه هــم فضــای  کــردن مکانــی  کجــا؟ پیــدا  بگردیــم؛ امــا 

کار ســاده‏ای نبــود. کــه مــا داشــتیم  ارزان باشــد. در آن ســال‌ها و در آن شــرایطی 

کوچــۀ پشــت  یــک روز به‌طوراتفاقــی چشــمم بــه مغــازه‌ای خالــی در محلــه افتــاد. درســت 
مســجد و کناردســت سبزی‌فروشــی. نُه متر بیشــتر نبود؛ اما باز هم از بدون‌جاو‌ســرپناه‌ماندن 
گفتــم: »می‌نشــینم و بــا صاحــب‌ مغــازه صحبــت می‌کنــم؛ بالاخــره  بهتــر بــود. بــا خــودم 
کــرد و صاحــب  هم‌محلــه‌ای هســتیم و مــا را بارهــا در مســجد دیــده اســت. خــدا یاری‌مــان 
کــه  کــرد  مغــازه راضــی شــد. بنده‌خــدا از نمازخوان‌هــای ثابــت صــف اول مســجد بــود. قبــول 

مغــازه را بــا ماهــی پنجــاه هــزار تومــان، آن را بــه مــا اجــاره بدهــد.

کتابخانــۀ  کــه  کــه در دل‏هــای مــا روشــن شــده بــود. بعــد از شــش مــاه  کورســوی‌ امیــدی بــود 
کتابخانــه را راه  مســجد جمــع شــده بــود و هیــچ جایــی نداشــتیم، دوبــاره می‌توانســتیم 
کتابــی در خانــه دارد، به‌شــکل امانتــی  کــس  کــه هــر  یــم! از بچه‏هــای محلــه خواســتیم  بینداز
در کتابخانــه بگــذارد تــا بتوانیــم کار را شــروع کنیم.کتاب‌هــا که آمد، مشــکل بعــدی، خودش 
را نشــان داد. مــا کــه هیــچ قفســه‌ای بــرای چیــدن کتاب‌هــا نداشــتیم. پولــی هــم نداشــتیم کــه 
کــه مــوز را در  کارتن‌هایــی  ــه  ــم و آخــرش رســیدیم ب کردی کلــی فکــر  ــم.  بخواهیــم قفســه بخری
کارتن‏هــای مــوز چیدیــم.  کتاب‌هــا را داخــل  ــا جعبــه خریدیــم و  آن‌هــا میگذارنــد. بیســت ت
کارتن‏هــا را دورتــادور دیوارهــای مغــازه مرتــب گذاشــتیم و ایــن شــروعی بــود بــر قصــۀ پرماجرای 
ــا عشــق و  ــم و ب کردی ــش  ــا خون‌جگــر بنای ــه ب ک ــه‏ای  کتابخان ــه‏ای مردمــی.  کتابخان تأســیس 

کتابخانــۀ مردمــی امیرحســین فــردی! همــت سروســامانش دادیــم. 
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کتابخانه را بردیم وسط بازار محله

ــرار اســت  ــه متــر مغــازه ق کــه در آن نُ ــرای خودمــان هــم خیلــی روشــن نبــود  روزهــای اول، ب
چــه‌کار بکنیــم؛ امــا یــک چیــزی از همــان اول برایمــان لذت‌بخــش بــود و آن اینکــه، ایــن 
کرده‌انــد. خیلــی  کتابخانــه را بچه‌هــای بلــوار طبرســی مشــهد بــا دســتهای خودشــان درســت 
کــه بیــرون از محلــۀ مــا زندگــی‌ می‌کننــد، اینجــا را بــه محرومیــت و فراوانــیِ  از آدمهایــی 
هنــری  هیــچ  اینجــا  بچه‌هــای  کــه  می‌کننــد  فکــر  می‏شناســند.  اجتماعــی  آســیب‏های 
ندارنــد؛ امــا بــرای مــا کــه خودمــان ســاکن حاشــیۀ شــهر هســتیم، روشــن اســت که بــرای تحقق 

آرمان‌هایمــان، خودمــان بایــد آســتین‌ها را بــالا بزنیــم!

سبزی‌فروشــی  راســتش  ســمت  کــه  متــری  نُــه  مغــازۀ  آن  مــاه،  دوســه  حــدود  از  بعــد 
ــل  ــود. تبدی ــه نب کتابخان ــان، دیگــر فقــط  ــود و ســمت چپــش، الکتریکــی عرف حاج‌احمــد ب
کتاب‏ها‏یمــان زیادتــر شــد  شــده بــود بــه پاتوقــی بــرای جمع‌شــدن نوجوانــان و جوانــان! تعــداد 
کتابخانــه روزبــه‌روز بیشــتر می‏شــدند. بعــد از دو ماه،حــدود پنجــاه  و مراجعه‌کننــدگان بــه 
کتابخانــه،  کتــاب و فضــای صمیمــی  نفــر عضــو داشــتیم. حضــور بچه‌هــا، استقبالشــان از 
کتاب‏هایمــان را  گرفتیــم  کار، بیشــتر می‌کــرد. بــرای همیــن تصمیــم  انرژی‏مــان را بــرای ادامــه 

افزایــش دهیــم.

شما با کارتان، دهۀ شصت را تداعی میکنید

فکرهــای فراوانــی در ســرمان داشــتیم. می‏خواســتیم کتاب‏هایمــان بیشــتر و جذابتــر باشــد 
کــه هــر روز بیشــتر می‏شــدند، باشــیم؛ امــا، بضاعــت مالــی  تــا بتوانیــم پاســخگوی اعضایمــان 

یــادی بــرای خریــد کتــاب نداشــتیم. ز

کتــاب  کردیــم تعــدادی  کانــون پــرورش فکــری رفتیــم و از آنهــا تقاضــا  در اولیــن قــدم، ســراغ 
کردنــد بــرای بازدیــد  کننــد. بعــد از چندیــن جلســه و پیگیری‏هــای فــراوان قبــول  بــه مــا اهــداء 
کانــون پــرورش  یــادی در  کــه خــودش ســابقۀ فعالیــت ز بیاینــد. یکــی‌از روزهــا خانــم مســنی 
کار مــا خیلــی خوشــش آمــد. هنــگام رفتــن، دوبــاره  فکــری داشــت، بــرای بازدیــد آمــد و از 
گفــت: »ایــن ســبک  کــرد و  کتابخانــه؛ محیــط داخــل مغــازه را نگاهــی  برگشــت ســمت 
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کانــون پــرورش  کارکــردن شــما، مــن را یــاد فعالیت‏هــای خــودم در ســال‌های دهــه شــصت در 
کانــون پــرورش فکــری مقــداری بــه مــا کمــک  فکــری می‏انــدازد.« بــا پیگیری‏هــای ایــن خانــم، 
کــه هــوای بزرگ‌شــدن  کوچکــی می‏مانــد  کوچــک محلــۀ مــا، بــه جوانــۀ  کتابخانــۀ  کــرد. حــالا 

ــود. در ســرش شــکل‌گرفته‌ ب

مغــازۀ  کــه مجبــور شــدیم  بودنــد  یــاد شــده  ز کتاب‏هــا  و  آن‌قــدر عضــو داشــتیم  دیگــر 
کارتــن  کتاب‌هــا را دیگــر نمی‏شــد درون  کنیــم.  کــه حــدود بیســت متــر بــود، اجــاره  بزرگتــری 
کتــاب، تعــدادی  کلــی قرض‌وقلــه، هرطوری‌‌کــه بــود از جمعه‌‌بــازار  مــوز نگــه داشــت. بــا 
کمــک  قفســه دســته‌دوم خریدیــم. قفســه‌ها، خیلــی درب‌و‌داغــان و رنگ‌ورورفتــه بودنــد. بــا 

کتاب‌هــا‌ را داخلشــان چیدیــم. کردیــم و  کتابخانــه، آن‌هــا را رنــگ ‏ بچه‏هــای 

گرفتیــم؛  بــرای تأمیــن هزینــه اجــاره محــلّ جدیــد و خریــد قفســه‏ها، از کســبه محــل کمــک 
چــون خودمــان اهــل همیــن محلــه طبرســی شــمالی هســتیم، افــراد محــل مــا را می‏شناســند 

و بــه‌ مــا اعتمــاد دارنــد.

دو ســال زمــان لازم بــود تــا خودمــان را پیــدا کنیــم و بفهمیــم که از کتابخانــه چه می‏خواهیم 
گذشــت تــا  کــه راه را درســت آمده‏ایــم. آن دو ســال بیشــتر بــه آزمون‌وخطــا  کنیــم  و بــاور 
کتابخانــه می‌توانــد پاتوقــی بــرای حضــور نوجوانــان و  کــه  دســت‌آخر بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

کار تربیتــی نیــز انجــام شــود. کــه در آن،  جوانــان باشــد 

از پیام رهبر انقلاب، الهام گرفتیم

ماه‏هــای پایانــی ســال 1392 بــود کــه بــرای کتابخانــه، یــک مغــازه بــزرگ هشــتاد متــری اجاره 
ــب داخــل  ــود. قفســه‏ها را مرت ــرده ب ک ــدا  ــرای خــودش سروشــکلی پی ــان ب کارم ــم. دیگــر  کردی
مغــازه چیدیــم و کتاب‌هــا را درون آن‌هــا مرتــب گذاشــتیم. مــردم محلــه بــا اشــتیاق و تعجــب 
کنــار ســایر مغازه‏هــای محلــه، مثــل سبزی‌فروشــی و نانوایــی و... افتتــاح  کــه  کتابخانــه‏ای  بــه 
کتابفروشــی اســت؟« و مــا  کنجــکاوی می‏پرســیدند: »اینجــا  شــده بــود، نــگاه می‏کردنــد و بــا 
یــاد بــود  کتــاب امانــت می‏دهیــم.« ســؤالات مــردم اینقــدر ز پاســخ می‏دادیــم: »خیــر؛ مــا اینجــا 
کتــاب« کــه بــه ذهنمــان رســید روی شیشــۀ مغــازه بــا برچســب‌های شــبرنگ بزنیــم: »امانــت 
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کتابخانــه،  کتابخانــه بــه ســال 1393 منتقــل شــد. آن‌ زمــان هنــوز بــرای  افتتــاح رســمی 
اســمی انتخــاب نکــرده بودیــم. ســالگرد دگذشــت امیرحســین فــردی، مقــام معظــم رهبــری 
پیامــی را بــرای ایــن نویســنده منتشــر کردنــد. مــا نیــز از ایــن پیــام الهــام گرفتیــم و نــام کتابخانــه 

گذاشــتیم. را به‌یــاد ایــن مجاهــد بــزرگ عرصــه فرهنــگ »امیرحســین فــردی« 

کردیــم. حــدود چهارصــد نفــر  کتابخانــه، یــک مدرســه بــود. افتتاحیــه را در آن برگــزار  کنــار 
کتــاب در شــهر و یــک عضــو شــورای شــهر را هــم  مهمــان داشــتیم. چنــد نفــر از فعالیــن حــوزۀ 
کتابخانــه را بــا عکس‏هــای نویســنده‏ها تزئیــن  کــرده بودیــم. درودیــوار  بــرای افتتاحیــه دعــوت 
کــه هیچ‌وقــت  کــرده بودیــم و روز خاطره‏انگیــزی بــرای مــا جوان‌هــای حاشــیه شــهر بــود. روزی 

از یــادم نمــی‏رود 5 اردیبهشــت 93.

هر شعبه، ویژگی خودش را دارد

کنــار همــۀ مشــغله‏های دیگــر زندگــی  کار، برایمــان جــدی شــده بــود. ســعی می‏کردیــم در 
کار به‌طــور  کیفیــت  کتابخانــه و افزایــش  مثــل تحصیــل و خانــواده و شــغل و... بــرای توســعه 

یــم. ویــژه وقــت بگذار

کتابخانــه امیرحســین  کمتــر از پنــج ســال موفــق شــدیم ســه شــعبه از  کــه در  این‌طــور بــود 
کنیم: شــعبه اول و اصلی‏مان در محله  فردی را در محله‏های حاشــیه شــهر مشــهد تأســیس 
کــدام از  طبرســی شــمالی، شــعبه دوم در محلــه مهریــز و شــعبه ســوم در محلــه قرقــی. هــر 
شــعبات، بــا توجــه ‌بــه منطقــه‌ای کــه در آن قــرار دارنــد، ویژگی‌هــای خــاص خودشــان را دارنــد؛ 
بــرای مثــال در محلــۀ مهریــز، تقریبــاً ترکیــب جمعیتــی متنوع‏تــر و از لحاظ اقتصادی، نســبت 
گــر  بــه طبرســی، ســطح درآمــد پایین‏تــری دارنــد. مــا این‌هــا را تقریبــاً رعایــت می‏کنیــم؛ مثــاً ا

کمتــری دریافــت می‌کنیــم. یــم، هزینــۀ  آنجــا برنامــه‌ای می‌گذار

هرچقــدر وســعت امکاناتمــان بیشــتر می‏شــد، تــاش می‏کردیــم بــا طراحــی ایده‏هــای تــازه، 
ــم.  گرفتیــم به‌ســراغ مــدارس بروی ــه شــود. به‌همین‌دلیــل تصمیــم  کار هــم اضاف کیفیــت  ــه  ب
ــه جلــب  کتابخان ــه  ــه توجــه دانــش آمــوزان را ب ــر، تقدیــر می‏کنیــم و این‌گون از دانش‌آمــوزان برت
ــرو هســتیم.  ــا  دانش‌آمــوزان روب ــرای ارتبــاط ب ــا شــرایط ویــژه‌ای ب می‏کنیــم. در شــعبه دو، مــا ب
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کتابخانــۀ مــا دقیقــاً مقابــل نُــه مدرســه قــرار گرفتــه اســت. در این شــعبه، ششــصد عضــو داریم 
کــه از ایــن تعــداد نزدیــک بــه پانصدوپنجــاه نفرشــان دانــش آمــوز هســتند. نکتــۀ جالــب آنکــه 
بــا توجــه بــه همســایگی بــا مــدارس، دخترهــا و پســرها از همــۀ ســنین، عضــو کتابخانــه شــدند 

کرده‌انــد. و فضــای جالبــی را آنجــا ایجــاد 

 از طــرف ‌دیگــر تــاش کردیــم بــا برگزاری مســابقه انگیــزه دانش‌آموزان را بــرای کتاب‌خواندن 
افزایــش دهیــم؛ مثــاً مســابقۀ »راز درخــت کاج« را بیــن دانش‌آمــوزان ایــن مدارس برگــزار کردیم 
و بــا توجــه بــه همــکاری و اســتقبال مدیــران مــدارس، زمینه خوبــی برای گســترش کتابخوانی 

بیــن دانش‌آمــوزان ایجاد شــده اســت. 

ما خانوادگی عضو می‌گیریم

ــر اعتمــاد اســت.  کار مــا ب کــه اســاس  کتابخانــه امیرحســین فــردی، ایــن اســت  از خوبــی 
کوچــه و بــازار می‌بینیــم؛ پــس  مــا اهــل همیــن محلــه هســتیم و مــردم را روزی چنــد بــار در 
را  اداری  زمخــت  و  ســازوکارهای ســخت  کتابخانــه،  در  بــرای عضویتشــان  نیســت  لازم 
داشــته باشــیم. بــرای عضویــت مــردم در کتابخانــه ضامــن نمی‌خواهیــم. صرفــاً از آن‌هــا کپــی 
شناســنامه، دو قطعــه عکســی و قبضــی کــه نشــان‌دهنده آدرس خانــه فــرد باشــد را می‌گیریم. 
کــه همیــن مبلــغ را بــه  مبلــغ ناچیــز پنــج هــزار تومــان بــرای حــق عضویــت دریافــت می‏کنیــم 

دانش‌آمــوزان، دانشــجویان و طلبه‏هــا دو هــزار تومــان تخفیــف می‏دهیــم. 

چنــد وقــت پیــش در شــورای تصمیــم گیــری کتابخانه، بحثــی با این مضمون مطرح ‌شــده 
کتاب‌هــا  گــر  کــه مــا به‌جــز وجــه نقــد بســیار انــدک، هیــچ تضمینــی از اعضــا نمی‌گیریــم. ا بــود 
را بازنگرداننــد چــه کنیــم؟ جالــب اینجاســت کــه تــا به‌حــال در ایــن مــورد به مشــکل نخوردیم 

و اتفاقــاً اعضــا، همــکاری بســیارخوبی بــا مــا می‌کننــد. آن‌هــا مــا را از خودشــان می‌داننــد.

یــم و در شــعبۀ  کتــاب در شــعبه مهریــز دار کتــاب در شــعبه طبرســی ودو هــزار   شــش هــزار 
ــن  ــری اســت و مهاجری کارگ ــراً قشــر  کث ــا، ا ــی محــات م

ّ
کل کتــاب. فضــای  ــی ســه هــزار  قرق

فراوانــی از اهــل ســنت، روســتاییان و غیــره در ایــن محــات ســاکن هســتند و عمومــاً از نظــر 
کتــاب بیــن همــه اعضــای خانــواده  درآمــد در ســطح پاییــن قــرار دارنــد. دوســت داشــتیم 
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کننــد. اصــاح جامعــه از اصــاح خانــواده  خوانــده شــود تــا همــه اعضــای خانــواده رشــد 
کتابخانــه  کارت‏هــای عضویــت  آغــاز می‏شــود و ایــن، بــاور عمیــق ماســت. بــرای همیــن 
کتابخانــه می‏شــود،  امیرحســین فــردی، خانوادگــی اســت؛ یعنــی وقتــی پســر خانــواده عضــو 

کتــاب به‌امانــت ببرنــد. کارت می‏تواننــد  والدیــن او و ســایر افــراد خانــواده بــا همــان 

کــرد و اعضایمــان  کتاب‏هایمــان بــه چنــد هــزار جلــد افزایــش پیــدا  کمتــر از پنــج ســال  در 
کــرد؛ امــا چــرا؟ پاســخ بــرای مــا روشــن اســت؛  گســترش پیــدا  بــه هــزار نفــر رســید. و شُــعبمان 
کتابــدار مــا از  کتابخانــه مــا همســایۀ مــردم اســت.  ــا مــردم هســتیم.  مــا موفــق شــدیم چــون ب
کتابخانــه هــم مثــل ســایر مــردم  گــران شــود؛ هزینــه  مــردم همیــن محــل اســت. وقتــی اجاره‏هــا 
کتابــدار بــا اهالــی محــل، فوق‏العــاده صمیمــی و غیررســمی اســت.  بــالا مــی‏رود. روابــط 
گــوش  کتابــدار، مشــورت می‏گیرنــد و بــه توصیه‏هــای او  کتــاب از  اعضــا بــرای امانت‌گرفتــن 

می‏دهنــد. 

کی‏هــای محــل، کوچــه مــا را  یــاد شــده اســت کــه املا آن‌قــدر رفت‌وآمــد مــردم بــه کتابخانــه ز
بــه اســم کوچــه کتابخانــه می‏شناســند. مــردم بــه مــا کمــک می‏کننــد و مــا را از خــود می‏داننــد. 
کــه هنــوز مــکان جدیــدی اجــاره نکــرده بودیــم و نمی‏دانســتیم کتاب‌هــا  یــادم هســت یــک‌ بــار 
یــم یکــی از اهــل محــل پیشــنهاد داد تــا وســایلمان را تــا زمــان  کجــا نگــه دار و قفســه‏هایمان را 

یافتــن محــل جدیــد در مغــازه او قــرار دهیــم.

کردیــم چــون بــا مــردم بودیــم. مــا بــا هزینــه جــاری حــدود ششــصد هــزار تومــان در  مــا رشــد 
کــم،  کتابخانــه عمومــی برتــر در اســتان انتخــاب شــدیم؛ یعنــی بــا هزینــه‏ای  مــاه به‌عنــوان 

موفقیت‏هــای بــزرگ به‌دســت آوردیــم.

اینجا، یک پاتوق پرطرفدار است!

از کتابخانــه فراتــر رفتیــم و محــدود بــه امانــت‌دادن کتــاب نشــدیم. اســمش کتابخانــه بــود؛ 
کتــاب. امــا رســمش پاتوقــی بــود بــرای فعالیت‏هــای متعــدد فرهنگــی بــا محوریــت 

کتــاب. مــادران به‌همــراه  کتابخانــه مــا می‏شــود مهــد  ســه روز در هفتــه و روزی دو ســاعت 
گــوش  کــودکان  کتابخانــه می‏آینــد. مادرهــا قصــه می‏خواننــد و  بــه  کوچکشــان  فرزنــدان 
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ــه، غــرق در  کتابخان کاردســتی درســت می‏کننــد و در ایــن دو ســاعت، محیــط  می‏دهنــد. 
نغمه‏هــای شــاد کــودکان اســت. با شــروع فصل تابســتان اســتقبال از کلاس‌های فــوق برنامه، 
ــا پارچــه نمــد، عروســک‏هایی  ــم. بچه‏هــا ب ی ــاد می‏شــود. مــا هــم کلاس‌هــای متنوعــی دار ی ز
کتاب‏هــا درســت می‏کننــد و عروسک‌ســازی، آمــوزش  کارتونــی  از روی شــخصیت‏های 
می‏بیننــد. کلاس گلــدوزی و خــط برپــا کردیــم و از همــه کلاس‌هــا اســتقبال خوبــی می‏شــود.

یــم.  حتــی کلاس‌هــای کمک‌درســی را در ایــام امتحانــات درون شــعبه‏هایمان راه می‏انداز
بــرای  رایــگان  به‌شــکل  و  یــاد  ز اشــتیاق  بــا  دانشــجویمان،  دوســتان  از  یــادی  ز تعــداد 

می‏کننــد. رفــع  را  اشکالاتشــان  و  می‏دهنــد  تشــکیل  تقویتــی  کلاس  دانش‌آمــوزان، 

کتابخانه، بوی زندگی می‌دهد

ــه مــا ایــن روزهــا یــک موجــود زنــده اســت؛ پــر اســت از شــادی و نشــاط و حضــور  کتابخان
کمــک  بــه‌  آن  نفــس می‏کشــد؛ بچه‏هــا درون  مــا  کتابخانــه  کــودکان محلــه.  و  نوجوانــان 
کتــاب می‏خواننــد؛ بــا هــم اردو می‏رونــد و بــا  مربی‏هــا بــا هــم، بــازی می‏کننــد؛ اعضــا بــا هــم 

هــم رفیــق می‏شــوند.

یــم. شــب یلــدا درون کتابخانــه، جشــن گرفتیــم و قصه‏خوانــی  هــر روز طرحــی نــو درمی‏انداز
کاشــتیم و در نــوروز بــا همــت  کتابخانــه را نهــال شمشــاد  کردیــم. روز درختــکاری جلــوی 

ــم. کردی ــی  کتابخانه‏تکان اعضــا 

کتابخانــه امیرحســین فــردی، خانــه اعضــای آن اســت و بــا همیــن نــگاه، مــا پاتــوق بــازی را 
کننــد.  کتابخانــه بچرخنــد و بــازی  کــودکان بتواننــد راحــت و آزادانــه درون  کردیــم تــا  طراحــی 
ــه جــا نمی‏شــوند؛ امــا بچه‏هــا  کتابخان کــه درون  ــاد اســت  ی کــودکان آن‌قــدر ز گاهــی حضــور 
کمــک مربی‏هــا بازی‏هــای حرکتــی متنوعــی درون  فوق‏العــاده لــذت می‏برنــد. بچه‏هــا بــا 
کتابخانــه انجــام می‏دهنــد. مــادر یکــی از بچه‏هــا برایمــان تعریــف می‏کــرد کــه از وقتــی دختــرم 
پاتــوق بــازی می‏آیــد، در جاهــای دیگــر، مثــل مهمانی‏هــای فامیلــی هــم بــا بچه‏هــای فامیــل 

همــان بازی‏هــا را انجــام می‏دهنــد.

کتابخانه‌هــای اســتان خراســان انتخــاب  کتابخانــه نهــاد  گذشــته به‌عنــوان بهتریــن  ســال 
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کتابخانه‌هــای خودنهــاد هــم  کتــاب‏ مــا از  گــردش  کــه  شــدیم. ایــن بدیــن معنــی اســت 
کتابمــان بالاتــر از  گــردش  بیشــتر بــوده اســت؛ مثــاً مــا بــا هزینــۀ ماهانــه ششــصد هــزار تومــان، 
کــه شــاید چنــد میلیــون تومــان هزینــه جــاری ‏دارنــد. تــازه،  کتابخانه‌هــای عضــو نهــاد اســت 
ــی ماننــد ساخت‌وســازها را در نظــر  ــا هزینه‌هــای عمران ــه جــاری اســت و م ــاً هزین ــن صرف ای

نگرفتیــم.

هرکس نظرش را در کتاب نوشت

کــه هنــوز مثــل قدیم‏هــا روابــط  ایــن اســت  از زیبایی‏هــای محله‏هــای حاشــیه شــهر، 
همــه  داشــتیم  دوســت  مــا  و  اســت  برقــرار  همســایه‏ها  و  محــل  اهالــی  بیــن  صمیمانــه 

کنیــم. فعــال  را   محلمــان  ظرفیت‏هــای 

کتابخانــه مــا را دختــران  کــه بخــش مهمــی از اعضــای  کوتاهــی متوجــه شــدیم  بــا بررســی 
تشــکیل می‏دهنــد و همیــن کثــرت اعضــای علاقه‏مند ایده برگزاری مســابقه کتابخوانــی را در 
ذهنمــان ایجــاد کــرد. بــرای مســابقه، کتــاب »راز درخــت کاج« را انتخــاب کردیــم؛ کتابــی کــه 
کــه در روزهــای اول انقــاب به‌خاطــر اعتقــاد  شــخصیت محــوری آن یــک بانــوی نوجــوان بــود 
و علاقــه بــه انقــاب اســامی تــرور می‏شــود. قصــد داشــتیم ایــن شــخصیت را به‌عنــوان الگــو 
کــه آیــا نوجــوان امــروزی  کتــاب خیلــی خــاص بــود و نگــران بودیــم  کنیــم؛ امــا داســتان  مطــرح 
کردیــم و در اختیــار  یــاد تهیــه  کتــاب بــه‌ تعــداد ز کتــاب اســتقبال می‏کنــد یــا خیــر. از  از ایــن 
کتــاب را  کتــاب را خوانــد می‏توانــد  کــس  کــه هــر  کردیــم  ــه آنهــا اعــام  بچه‏هــا قــرار دادیــم و ب
کتــاب،  بــه ســه نفــر دیگــر هــم بدهــد تــا بخواننــد. بــه پیشــنهاد دوســتان در انتهــای هــر جلــد 
کتــاب نظرشــان را روی آن  ــدن  پاکت‏هایــی چســباندیم و از بچه‏هــا خواســتیم بعــد از خوان
یــاد مســابقه  کننــد. هرچنــد بــا اضطــراب ز برگــه بنویســند و اسمشــان را مقابــل آن یادداشــت 
کــه آیــا از ایــن طــرح اســتقبال می‏شــود یــا خیــر؟ امــا نتیجــه  را برگــزار کردیــم و نگــران ایــن بودیــم 
کار بســیار شــگفت‏آور بــود: در کمتــر از ســه مــاه وقتــی پاکت‏هــا را بــاز کردیــم و میــزان چرخــش 
کتــاب  کردیــم از هیجــان در پوســت خــود نمی‏گنجیدیــم؛ شــش هــزار نفــر  کتــاب را شــمارش 
کتــاب نوشــته بــود و شــخص  ــاره  کــه فــردی نظــرش را درب را خوانــده بودنــد! بســیار زیبــا بــود 
کــرده بــود. تجربــه فوق‏العــاده‏ای بــود.  دیگــری نظــر مخالــف داشــت و همــان جــا یادداشــت 
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کتــاب را بــه بیســت نفــر داده بــود. مــا هــم بــرای اختتامیــه پانصــد نفــر از  یکــی از دخترهــا 
کــه مــا آن‌هــا را نمی‏شــناختیم؛ امــا  کســانی بودنــد  دختــران ســرگروه را اردو بردیــم. داخــل اردو 

کتابخوان‌هــا شــروع شــده بــود. رفاقتمــان بــا 

تقدیر از کتابخوان در جمع هم‌صنفان

کتابخانــه  کــودکان تــا افــراد کهنســال، به‌صــورت روزانــه بــا  جمــع فراوانــی از اهالــی محلــه از 
گوهــری  کــه ایــن ســرمایه اجتماعــی را مثــل  ارتبــاط دارنــد. مــا هــم وظیفــه خودمــان می‏دانیــم 
کتابخــوان  ــراد  ــر از اف ــن ســرمایه، تقدی ــم. یکــی از راه‏هــای حفاظــت از ای کنی گرانبهــا حفــظ 
کرده‏ایــم  کوشــاتر از بقیــه اســت را تشــویق  کــه  اســت. یــک تیــر اســت و دو نشــان. هــم عضــوی 

کرده‏ایــم. کتــاب ترغیــب  و هــم ســایر افــراد را بــه خوانــدن 

تقدیــر از افــراد کتابخــوان در کتابخانــه امیرحســین فــردی، ســازوکار خاص خــودش را دارد. 
کنیــم؛  کتابخــوان تقدیــر  کنیــم و از افــراد  گرفتیــم به‌جــای اینکــه همایشــی برگــزار  مــا تصمیــم 
کتابخــوان را در بیــن صنــف خودشــان و پایــگاه اجتماعــی خودشــان مــورد تقدیــر قــرار  افــراد 

دهیــم.

کتابخــوان را درون مســجد و  کاســب  مثــاً دانش‌آمــوزان را درون مدرســه خودشــان و یــا 
افــراد یــک خانــواده را درون خانــواده و خانــه خودشــان تقدیــر کردیــم. بــا ایــن مــدل تقدیرکردن، 
گروه‏هــای دوســتی و جمعیتــی خودشــان شــاخص می‏شــوند و روحیــه  اعضــای مــا درون 
گســترش  ــدن به‌عنــوان یــک ارزش، بیــن مــردم  کتاب‌خوان ــد و از طــرف دیگــر اصــل  می‏گیرن

ــدا می‏کنــد. پی

کار با مدرسه باید حرفه‌ای باشد

ــر  ــه فرات کتابخان کتابخوانــی و عضویــت در  ظرفیــت مــدارس و اســتقبال دانــش آمــوزان از 
کــه بایــد ایــن  از تصــور مــا بــود و مــا بــه مــدارس به‌چشــم یــک فرصــت خــاص نــگاه می‏کنیــم 

کــرد. فرصــت را درســت شــناخت و از آن اســتفاده 

ــع  کتابخــوان ســر صــف و موق ــوزان  ــش آم ــار از بعضــی از دان ــک ب ــه ی ک خاطرمــان هســت 
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کــه از ایــن مدرســه به‌ســمت  کردیــم و پــس از آن، ســیل دانــش آمــوزان بــود  صبحــگاه تقدیــر 
کتــاب هســتند؛ امــا  کتابخانــه مــا روانــه شــده بــود. مســئولین مــدارس، علاقه‏منــد ترویــج 
کار  کــه تجربــه مــا بــه‌  کتــاب ناموفق‌انــد. اینجاســت  گســترش  معمــولًا در برگــزاری مســابقه و 

می‏آیــد. 

دانش‌آمــوزان  مناســب  کتاب‌هــای  شناســایی  مســئولیت  مــدارس،  بــا  ارتبــاط  در  مــا 
گرفتیــم. ایــن شناســایی، براســاس موضوعــات مــورد نیــاز ســنین مختلــف و  را برعهــده 
همچنیــن اســتقبال بچه‌هــا از کتــاب، اتفــاق می‌افتــد. از کتاب‌هــای انتخابی حــدود پنجاه 
تــا شــصت جلــد تهیــه میکنیــم و در صنــدوق ویــژه امانــت کتــاب قــرار می‌دهیــم. بســیاری از 
کــرده و  کتابخوانــی بــه مــا مراجعــه  مدیــران و مربیــان پرورشــی مــدارس بــرای برگــزاری مســابقۀ 
یکــی از ایــن صندوق‌هــا را انتخــاب می‌کننــد. در فرآینــد برگــزاری مســابقه در مدرســه نیــز، بــه 
کتاب‏هــا بــه دســتمان می‏رســد را  کرایــه  کــه از  کمــک ‌می‌کنیــم و درنهایــت درآمــدی  مــدارس 

کتــب همیــن صنــدوق، هزینــه می‏کنیــم. مجــدداً بــرای تأمیــن 

از کاغذباطله پول درمی‌‌آوریم18

ــود. آن  ــه از ابتــدا براســاس توانمنــدی خودمــان و پشــتوانه مــردم ب کتابخان هزینــه تشــکیل 
کردیــم. بــا بچه‌هــای تیــم  کتاب‌هــا را به‌صــورت چکــی و مــدت‌دار خریــداری  روزهــای اول، 
مدیریــت، قــرار گذاشــتیم کــه هرکــس به‌طــور ماهیانه، مبلغــی را از خیّرین تأمیــن کند. منظور 
کثــر افــراد مخاطــب مــا، بچه‌حزب‌اللهی‌هایــی  از خیّریــن، خیّــر بــزرگ نیســت. ازآنجایی‌کــه ا
ــه  کار مــا را به‌خوبــی پیــش آن‌هــا ارائ گــر  ــد، ا کــه خانواده‌هایــی در همیــن فضــا دارن هســتند 
کننــد. ســال اول، ماهیانه‏هــای خوبــی  یــادی را جلــب  دهنــد، می‌تواننــد حمایــت مالــی ز
کــه ماهیانــه  جمــع می‏شــد؛ البتــه چــون آن زمــان مغازه‌هــا را رهــن نمی‌کردیــم، از همــان مقــدار 
جمــع می‏شــد اجــاره را هــم پرداخــت می‌کردیــم. برخــی‌‌از خیّریــن، مقطعــی یــا ناظــر بــه یــک 
کردیــم،  کــه برگــزار  کمالــی را  کتــاب شــهید بهنــام  پــروژه خــاص وارد می‏شــوند؛ مثــاً انجمــن 
خانواده‌هایــی چــادر یــا روســری خریــده بودنــد و خواســتند تــا مــا آن‌هــا را به‌عنــوان جایــزه 
بــه بچه‌هــا بدهیــم. میــزان ایــن کمک‌هــا در پنــج ســال اخیــر به‌دلیــل شــرایط اقتصــادی، 

18.  سعید غیاثی؛ مسئول امور مالی کتابخانه
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کمتــر شــده اســت؛ امــا ادامــه دارد؛ مثــاً خــود مــن معمــولًا ماهیانــه صدوپنجــاه‌ هــزار تومــان 
از اطرافیانــم جمــع می‌کنــم و در مجمــوع هــر مــاه حــدود ســیصد الــی چهارصــد هــزار تومــان از 
کــه ارادت شــخصی بــه اعضــا دارنــد و یــا از دوســتان و آشــنایان مــا هســتند، جمــع  خیّرینــی 
کردنــد؛ این‌هــا بلاعــوض  کمــک  یــادی را خیّریــن  می‌شــود. بــرای رهــن مــکان مهریــز، مبلــغ ز

کمــک نمی‌‌کننــد.                                                               کــه بلاعــوض  یــم  دادنــد؛ ولــی خیّریــن دیگــری هــم دار

کتابخانــه بــرای یــک مجموعــه مردم‌نهــاد هزینه‏هــای فراوانــی دارد.  اداره‌کــردن ســه شــعبه 
یــاد  کــه تعــداد کتاب‌هــا و مراجعیــن، ز مــا از بودجــه دولتــی بی‌بهــره هســتیم و از یــک مقطعــی 
کنیــم و مبالغــی را به‌عنــوان حق‏الزحمــه  کتابــدار معیــن  شــد، ناچــار بودیــم بــرای هــر شــعبه، 
ــه نیــز، هرســاله، هزینــۀ ســنگینی بــه مــا  کتابخان یــم؛ ایــن هزینــه و مبلــغ اجــارۀ محــلّ  بپرداز
تأمیــن هزینه‏هــای  و  کســب درآمــد  بــرای  را  فراوانــی  راه‏هــای  بنابرایــن  تحمیــل می‏کنــد. 

کردیــم. کتابخانــه امتحــان 

یکــی از روش‏هــا، مــدل قرض‏الحســنۀ درگــردش اســت. مــا بــا خیّریــن صحبــت می‏کنیــم 
و مثــاً مبلــغ یــک میلیــون را قرض‏الحســنه بــرای مــدت یک‌ســال از ایشــان قــرض می‏کنیــم. 
وقتــی ســر ســال و موعــد پرداخــت قــرض فــرا برســد از فــرد دیگــری همیــن مبلــغ را قــرض 
یــادی کــه پول‏هــای کوچکــی  کنــون خیّریــن ز می‏کنیــم و بــه نفــر اول می‏دهیــم. بــا ایــن روش، تا
کوتاهــی بــه مــا قــرض داده‏انــد و مــا بــه آن‌هــا بازگردانده‌ایــم. داشــته‏اند پولشــان را بــرای مــدت 

از طــرف دیگــر، چــون مــا خودمــان از اهالــی همیــن محله‏هــا هســتیم، افــراد بســیاری از 
ــی محلــه، مــا را می‌شناســند  کمــک می‏کننــد. اهال ــه مــا  ــه ب کســبه اینجــا به‌صــورت ماهیان
کامــل اطــاع دارنــد.  کــه پرداخــت می‌کنیــم به‌طــور  کتابخانــه و اجــاره‌ای  و از هزینه‌هــای 
کارشــان قــرار  کتابخانــه نیــز بــرای حفــظ ایــن اعتمــاد، شفاف‌ســازی را در دســتور  بچه‌هــای 
کتابخانــه اطــاع دارنــد. همیــن  داده‌انــد و تمامــی خیّریــن و اهالــی محلــه از هزینه‌هــای 

ــا مــا داشــته باشــند. ــی ب ــا مــردم همراهــی خوب موضوعــات باعــث می‌شــود ت

مــردم برخــاف اینکــه همــواره از نهادهــای عمومــی مثــل شــهرداری، آســتان قــدس و ... 
کتابخانــه  کمــک می‌کننــد. هنگامی‌کــه می‌خواســتیم  طلبکارنــد، در مواجهــه بــا مــا بســیار 
کتاب‌هــا مدتــی در  را بــه مــکان جدیــد خــود در طبرســی یــک ببریــم، نیــاز بــود تــا قفســه‌ها و 
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کــه مغــازه‌ای دارد  کــرد  مکانــی دیگــر نگهــداری شــوند. یکــی از افــراد همــان محلــه اعــام 
ــدازد و در ایــن دو مــاه  کــه می‌خواهــد آن را اجــاره دهــد ولــی به‌خاطــر مــا دو مــاه عقــب می‌ان

ــذارد. ــا می‌گ ــار م ــش را در اختی مکان

کرده‏ایــم؛ یعنــی اعضــا از  کســب  مــا در مقاطعــی، از راه فــروش لوازم‏التحریــر ایرانــی درآمــد 
مــا خــودکار می‏گرفتنــد و آن را بــه قیمــت بالاتــر بــه افــراد می‏فروختنــد و بــه خریــدار یــادآوری 
کــه وقتــی  کتابخانــه می‏شــود. جالــب اســت بدانیــد  کــه پــول ایــن خــودکار صــرف  می‏کردنــد 
ــرار اســت درآمــد حاصــل از فــروش خــودکار صــرف هزینه‌هــای  ــد ق مــردم محلــه می‌فهمیدن

کتابخانــه شــود، آن را بــا انتخــاب خودشــان دوبرابــر قیمــت واقعــی می‌خریدنــد.

گاهــی، اعضــا  کتــاب اســت.  کرده‏ایــم بازیافــت  کســب  کــه از آن درآمــد  یکــی از راه‏هایــی 
کتابخانــه قابــل اســتفاده نیســت، مثــاً  کــه در  کتابخانــه اهــداء می‌کننــد  کتابهایــی را بــه 
ــه  ک ــا هنگامــی  ــا مجــات مختلــف. م کتــب کمک‌درســی و ی ــا  کتاب‌هــای مدرســه‏ای و ی
گــر قابــل ‌اســتفاده در کتابخانــه  کــه ا ایــن کتاب‌هــا را از آن‌هــا قبــول می‌کنیــم، اجــازه می‌گیریــم 
کنیــم. قبــاً  کتابخانــه  کاغــذ بــرده و درآمــدش را صــرف  کــز بازیافــت  نبودنــد، آن‌هــا را بــه مرا
ــا دویســت هــزار تومــان بــود؛ امــا در  کار حدودســیصد ی کاغــذ ارزان بــود درآمــد مــا از ایــن  کــه 
ســال‌های اخیــر کــه کاغــذ گران‏تــر شــده اســت، گاهــی ایــن مجــات و کتــب بازیافتــی تــا یک 

میلیــون تومــان ارزش مالــی دارد و راهــکار خوبــی اســت.

در کتابخانه، هرکس به‌اندازۀ عملش ایده می‌دهد

کتابدارهــا  و  سیاســت‌گذاری  شــورای  بخــش  دو  بــه  کتابخانــه  کار  کلــی  ســاختار 
ــان: ســلطانی، قیاســی و خانم‌هــا:  تقســیم‌بندی می‌شــود. در شــورای سیاســت‌گذاری، آقای
یــد. معمــولًا جلســات ایــن شــورا هفتــه‌ای یــک ‌بــار برگــزار  فاضــل و شــجاعی حضــور دار

می‌افتــد.  اتفــاق  آن  در  کتابخانــه  برنامه‌ریــزی  و  سیاســت‌گذاری  و  می‌شــود 

بــود. شــورا تصمیــم  ایــن مدلــی  قبــاً  البتــه  نیســت.  کار شــورا صرفــاً سیاســت‌گذاری 
در  کــه  رســیدیم  نتیجــه  ایــن  بــه  مدتــی  از  پــس  می‌کردنــد.  اجــرا  کتابدارهــا  و  می‌گرفــت 
کارهایــی ازاین‌دســت، هرکــس بایــد به‌قــدر عملــش، حــرف بزنــد. بــه همیــن دلیــل، مقــرر شــد 
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کــه هریــک از اعضــای شــورای سیاســت‌گذاری مســئولیتی اجرایــی بپذیرنــد و معیــن و راهبــر 
کتابخانه‌هــا شــوند. یکــی از 

ازش کرایه  نگرفتم19

کتابــدار قلــب تپنــده  کتابخانــه اســت.  کتابــدار اصلی‏تریــن عنصــر و مؤثرتریــن فــرد در 
کتابخانــه اســت. مــا، هــم در انتخــاب کتابــدار و هــم در ارتقــای توانمندی‏هــا دغدغــه و دقت 
کتابدارهــای امیرحســین فــردی، الزامــاً متخصــص به‌معنــای اینکــه رشــته  ــم.  ی و برنامــه دار
کــه دغدغــۀ ایــن مــدل  کتابــداری خوانــده باشــند- نیســتند. نیروهایــی بومــی و انقلابی‌انــد 
ــا اعضــا  ــه‏ای ب ــا اعضــا رفیــق هســتند و ســعی می‏کننــد ارتبــاط صمیمان ــد. آنهــا ب کار را دارن
داشــته باشــند، بــه آنهــا مشــورت بدهنــد و اعضــا را در انتخــاب درســت کتــاب، یــاری کننــد. 
کتابدارهــا علاقــۀ افــراد در حوزه‌هــای مختلــف را شناســایی می‏کننــد و متناســب بــا نیــاز 

کتــاب پیشــنهاد می‏دهنــد. مخاطــب بــه آنهــا 

ــود و می‌گفــت: »خواهــرم داره طــاق  کــرده ب ــه مــا مراجعــه  مثــاً خاطــرم هســت خانمــی ب
کنیــد تــا بــه او بدهــم بخوانــد.« باورمــان  کتــاب مناســبی بــه‌ مــن معرفــی  می‌گیــره! می‏خواهــم 
کــه مشکلاتشــان را بــه اینجــا  کتابهــا اعتمــاد دارنــد  کــه مــردم اینقــدر بــه مــا و  نمی‌شــد 
کــرده بــود و می‏گفــت: »مــن خانمــم دچــار بیمــاری  می‌آورنــد. یــک بــار دیگــر، آقایــی مراجعــه 

ــرای او به‌امانــت ببــرم.« ــا ب ــد ت ی کتابــی در ایــن زمینــه دار ــا  وســواس اســت. آی

کتابــدار و عضــو، رابطــه درســت برقــرار باشــد، اعضــا نیــز خواسته‏هایشــان را  وقتــی بیــن 
کتابدارهــا  کتابخانــه بیشــتر باشــد؛  کتابــدار در میــان می‏گذارنــد. هرچــه ارتبــاط عضــو بــا  بــا 
شــناخت بهتــری از او و علاقــه‏اش پیــدا می‏کننــد و بهتــر می‏تواننــد بــه او مشــورت دهنــد.

یــک خاطــرۀ جالــب دیگــر برایتــان تعریــف کنــم: یکــی از اعضای شــعبۀ دو، راننده تاکســی 
کتــاب امانــت می‌گرفــت و هــر بــار هــم از  کــه این‌قــدر  اســت. برایــم خیلــی عجیــب بــود 
کــردم. جــواب داد: »  ــاز  ــار ســر صحبــت را ب داســتان‌هایش برایمــان تعریــف می‌کــرد. یــک ب
کتاب‌هــای شــما همیشــه  کتاب‌خوانــدن نــدارم.  ــه و فرصــت  مــن بیشــتر وقتــم پشــت فرمان

19.  خانم شجاعی – مسئول شعبۀ دو
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کــه چنــد  ــم  ــه یکــی از مســافرها می‏گوی ــوی ماشــین اســت. در همــان حیــن مسافرکشــی، ب ت
کتــاب را  کــه  کنیــم. از آن نفــری  گــوش  کتــاب را بلندبلنــد بخوانــد تــا همه‌مــان  صفحــه از 

ــه نمی‏گیــرم!« کرای ــده اســت هــم  برایمــان خوان

براساس نیازهای مخاطب، کتاب می‌خریم

ــدارد.  ــادی وجــود ن ی ــات تفریحــی ز ــر برخــوردار، امکان کمت در محله‏هــای حاشــیه شــهر و 
نــدارد.  وجــود  دیگــر  ســرگرم‌کننده‏های  و  شــهربازی  و  اســت  کــم  ســبز  فضــای  و  پــارک 
کتابخانه  کتابخانه‏ها بســیار بیشــتر اســت.  به‌همین‌دلیل در مقایســه با بالاشــهر اســتقبال از 
امیرحســین فــردی یــک پاتــوق تفریــح خانوادگــی اســت؛ یعنــی همــان طــور کــه اهالــی محــل بــا 

کتابخانــه می‏آینــد. خانواده‏شــان بــه پــارک می‏رونــد؛ دســته‌جمعی و بــا هــم بــه 

کتــاب  ــه  کــه چگون ــه‌داری ایــن اســت  کتابخان ــزرگ، پیــش روی  بنابرایــن یــک چالــش ب
ــم. کنی ــداری  ــرای اعضایمــان خری مناســب ب

امــا بعدهــا  بــود.  کلــی  به‌شــکل  و  کتابخانــه، خریدهایمــان تعدادبــالا  تأســیس  اوایــل 
کــه بــا ایــن مــدل خریــد، بســیاری از نیازهــای مخاطبمــان بی‌پاســخ می‏مانــد و  فهمیدیــم 
ــا  ــم و ب کنی ــا شــناخت قبلــی و وســواس انتخــاب  ــه و ب کتاب‌هــا را دانه‌دان ــم  گرفتی ــم  تصمی
ــه  ــا نیــاز مخاطــب خودمــان تهیــه و ب کتاب‌هــای فراوانــی متناســب ب کار موفــق شــدیم  ایــن‌ 

کنیــم. ــه  ــه اضاف کتابخان

گــر بــا آن‌هــا ارتبــاط داشــته باشــیم، مطلــع خواهیــم  نیــاز مخاطبیــن اصلــی، مهــم اســت و ا
شــد. 

کــه  کتابخانــه مــا رمــان می‏بــرد؛ به‌جهــت رابطــه خوبــی  کــه مــدام از  مثــاً خانمــی بــود 
کــه: »مــن خیلــی افســرده و دلگیــر هســتم و  کــرده بــود  کتابــدار داشــت، بــرای او درددل  بــا 
کتــاب  کتابــدار مــا متوجــه ایــن مشــکل شــد،  از نظــر روحــی همیشــه تحــت فشــارم.« وقتــی 
کــرده  »آبنبــات هلــدار« را برایــش پیشــنهاد داد. ایشــان بعدازمدتــی آمــده بــود و خیلــی تشــکر 
کتــاب حالــم خیلــی خــوب شــده« و تقاضــا داشــت کتاب‌هــای  بــود. می‏گفــت: »بــا خوانــدن 
کــه نویســندۀ »آبنبــات هلــدار« اســت،  کنیــم. مــا از مهــرداد صدقــی  مشــابه، بــه او معرفــی 
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گاهــی اذیتمــان می‌کنــد. کمبــود منابــع مالــی  یــم؛ امــا  کتابهــای خــوب دیگــری هــم ســراغ دار

کــه بــا وســواس  کتابهایــی را  یــم  و آن اینکــه ایــن  کتابخانــه، چالــش دیگــری هــم دار مــا در 
کردیــم  کنیــم؟ پــروژه تــازه‏ای طراحــی  کرده‏ایــم، چطــور بــه اعضایمــان معرفــی  یــاد خریــداری  ز
کتاب‌هــای امانــت ویــژه اختصــاص  کتابخانــه، بــه  بــا عنــوان »امانــت ویــژه«. قفســه‏ای را در 
کتابخانــه امانــت  کــه از  کتابــی  کنــار دو  دادیــم. بــه ‌ایــن‌ ترتیــب اعضــا می‏توانســتند در 

کننــد. کتــاب هــم از قفســه امانــت ویــژه انتخــاب  می‏گرفتنــد یــک 

کتاب‌هــای  بــا ایــن ایــده ســاده و جــذاب، توجــه مخاطبمــان بــه ایــن قفســه جلــب شــد و 
موجــود در آن بــا اســتقبال فــراوان اعضــا، بارهــا به‌امانــت بــرده شــد.



خادمین پنج‌تن

تجربه فعالیت‌های خیریه‌ای در یکی از محلات مشهد





کارش را در  محمدمهــدی افتخــاری اهــل محلــۀ پنج‌تــن نیســت؛ امــا بیســت ســال پیــش 
ایــن محلــه و بــا توجــه بــه توصیــۀ آیــت‌الله سیســتانی شــروع کــرده اســت. هنگامــی کــه در یکی 
کننــد تــا به‌طــور  کربــا خدمــت ایشــان رســیده و از ایشــان می‌خواهــد برایــش دعــا  از ســفرهای 
کربــا بیایــد، آقــای سیســتانی توجهــش را بــه حاشــیۀ شــهر مشــهد جلــب می‌کننــد  مــداوم بــه 
کمــک  کربــا خــوب اســت؛ امــا مــردم حاشــیۀ شــهر مشــهد نیــز نیازمنــد  و می‌گوینــد: »ســفر 

هستند.« 

ــد در حاشــیۀ شــهر  ــه دارن کــه همــه علاق کاری را می‌کنــد  کار، همــان  افتخــاری در شــروع 
کــه نیــاز  یــع نــان و ســبد غذایــی. امــا از یــک جایــی به‌بعــد متوجــه می‌شــود  انجــام دهنــد: توز
کــه ماهیگیــری  یــع بســته غذایــی نیســت؛ زیــرا ماهی‌دوســتی  اصلــی ایــن منطقــه صرفــاً توز

بلــد نباشــد، همــواره چشــمش بــه دســت دیگــران خواهــد بــود!

کــه در بیت‌المهــدی توجــه را بــه خــودش جلــب می‌کنــد، حجــم بــالای  اولیــن چیــزی 
کــه بــه مؤسســه وارد یــا خــارج می‌شــوند. ظاهــر مخاطبیــن و ســن وسالشــان،  آدم‌هایــی اســت 
الزامــاً از قاعــدۀ خاصــی پیــروی نمی‌کنــد. دویســت‌وپنجاه دختــر و پســر قدونیم‌قــد هــر 
بــه بیت‌المهــدی می‌آینــد. شــعبۀ دیگــر مؤسســه،  کلاس‌هــای پیش‌دبســتانی  بــرای  روز 
کــه حاصــل  کارهــای طراحــی و قطعــات الکترونیکــی  اتاق‎هایــش پــر اســت از دار قالــی و 
ــگان  کافی‌نــت رای ــرای مــردم اســت. در یکــی از شــعبه‌ها،  ــی برگزارشــده ب کلاس‌هــای مهارت
کننــد.  ــه آنجــا مراجعــه  ــرای پژوهش‌هــای درســی ب راه انداختــه اســت و بچه‌هــا می‌تواننــد ب
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شــعبۀ دیگــر بــه ســاماندهی و ارائــۀ خدمــات بــه نیازمنــدان و ... می‌پــردازد. در کنار ایــن موارد 
کــه عــددی  کنیــد  مشــارکت هشــتصد خــادم افتخــاری در فعالیت‌هــای مؤسســه را اضافــه 

ــرای یــک تشــکل مردم‌نهــاد اســت. چشــمگیر ب

کاری مؤسســه و شــاخص‌های انتخــاب  کــه از آقــای افتخــاری علــت تنــوع  هنگامــی 
ایــن فعالیت‌هــا را می‌پرســم، بــه دو نکتــه اشــاره می‌کنــد: توجــه بــه نیــاز محلــه و توانمنــدی 

مســئولین! 

اول ماجرا به نام حسین)ع( بود

کنــم متنفــر بــودم. دوســت داشــتم بچه‏هــای محــل  گوشــه بنشــینم و تماشــا  از اینکــه یــک 
کنــم. آن روزهــا در محلــه خودمــان و در مســجد آیــت‏ا... میلانــی فعالیــت می‏کــردم.  را جمــع 
کــردم.  کار فرهنگــی را شــروع  کــه بــرای نمــاز بــه مســجد می‏آمدنــد  بــا دوســه نفــر از نوجوانانــی 
کــه چندتــا از دوستانشــان را بــا خودشــان بــه مســجد بیاورنــد. بیشــتر ســعی  از آن‌هــا خواســتم 
کنــم  می‏کــردم بــا فعالیت‏هــای ورزشــی مثــل فوتبــال و دوچرخه‎ســواری بچه‏هــا را علاقه‏منــد 
گــروه  کمــک بچه‏هــا موفــق شــدیم یــک  کوتاهــی بــا  تــا در محیــط مســجد بماننــد. در مــدت 
یــم و بــرای آن‌هــا برنامه‏هــای فرهنگی  هفتادهشــتاد نفــره از بچه‏هــای محــل را بــه مســجد بیاور
کارکــردن در مســجد محلــه خودمــان بــود. تــا اینکــه  کنیــم. آن ســال‌ها بیشــتر فکروذکــرم  اجــرا 

کربــا! یــک ســفر، مســیر زندگــی مــن را تغییــر داد: ســفر 

یــارت امــام  کشــور عــراق ریاســت می‏کــرد و رفتــن بــه ز آن روزهــا هنــوز صــدام ملعــون بــر 
حســین در شــهر کربــا به‌آســانی ایــن روزهــا نبــود. ایــن روزهــا و در ایــام اربعیــن، جمعیــت انبوه 
مشــتاقان حســینی بــا آرامــش و امنیــت و بــا مهمان‏نــوازی شــیعیان عــراق بــه پابــوس مــولای 

ــود. ــا ســختی‏های فــراوان همــراه ب کربــا ب ــه  ــد امــا آن ســال‌ها رفتــن ب بی‏کفنمــان می‏رون

کــه در مســجد محله‏مــان داشــتم  کــه به‌برکــت همــان جلســات فرهنگــی  ســال1380 بــود 
کنــم. یــارت  کــرده و حــرم مطهــر سیدالشــهداء را ز کربــا ســفر  موفــق شــدم بــه شــهر 

کــه بــا جمعــی از دوســتان، موفــق بــه دیــدار حضــرت آیــت‏ا...  در حاشــیه همیــن ســفر بــود 
سیســتانی شــدم. دیــدار ایــن مرجــع بــزرگ تقلیــد، در آن روزگار ســخت، توفیــق بزرگــی بــرای 
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مــن بــود.

کربــا را  یــارت  کنــد تــا خــدا هــر ســال ز کــردم برایــم دعــا  در ایــن دیــدار، از ایشــان درخواســت 
نصیــب مــا کنــد. امــا آیــت‏ا... سیســتانی با پیشــنهاد بی‏نظیرشــان دریچــه تــازه‏ای از فعالیت 

فرهنگــی را بــه‌ روی مــن بــاز کردنــد.

یــارت امــام حســین بســیار پرفضیلــت و بــاارزش اســت؛  ایشــان بــه مــن فرمودنــد: »هرچنــد ز
کــه عــده فراوانــی از شــیعیان و محبیــن اهــل بیــت علیهم‏الســام در حاشــیه شــهر  امــا بــدان 
یــد بــه ایــن  گــر شــما امکاناتــی دار مشــهد در فقــر و تنگدســتی زندگــی می‏کننــد. خــوب اســت ا
کنیــد. از حــال آن‌هــا غافــل نشــوید و هــر  افــراد یــاری برســانید و بــه وضعیــت آن‌هــا رســیدگی 

کنیــد.« کمکشــان  طــور می‏توانیــد 

مقابل آیت‌ا... سیستانی خجالت کشیدم

فرمایشــات آیــت‏ا... سیســتانی برایــم ســنگین بــود. دربــارۀ چیــزی در شــهر خــودم صحبــت 
ــه ایــران، مــدام  ــودم. در مســیر بازگشــت ب ــه آن توجــه نکــرده ب ــا آن موقــع، اصــاً ب کــه ت ــد  کردن
کــم، در  کــه در حاشــیه شــهر و بــا درآمــد  کــه چگونــه می‏توانــم بــه مردمــی  ذهنــم مشــغول بــود 

کنــم.  کمــک  تنگدســتی زندگــی می‏کننــد، 

گرفتیــم بــرای  کــردم و تصمیــم  وقتــی بــه مشــهد رســیدیم، بــا ســایر دوســتانم مشــورت 
خدمت‌رســانی بــه محلــه پنج‌تــن شــهر مشــهد برویــم. محلــه پنج‌تــن از قدیمی‏تریــن محــات 
حاشــیه‏ای شــهر مشــهد بــود و آن ســال‌ها بــا محرومیت‏هــای فراوانــی دســت‌وپنجه نــرم 

می‏کــرد.

کــه بچه‏هــای خودمــان و ســایر مردمــی  کردیــم  کار، یــک صنــدوق تهیــه  در همــان ابتــدای 
کــه بــه مســجد می‏آمدنــد کمک‏هــای نقدی‏شــان را داخــل ایــن صنــدوق می‏ریختنــد. مــا هــر 
کمــک بچه‏هــا درِ  ــا  ــم و ب ــان تهیــه می‏کردی هفتــه روزهــای دوشــنبه و پنج‏شــنبه هــزار عــدد ن
یــع می‏کردیــم. شورونشــاط فراوانــی بیــن بچه‏هــا بــرای خدمت‌رســانی  خانــه افــراد نیازمنــد توز
ایجــاد شــده بــود و همــه ســعی می‏کردنــد به‌شــکلی در ایــن کار ســهیم شــوند و مــدام ایده‏هــای 

کار به‌ذهنشــان می‏رســید. تــازه‏ای بــرای انجــام 
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یــع نــان ایراداتــی دارد؛ مثــاً نــان اســراف  کــه ایــن شــیوه توز بعدازمدتــی متوجــه شــدیم 
می‏شــد و یــا بیشــتر از نیــاز افــراد بــه آن‌هــا تحویــل داده می‏شــد. بــرای همیــن، تصمیــم گرفتیــم 
ــا چنــد نانوایــی  کنیــم و بــه افــراد نیازمنــد بدهیــم. ب کارت‏هایــی را به‌اســم »ژتــون نــان« تهیــه 
کــه ایــن ژتون‏هــا را می‏آورنــد، رایــگان نــان بدهنــد.  کردیــم تــا بــه کســانی  محلــه هــم هماهنــگ 
بــا ایــن روش، افــراد به‌میــزان نیازشــان خریــد می‏کردنــد و اســراف نمی‏شــد. بــا پــول صنــدوق، 
ــاده  ــی و خشــکبار آم ــاً بســته‏های موادغذای ــم؛ مث کارهــای دیگــری هــم انجــام دادی ــم  کم‌ک

ــع می‌شــد. ی ــن توز ــم و بیــن محرومــان محلــه پنج‌ت می‏کردی

ایــن خدمت‌رســانی‏ها بــرای مــا در حقیقــت محملــی بــود بــرای شناســایی افــراد علاقه‏منــد 
ــوی ذهــن مــن  ــه اولیــه تأســیس بیت‏المهــدی را ت کــه جرق ــود  و باانگیــزه و همیــن برنامه‏هــا ب

کــرد. ایجــاد 

می‌شود بچه‌ها را ندید؟

یــع بســته‏های غذایــی و کمک‏هــای مالــی بــه محرومــان محلــه پنج‌تــن را مســتمراً  کار توز
کار، منســجم‌تر بــود؛ امــا ارتبــاط  ادامــه می‏دادیــم. دیگــر بــرای خودمــان یــک تیــم شــده بودیــم و 
کــرد. هــر روز عــده  هــرروزه در محلــه و دیدنشــان، برایمــان دل‌مشــغولی‌های تــازه‏ای ایجــاد 
کوچــه و خیابــان، بی‏هــدف  کــه در  کــودکان و نوجوانــان دختــر و پســر را می‏دیدیــم  فراوانــی از 
می‏چرخنــد و یــا بــازی می‏کننــد. مــن، خــودم، دوســت داشــتم فعالیتــی را آغــاز کنــم تــا بتوانــم 
ایــن کــودکان و نوجوانــان را کنــار هــم جمــع کنــم. از اینکه اوقــات فراغتشــان را این‌طور بیهوده 
کنــم تــا در  گرفتــم جلســات قرآنــی راه‏انــدازی  کننــد، احســاس بــدی داشــتم. تصمیــم  ســپری 
کــرده  کنــار کمک‏هــای مــادی بتوانــم از نظــر فکــری و تربیتــی هــم بــه مــردم ایــن محــل خدمتــی 
کــه اولیــن جلســه  کــردم. موفــق بودنــد و این‌گونــه بــود  باشــم. بــا بقیــۀ بچه‌هــا ایــده‌ام را مطــرح 

قرآنمــان را تشــکیل دادیــم.

کــه مــدام افــراد جدیــدی  گعــده قرآنی‏مــان نگذشــته بــود  هنــوز چندوقتــی از راه‏انــدازی 
کننــد. وقتــی اشــتیاق  کــه در جلســه قــرآن شــرکت  به‌ســراغمان می‏آمدنــد و تقاضــا می‏کردنــد 
کار بیشــتر می‏شــد. تــاش  نوجوانــان و جوانــان پنج‌تــن را می‏دیدیــم، اشــتیاقمان بــرای ادامــۀ 
کمبــود و عقب‌مانــدن  کنیــم تــا احســاس  می‏کردیــم بیشــترین امکانــات را برایشــان فراهــم 
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از ذهنشــان پــر بکشــد. خاطــرم هســت آن زمــان بــرای اعضــای جلســه قرآنمــان واکمــن و 
نوارکاســت اســتاد پرهیــزگار را خریــده بودیــم و در اختیــار هــر نفــر قــرار دادیــم تــا بتواننــد هــر روز 

کننــد. قــرآن را تمریــن 

کــه بــه برکــت قــرآن ایجــاد شــده بــود بــا تقاضــای تــازه‏ای روبــرو شــدم.  در ایــن مــوج تــازه‏ای 
خواهــش  مــن  از  جمــع،  بزرگ‌تــر  به‌عنــوان  داشــتند،  دختــر  فرزنــدان  کــه  خانواده‏هایــی 
کــه آن زمــان  کــه بــرای دخترانشــان هــم کلاس قــرآن تشــکیل بدهــم. بــا خواهــرم  می‏کردنــد 
کــردم و قــرار شــد ایشــان یــک روز در هفتــه بــرای دخترهــا  طلبــۀ حــوزه علمیــه بــود صحبــت 
ــه مــا شــور  کــه ب ــود  کلاس قــرآن داشــته باشــد. ســیل حضــور مشــتاقان قــرآن از دختــر و پســر ب

ادامــه‌دادن و خدمــت مــی‏داد و هــر روز زیباتــر به‌پیــش می‏رفتیــم.

اعتماد نمی‌کردند!

جلســات قــرآن را در منــزل اعضــای جلســه برگــزار می‏کردیــم؛ امــا خیلــی زود بــا افزایــش 
اعضــای جلســه مجبــور شــدم بــه فکــر یــک مــکان بــزرگ و ثابــت باشــم تــا بتوانــم پاســخگوی 
کننــد. کــه دوســت داشــتند در جلســه شــرکت  ــی باشــم  کــودکان و نوجوانان شــوق و نشــاط 

کــرده بــودم تمایــل فراوانــی داشــتم تــا جلســه  چــون خــودم ســال‌ها در مســجد فعالیــت 
کــه رفتــم  کنــم. به‌ســراغ هــر مســجدی  از مســاجد محــل منتقــل  را درون یکــی  قرآنمــان 
در  پســر  و  نوجــوان دختــر  تعــداد  ایــن  از یک‌ســو حضــور  نمی‏کــرد.  قبــول  هیئت‌امنایــش 
کــه بی‏نظمــی می‏شــود و ســروصدا می‏شــود  مســجد برایشــان ســخت بــود و ایــراد می‏گرفتنــد 
ــد و  ــه مــن اعتمــاد نمی‏کردن ــن نبــودم ب ــاً اهــل محلــه پنج‌ت و از طــرف دیگــر چــون مــن اصالت
کجــا آمدیــد؟« »بــه بچه‌هــا چــی  کســی هســتید؟« »از طــرف  مــدام می‏پرســیدند: »شــما چــه 
کــی می‏دهــد؟« و  کــه بــه مســجد تحمیــل می‏شــود را  می‌خواهیــد بگیــد؟« »پــول آب و برقــی 

ده‌هــا ســؤال این‌چنینــی!

ــا هــزاران مشــقت و ســختی خانــه‏ای را رهــن و  عطــای مســجد را بــه لقایــش بخشــیدم و ب
ــم جابه‌جــا شــویم و مشــکلات اسباب‏کشــی را به‌جــان  ــور بودی ــردم. هــر ســال مجب ک اجــاره 
کــه تــازه افروختــه شــده بــود، روشــن  کــه چراغــی را  بخریــم؛ امــا بــا خودمــان قــرار گذاشــته بودیــم 
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یــم.  نــگاه دار

بدهی همه را دادم

کشــیدم تــا اعتمــاد افــراد  کــه تیممــان هنــوز تشــکیل نشــده بــود، خیلــی ســختی  آن اوایــل 
گذاشــته  ــا بچه‏هــا  کار را در ارتبــاط چهره‌به‌چهــره ب کنــم. مبنــای  ــه خــودم جلــب  محــل را ب
ــا آن‌هــا  ــاز می‏کنــم. ســعی می‏کنــم ب ــا آن‌هــا ب گفتگــو را ب ــه‌ سراغشــان مــی‏روم و بــاب  ــودم. ب ب
کــه بــرای نمــاز بــه مســجد رفتــه بــودم. دو پســربچه حــدوداً  رفیــق شــوم. خاطــرم هســت 
یــازده‌دوازده ســاله هــم بــه مســجد آمــده بودنــد؛ امــا لبــاس مناســبی نداشــتند و سرووضعشــان 
بــه مســجدی‏ها نمی‏خــورد. بــرای همیــن چندتــا از پیرمردهــا آن‌هــا را از مســجد بیرونشــان 
گرفتــم. از جیبــم دوتــا  کردنــد. فــوراً پشــت سرشــان از مســجد بیــرون رفتــم. جلویشــان را 
کــردم دو  گفتــم: »راســتش بچه‏هــا مــن دارم مــی‏رم مســجد. نیــت  شــکلات درآوردم و بهشــان 

ــا مــن می‏آییــد؟« ــا خــودم ببــرم. شــما ب نفــر دیگــه رو هــم ب

کردنــد؛ ولــی آخــرش تــوی رودربایســتی بــا مــن آمدنــد. بردمشــان  کمــی این‌پــا و اون‌پــا  یــک‌ 
یــک مســجد دیگــر. بعــداز نمــاز ازشــان پرســیدم: »شــما چنــد تــا دوســت صمیمــی داریــن؟«

گفتند: »پنج‏تا ولی هر پنج‏تاشون دزد هستند.«  

با تعجب پرسیدم: »یعنی چی که دزد هستند؟« 

ــرم  گ ــم؛ یکــی از بچه‏هــا ســر مغــازه‏دار را  ــه مدرســه می‏روی ــه ب ک ــد: »صبح‏هــا  جــواب دادن
می‏کنــد و دو نفــر دیگــر شــیر می‏دزدنــد و می‏خورنــد!«

خیلی ناراحت شدم و توی فکر رفتم. آخرسر گفتم: 

یــد مــن هــم بــرای همه‏تــان یــک  گــر بتونیــد ایــن پنــج نفــر رو فــردا بــه مســجد بیار - »ببیــن! ا
تیــم فوتبــال درســت می‏کنــم.«

ــردا  کــرد و ف کار خــودش را  ــدازی تیــم فوتبــال،  ــودم و وعــده راه‏ان کــرده ب کــه شــروع  رفاقتــی 
ــم  ــردم و لبــاس تی ک ــه‌ وعــده‏ام عمــل  ــد. مــن هــم ب ــه مســجد آمدن ــا دوستانشــان ب شــبش، ب
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کــی برایشــان خریــدم.  فوتبــال مــورد علاقه‏شــان را خریــدم. مقــداری هــم خورا

گفتــم: »مــن بــرای شــما یــک تیــم فوتبــال تشــکیل می‏دهــم؛ ولــی بــه یــک شــرط!  بــه آن‌هــا 
ــا  ــه ت ک ــد و بنویســید  ی ــه بردار ــه و یــک برگ ــوی خان ــد ت کــه امشــب بروی شــرط مــن ایــن اســت 
کارت نزدیــد. یــا چنــد بــار شــیر خریدیــد و یادتــان رفتــه  الآن چنــد بــار ســوار اتوبــوس شــدید و 

ــالای برگــه، اســمتان را بنویســید.« کنیــد. لازم نیســت ب حســاب 

یــادم هســت یکــی از آن‌هــا نوشــته بــود سی‌و‌هشــت عــدد شــیر را از مغــازه آقــای مؤمنــی 
گذاشــتم و بــا هــم رفتیــم و تک‌تــک  خریــدم؛ ولــی پولــش را نــدادم. یــک روز بــا آن‌هــا قــرار 
کــردم و بعــد هــم تیــم فوتبــال را برایشــان تشــکیل دادم. دوســه نفــر از این‌هــا الآن  دینشــان را ادا 

ــا مــا مرتــب در ارتبــاط هســتند. خــادم افتخــاری بیت‏المهــدی هســتند و ب

مجبور شدم کلک بزنم!

دو مــاه بــه عیــد نــوروز مانــده بــود. از یک‌ســو دلمــان می‏خواســت به‌رســم هرســاله  بــه 
خانواده‏هــای نیازمنــد کمــک کنیــم و از ســوی دیگــر دوســت داشــتیم نیازهــای واقعــی افــراد را 
کنیــم. بــا مشــورت دوســتانم ایــده‏ای بــه ذهنمــان رســید. یکــی از روزهــای پایانــی  شناســایی 
ســال وارد یکــی از مــدارس محــل شــدم. بــا هماهنگــی مســئولین مدرســه داخــل یکــی از 
کاغــذ دادم و خواســتم اســم و فامیــل و  کلاس‏هــا شــدم. بــه همــه بچه‏هــای کلاس یــک بــرگ 
آدرس خانه‌شــان رو بــالای برگــه یادداشــت کننــد و بعــد، از آن‌هــا خواســتم پاییــن همــان برگــه 

بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد:

فرض کنید مدیر مدرسه به شما پنجاه هزار تومان بدهد. با این پول چه می‏کنید؟

پاسخ‏ها واقعاً عجیب و بعضی از آن‌ها دردناک بود؛ مثلًا یکی نوشته بود:

- »برای مادرم جوراب می‏خریدم تا وقتی به سجده می‏رود پاشنه پایش دیده نشود.« 

دیگری نوشته بود:

- »بــرای خواهــرم عینــک می‏خریــدم چــون دســته عینکــش شکســته و مجبــور می‏شــود بــا 
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کــش آن را ببنــدد.«

کردیــم بــا خوانــدن جواب‏هــا بــه تک‌تــک بچه‏هــا  کــه درون مؤسســه  بــا برنامه‏ریــزی‌ای 
کــه کمک‏هــا از ســوی مؤسســه مــا  کمــک شــد. به‌طوری‌کــه بســیاری از آن‌هــا متوجــه نشــدند 

بــوده اســت.

کــه در مقطــع راهنمایــی تحصیــل می‏کــرد و در کلاس‌هــای  دخترخانمــی بــود به‌اســم زهــرا 
قــرآن مــا حضــور مســتمر داشــت. روزی معلــم ایــن دختــر نوجــوان بــه مــن مراجعه کــرد و گفت: 
»متأســفانه پــدر ایــن زهــرا در خانــه بســتری شــده و از بیمــاری شــدیدی رنــج می‏بــرد!« معلــم 
ــه از  ــه مدرســه نمــی‏رود و در خان کــه ب کــه ایــن نوجــوان چنــد روزی اســت  برایــم توضیــح داد 

پــدرش پرســتاری می‏کنــد.

کــه خانــواده ایــن دختــر نوجــوان وضــع  کردیــم و متوجــه شــدیم  تحقیقاتمــان را شــروع 
معیشــتی مناســبی ندارند و به‌شــدت نیازمند کمک هســتند. چون ایشــان در ســن نوجوانی 
کنیــم  کمــک  بــود و مرتبــاً بــا مؤسســه مــا در ارتبــاط بــود، دلمــان نمی‏خواســت مســتقیماً بــه او 
تــا خدایی‌نکــرده شــخصیتش مقابــل همســن و ســال‏هایش خــرد نشــود و عزت‌نفســش از 

بیــن نــرود.

کلاس آن‌هــا شــدم و  کلاس قــرآن داشــت، وارد  کــه زهــرا درون مؤسســه خودمــان  روزی 
کــردم. روی  ــه تعــداد اعضــای حاضــر در کلاس آمــاده  کوچــک ب کاغــذ  ــزده عــدد  از قبــل پان
ــده را لای  کاغــذ برن ــده« و  کاغــذ نوشــتم »برن ــک  ــوچ و روی ی کاغذهــا نوشــتم پ ــا از  چهارده‌ت
یــم تــوی کلاس قرعه‏کشــی  انگشــتم قــرار دادم. بــه بچه‏هــای کلاس گفتــم: »امــروز تصمیــم دار

کنیــم و بــه نفــر برنــده جایــزه بدیــم.«

کاغــذ  کاغــذ برنــده را هــم دادم بــه زهــرا. وقتــی زهــرا  کاغــذ دادم و  بــه تک‌تــک بچه‏هــا یــک 
کلمــه برنــده را دیــد بســیار خوشــحال شــد. او را به‌ســمت ماشــینم بــردم و یــک  کــرد و  را بــاز 

کــردم. کیســه برنــج و هدایــای دیگــری تقدیمــش 
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چندتا همسایه آرزوبه‌دل داریم؟

کــه بــه بیت‌المهــدی نمی‌آمــد. خواهــر خیلــی فعالــی بــود؛ امــا  یکــی از خانم‌هــا مدتــی بــود 
کــه  گرفتــم و زنــگ زدم. علــت را  مدتــی بــود غیبــش زده بــود. شــماره‌اش را از مســئول پرســنلی 
کارافتــاده شــده، بیشــتر وقتــم اینجاســت؛ برایــش آشــپزی  پرســیدم، جــواب داد: »مــادرم از 
می‌کنــم؛ هفتــه‌ای یک‌بــار می‌برمــش حــرم و ...« بقیــۀ حرف‌هایــش را نشــنیدم! از خــودم 
کــه بــا اینکــه فاصله‌شــان بــا حــرم  کــه تــوی همســایگی مــا، چندتــا ســالمند هســت  پرســیدم 

یــارت امــام رضــا بــه دلشــان مانــده اســت؟ یــاد نیســت، امــا آرزوی ز ز

ــرم حــرم! در روزهــای شــروع  ــوان را بب گرفتــم طرحــی راه بینــدازم و ســالمندان نات تصمیــم 
طــرح، همــۀ ســالمندان در یــک نقطــه جمــع می‌شــدند و آن‌هــا را همــراه بــا خادمیــن، بــا یــک 
کــه بیشــتر شــدند مینی‌بــوس جــواب  مینی‌بــوس قرمــز بــه حــرم می‌فرســتادیم. ســالمندان 
کــه اتوبــوس وســیلۀ  کم‌کــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  نمــی‌داد؛ رفتیــم ســراغ اتوبــوس! امــا 
کوچه‌هــا بشــود و ســالمند  ــد وارد بعضــی  ــوس نمی‌توان کار نیســت؛ اتوب ــرای ایــن  مناســبی ب
کار می‌کنیــم! هــر ماشــین در روز،  کوچــه را پیــاده بیایــد. الآن بــا ماشــین شــخصی  بایــد تمــام 
کار می‌کنــد و در هــر بــار، دو خــادم و دو ســالمند ســوار ماشــین می‌شــوند. خــادم  ســه نوبــت 
کارت ملــی‌اش را در ازای امانت‌گرفتــن ویلچــر بــه حــرم تحویــل می‌دهــد و آن‌هــا  مــا در حــرم، 

کمــک می‌کننــد. ــه مــا  کار ب ــرای ایــن  ــرد. امــروز چهارصــد خــادم ب ــارت می‌ب ی ــه ز را ب

مهارت بیاموز و توانمند شو...

ــدی شناســایی  ــه می‏شــد، نیازهــای جدی ــه تعــداد اعضــای بیت‏المهــدی اضاف هرچــه ب
کاری می‏کردیــم. دیگــر نمی‏شــد صرفــاً به‌برگــزاری کلاس  کــه بایــد بــرای آن نیازهــا  می‏شــد 

گســترده‏تر تعریــف می‏شــد. ــد فعالیت‏هــا ســودمند و  ــرد و بای ک ــرآن بســنده  ق

ــش توانمنــدی شــغلی  ــه آن می‏رســیدیم آمــوزش مهــارت و افزای ــد ب ــه بای ک یکــی از نیازهــا 
کــه زنــان  کــه وجــود داشــت، لازم بــود  اعضایمــان بــود. بــا توجــه بــه بافــت منطقــه و محرومیتــی 
کثــراً  کننــد و درآمــدی داشــته باشــند؛ امــا ا کمــک  خانــه‏دار هــم، بتواننــد بــه اقتصــاد خانــواده 

کننــد، نداشــتند.  کســب درآمــد  کــه بتواننــد از آن  مهارتــی 
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کردیــم و بعــداز آن ســراغ آمــوزش بافتــن  کلاس خیاطــی آغــاز  مهارت‌آمــوزی را ابتــدا بــا 
کردیــم تــا  کوچــک قالــی تهیــه  کــه علاقه‏منــد بودنــد دارهــای  کســانی  تابلوفــرش رفتیــم. بــرای 

کننــد. ــواده فراهــم  ــرای خان ــا یادگیــری ایــن هنــر، د‌رآمــدی ب اهالــی محلــه بتواننــد ب

گذاشــتیم و همیــن‌ طــور  ــرات دوچرخــه  ــان هــم، کلاس دوچرخه‏ســازی و تعمی ــرای آقای ب
کلاس یخچال‏ســازی. یکــی از اعضــای بیت‏المهــدی کــه خــود، تعمیــرکار حرفــه‏ای یخچال 
بــود درده جلســه ایــن شــغل را بــرای علاقه‏منــدان آمــوزش داد. هدفمــان از ایــن کلاس‏هــا ایــن 
ــه بهبــود  کمکــی ب ــن مســتقل باشــند و بتواننــد از راه مهارتشــان  ــی محلــه پنج‌ت کــه اهال ــود  ب

شــرایط زندگی‏شــان بکننــد.

به‌عشق کودکان به میدان آمدیم

کار تخصصــی بیشــتر از قبــل احســاس  گســتره فعالیت‏هایمــان بیشــتر شــد نیــاز بــه  وقتــی 
گرفتیــم تعــداد شــعبه‏هایمان را افزایــش دهیــم و هــر شــعبه  می‏شــد. بــرای همیــن تصمیــم 

کارهایــی را برعهــده بگیــرد. به‌طــور تخصصــی 

کــه در پنج‌تــن شــصت‌وچهار اســت، پیش‌دبســتانی  بــا همیــن نــگاه در یکــی از شــعبمان 
ــن  ــگار همی ــرای مــن ان ــا ب ــاد؛ ام ــزده ســال پیــش راه افت ــم. پیش‌دبســتانی، پان کردی تأســیس 
بودنــد. سال‌به‌ســال جمعیــت  نشســته  کلاس  تــوی  قدونیم‌قــد  بچــۀ  پانــزده  بــود.  دیــروز 
بچه‌هــا بیشــتر شــد و امســال حــدود دویســت‌وپنجاه نفــر تــوی مهدکــودک مــا ثبت‌نــام کردنــد.

کــه در هــر کلاس حــدوداً  یــم بــا دوازده کلاس  در شــعبۀ مهدکــودک، ســاختمان بزرگــی دار
ــد و تمــام  ــد. نشــاط و شــادی در ایــن پیش‌دبســتانی مــوج می‏زن بیســت نوآمــوز حضــور دارن
کــه بتواننــد به‌طــور غیرمســتقیم آموزه‏هــای‌ دینــی را از  تــاش مربیــان ایــن مرکــز ایــن اســت 
کودکــی بــه‌ نوآمــوز بیاموزنــد و ایــن آموزه‌هــا را بــرای کودکانمــان درونــی کننــد. از کارهــای هنــری 
کنــار  کار جمعــی می‏کننــد. در  کمــک می‏گیریــم و بچه‏هــا بــا هــم  کلیــپ و قصه‏گویــی  و 
کــه مباحــث دینــی را به‌شــکلی  آمــوزش مباحــث معمــول پیش‌دبســتانی‌ها، تــاش می‌کنیــم 
کاربــردی بــه بچه‌هــا یــاد بدهیــم. مثــاً اینجــا بچه‌هــا یــاد می‌گیرنــد کــه دســت پــدر و مادرشــان 
کار تیمــی را  کــه می‌کشــند ببوســند، لــذت از خودگذشــتگی و  را بــه خاطــر زحمت‌هایــی 
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احســاس می‌کننــد و ... .

یــم آموزه‏هایــی کــه بــه کودکان منتقل می‏شــود اثربخش باشــد و به‌همین‌خاطر،  دوســت دار
بــرای والدیــن بچه‏ها نیز مســتمراً کلاس‌های آموزشــی برگزار می‏کنیم.

هزینــه اصلــی ایــن پیش‌دبســتانی را از خیّریــن تأمیــن می‏کنیــم. طبعــاً هــدف از راه‏انــدازی 
پیش‌دبســتانی در ایــن منطقــه از حاشــیه شــهر مشــهد درآمدزایــی نیســت؛  هــدف اصلــی 
کیفیــت و برابــر بــا  کــودکان ایــن مناطــق هــم از آموزش‏هــای با کــه  بیت‏المهــدی آن اســت 
کــودکان  ســایر اقشــار جامعــه بهره‏منــد شــوند. وقتــی ذوق را در نــگاه و لبخنــد را بــر لــب ایــن 
می‏بینیــم خســتگی از جانمــان خــارج می‏شــود و ایــن لبخندهــا بزرگتریــن پــاداش بــرای 

ماســت.

مزیت بیت‌المهدی، توجه به نیازهای مخاطب است20 

کنــون مربــی قــرآن در  کــه بــا بیت‏المهــدی همــکاری می‌کنــم. ا نزدیــک ده ســال اســت 
کــه بنــده بــه بیت‌المهــدی  رشــته‏های روخوانــی، روان‏خوانــی و تجویــد هســتم. اولیــن بــار 
آمــدم، نمایشــگاه کتــاب در اینجــا برقــرار بــود. از طریــق مربــی پیش‌دبســتانی دختــرم بــا اینجــا 
کتابــی بگیــرم. همــان ســال، تابســتان در بیت‌المهــدی طرحــی بــا  آشــنا شــدم و آمــدم تــا 
ــد  ــزار می‌شــد. تدریــس قســمت تجوی ــرای مقطــع پیش‌دبســتانی برگ ــی ب عنــوان تربیــت‌ مرب
قــرآن برعهــده مــن بــود. پــس از آن اینجــا مانــدگار شــدم و کلاس‌هــای روخوانــی، روان‏خوانــی و 

کــردم.  تجویــد را برگــزار 

کــه در بیت‌المهــدی افتــاده، نیازشناســی اســت. یعنــی در اینجــا  بــه نظــرم اتفــاق مهمــی 
ــه در مدارسشــان  ک ــی داشــتیم  ــه پاســخ داده شــود. بچه‌های ــاز منطق ــه نی ــه ب ک ســعی شــده 
کمبودهایــی در مباحــث معرفتــی و شــخصیتی داشــتند؛ مثــاً  پرســنل مدرســه  خلأهــا و 
ارتبــاط خوبــی بــا آنــان برقــرار نمی‌کننــد؛ امــا از وقتــی بــه اینجــا آمدنــد، احتــرام و شــخصیت را 

بــه دســت آوردنــد. 

گاهــی  مــا در بیت‌المهــدی بــه اســتعدادها و مهارت‌هــای بچه‌هــا جهــت می‌دهیــم. 

20.  مصاحبه با یکی از خادمین بیت‌المهدی
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کردیــم؛ مثــاً یکــی  بــا توجــه بــه اســتعداد افــراد، طرح‌هــای اختصاصــی بــرای آن‌هــا برگــزار 
ــه طراحــی بســیار علاقــه داشــت امــا پــول شــرکت در دوره‌هــای بیت‌المهــدی را  از بچه‌هــا ب
کلاس را داده بــود و ایــن فــرد بــرای ثبت‌نــام آمــد؛  نداشــت؛ حاج‌آقــا شــخصاً بــه او هزینــه 

درحالی‌کــه مــا خادمیــن، در آن مقطــع در جریــان ایــن اتفــاق نبودیــم. 

معتقــدم خانواده‏هــا دنبــال یــک مــکان اجتماعــی ســالم بــرای فرزندانشــان هســتند. اینجــا 
کامــاً زنانــه  تقریبــاً یــک بســتر و یــک مــکان اجتماعــی ســالم اســت؛ یعنــی یــک محیــط 
یــاد. ازطرفــی نوجوانــان دنبــال دیده‌شــدن و مورداحتــرام‌  کلاس‌هــای هنــری و معنــوی ز بــا 
ــان را نیــز پاســخ می‌دهیــم. همیــن مــوارد باعــث جــذب  واقع‌شــدن هســتند. مــا ایــن نیــاز آن

افــراد بــه مجموعــه شــده اســت.

مربی بیت، ماحصل بیت است

وقتــی خبــر موفقیــت نوجوانــان عضــو بیت‏المهــدی به‌گو‏شــمان می‏رســد حســابی ســرحال 
می‏شــویم؛ چــون نوجوانــان پنج‌تــن از دل کمبودهــا موفقیــت می‏آفریننــد و از درون ســختی‏ها 
کارونــی  گذشــته در مســابقات ســازه‌ ما کســب می‏کننــد. دختــران بیت‏المهــدی ســال  مقــام 
گــرم وزن  کــه ســیصد  ــد. آن‌هــا ســازه‏ای ســاختند  کردن کســب  کشــور مقــام اول را  در شــرق 
مختــص  آموزشــی‌مان  کارهــای  کــرد.  تحمــل  را  سیصدوســیزده‌کیلویی  وزنــه  و  داشــت 
گســترده‏ای از ســمت پســرها مواجــه  دخترخانم‌هــا نیســت. کلاس روباتیــک بــا اســتقبال 
شــد و حــدود صدوپنجــاه نفــر در ایــن کلاس‌هــا شــرکت می‏کننــد. مــا یکــی از شــعبه‏هایمان 
یــم و بچه‏هــای محلــه  کافی‏نــت دار کتابخانــه و  کرده‏ایــم. در آن  را ویــژه نوجوانــان تجهیــز 
مســتمراً بــه ایــن مرکــز مراجعــه می‏کننــد. نکتــه مهــم آنجاســت کــه اکثر مربیــان ایــن کلاس‌ها، 
کــه روزگاری اینجــا در کلاس‌هــای مــا شــرکت می‌کردنــد، حــالا بــزرگ  همــان افــرادی هســتند 

ــد. کمــک مــا آمده‌ان ــه  شــده‌اند و ب

به‌جای جریمه، بیا خدمت کن!21

کــه هنــوز نوجــوان  گره‌خــوردن مــن بــه بیت‏المهــدی داســتان عجیبــی داشــت. موقعــی 

21.  مصاحبه با یکی از خادمین بیت‌المهدی
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کتابخانــه بیت‏المهــدی امانــت  کتابــی را از  بــودم و تــازه کلاس اول دبیرســتان رفتــه بــودم 
کــرده بــودم پس‌بیــاورم و مدتــی طولانــی دســتم مانــده بــود. بــرای همیــن  گرفتــم؛ امــا فرامــوش 
کــرده بــودم  کلــی جریمــه می‌شــدم. خــودم را بــرای پرداخــت یــک جریمــه حســابی آمــاده  بایــد 
کتابخانــه بــه‌ مــن گفــت: »می‏توانــی به‌جــای پرداخــت  کتــاب را پــس آوردم مســئول  امــا وقتــی 

کنــی.« کمــک  جریمــه، چنــدروزی همیــن‌ جــا بــه خادمیــن بیت‏المهــدی 

کــردم و خــادم روزهــای چهارشــنبه شــدم. در ایــن روز، شــعبه را نظافــت  مــن هــم قبــول 
کنکــور درس می‏خوانــدم  کــه بــرای  کارهــای آن را انجــام مــی‏دادم. ســال‌هایی  می‏کــردم و 
کــه دانشــگاه قبــول شــدم  کنــم. از وقتــی هــم  کتابخانــه می‏آمــدم تــا خــودم را آمــاده  مــدام بــه 
دیگــر ارتباطــم قطــع نشــد. در بیت‏المهــدی اعضای دیــروز، خادمین و مربیان امروز هســتند.

خدمت به مشتاقان زیارت، افتخار ماست

یــارت دارنــد. برخــی از ایــن افــراد  کشــور بــرای ز یــادی در سراســر  امــام رضــا)ع( مشــتاقان ز
ــارت را  ی ــه‌ امــروز ســعادت ز ــا ب در اســتان خراســان و نزدیکــی مشــهد زندگــی می‌کننــد؛ امــا ت
نداشــته‌اند. یکــی‌ از مهم‌تریــن مشــکلات ایــن افــراد، هزینه‌هــای مالــی اســکان در مشــهد 
اســت. به‌همین‌دلیــل، به‌ســمت ایجــاد زائرســرای ارزان‌قیمــت در مشــهد رفتیــم. یکــی از 
ایــن زائرســراها حــدود دویســت متــر اســت و در چهــارراه بــرق قــرار دارد. دیگــری به‌مســاحت 
گاراژدارهــا واقــع شــده اســت. ظرفیــت هرکدامشــان حــدود پنجــاه  ســیصد متــر در چهــارراه 
نفــر بــرای خــواب اســت. اســکان زائــران رایــگان اســت و تنهــا بــرای پذیرایــی، از هــر نفــر، شــبی 
کــه هزینه‌هــای جــاری زائرســرا ماننــد آب  یــم  بیســت هــزار تومــان دریافــت می‌شــود. تــاش دار
کمــک  کار  گاز و پذیرایی‌هــا از همیــن محــل تأمیــن شــود و از خیّریــن بــرای ایــن  و بــرق و 

کمــی مشــکل اســت. کار،  نگیریــم؛ امــا بــا توجــه بــه رونــد رشــد قیمت‌هــا، 

برگــزار  جــا  همــان‌  داخــل  آشــپزی‌ها  دارد.  را  افتخــاری خودشــان  زائرســراها، خادمیــن 
می‌شــود و چنــد نفــر آشــپز شــیفتی در زائرســرا حضــور دارنــد. چنــد نفــر دیگــر نیــز بــرای کارهــای 

خدماتــی و .... در زائرســرا حضــور دارنــد.
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حاج‌آقا خبر داشت که دست به آچارم!22

دختــرم تــوی مدرســه بــا بیت‌المهــدی آشــنا شــده بــود. ظهــر کــه آمــد خانــه، از مــن خواســت 
کنــم. وقتــی آمــدم تــوی بیــت، از فضایــش  کلاس قــرآن بیت‌المهــدی ثبت‌نامــش  کــه در 
خوشــم آمــد. چندماهــی فقــط جلســه قرآن‌هایشــان را شــرکت می‌کــردم. یــک ‌بــار حاج‌آقــا بــه 
ــرق تمیــز  ــا بقیــۀ خانم‌هــا محلــی را در چهــارراه ب ــد، بیاییــد ب ی گــر دوســت دار گفتنــد: »ا مــن 
گر بشــود، شــما مســئولش شــوی.«  کنیــد، می‌خواهیــم زائرســرا بزنیــم برای زائرهای مســتمند و ا

جواب دادم: »من سوادم پایین است«

 حاج‌آقــا خندیــد: »اشــکال نــدارد! اتفاقــاً مــا دنبــال آدمــی هســتیم کــه خــودش بتوانــد اینجا 
را بگرداند.«

کــه مــن دســت به‌آچــار هســتم! تــوی ایــن ســه ســال هــم خــودم  حاج‌آقــا خبــر داشــت 
کارهــای فنــی زائرســرا را مثــل تعویــض شــیر آب و تعمیــر  مســئول خریــد زائرســرا هســتم و هــم 

کوچــک، خــودم انجــام می‌دهــم. گچ‌کاری‌هــای  کولــر و 

کــه در آن دوتــا فــرش ســه‌درچهار می‌خــورد. دو تــا اتــاق  زائرســرا یــک ســالن بــزرگ دارد 
یــم! یکیــش دوازده‌متــری اســت و دیگــری هجده‌متــری. زائرهــا همــه خانــم هســتند؛  هــم دار
معمــولًا بــا حاج‌آقــا هماهنــگ می‌کننــد و تــوی گروه‌هــای چهل‌پنجاه‌نفــری می‌آینــد. زائرهــای 
کرمــان و ســایر شهرســتان‌ها، ســه  نیشــابوری یــک وعــده ناهــار می‌ماننــد امــا مســافران بــم و 

روز و دو شــب اینجــا هســتند. 

کمــک می‌کننــد. همــه خانــم هســتند. دو نفرشــان آشــپز  اینجــا هــرروز پنــج نفــر خــادم 
انجــام  ظــروف  و جمع‌کــردن  ســفره  آماده‌کــردن  نظافــت،  کار  هــم  الباقــی  کمک‌آشــپز،  و 
می‌دهنــد؛ ماننــد بقیــه قســمت‌های بیــت، خادم‌هــای  اینجــا هــم افتخــاری هســتند و هــر 

دو هفتــه یک‌بــار، نوبتشــان می‌شــود.

22.  مصاحبه با مسئول زائرسرا
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صد حیف که توانمان محدود است23

یــادی مواجــه می‌شــویم. مــا  کــه بــا خانواده‌هــای نیازمنــد ز وضعیــت محلــه طــوری اســت 
بــرای هــر نیازمنــد پرونــده‌ای تشــکیل دادیــم و اطلاعــات شــخصی و آدرس و شــماره تمــاس 
آن‌هــا را در آن قــرار دادیــم. الآن حــدود ســیصدوپنجاه‌ الــی‌ چهارصــد  پرونــده تحــت پوشــش 
یــم کــه تقریبــاً صــدوده ســالمند، صــد خانــواده بدسرپرســت، پنجــاه تــا صــد یتیــم و پنجاه  دار
کــه هرکــدام  یــم  مطلقــه را شــامل می‌شــوند. بــرای ایــن تعــداد، هفتادوپنــج نفــر، خادم‌یــار دار
پنج‌شــش‌تا از ایــن پرونده‌هــا را برعهــده دارد و هفتــه‌ای یــک الــی دو بــار بــه خانه‌هــا ســر زده 
گــر مشــکل مالــی، درخواســت لــوازم منــزل، تعمیــرات و ...  و جویــای حالشــان می‌شــود. ا
داشــته باشــند، بــه مــا اطــاع می‌دهنــد و مــا بــه خیریــن اطــاع می‌دهیــم. خیلی‌اوقــات هــم 
کــه  یــم  خادم‌یارهــا، خودشــان بــرای پرونده‌هایشــان خیــر پیــدا می‌کننــد؛ مثــاً خادمیــاری دار
خــودش خیّــری پیــدا کــرده اســت کــه بــه یــک نیازمنــد خــاص، ماهــی صد هــزار تومــان کمک 

کنــد.

کــه خانواده‌هــای نیازمنــد بــه مــا معرفــی می‌شــوند و یــا خودشــان پیــش مــا می‌آینــد و  زمانــی 
گروه‌هــای محقــق می‌دهیــم تــا از صحــت  از مشــکلات می‌گوینــد، آدرس و تلفــن آن‌هــا را بــه 
اطلاعاتشــان مطمئــن شــویم و بعــدش تحــت پوشــش مــا می‌آینــد. ایــن خانواده‌هــا ممکــن 
اســت پس‌از‌مدتــی از پوشــش مــا خــارج شــوند؛ مثــاً بیمــاری خــاص داشــتند و درمــان شــدند 

کــرده اســت.  کار پیــدا  یــا مشــکل بیــکاری داشــته و پس‌ازمدتــی سرپرســت خانــواده، 

همسایۀ کانون، کلیددار ماست

کــرده و  کمــک  کــه بــه مــا  یــم  مــا امــروز در شــعبات مختلــف، مجموعــاً شــصت مربــی دار
مســائل آموزشــی را بــه بچه‌هــا یــاد می‌دهنــد. مربیــان عمومــاً بچه‌هــای همیــن محــل هســتند. 
گذاشــتیم؛ حتــی  ــم و برایشــان دوره‌هــای مختلفــی  کردی ــا استعدادهایشــان را شناســایی  م
ــه مرحلــه‌ای  ــم و تعلیــم دیدنــد. امــروز ایــن بچه‌هــا، ب در یکــی‌ دو مــورد از تهــران اســتاد آوردی

ــر عهــده بگیرنــد.  کــه خودشــان می‌تواننــد تدریــس را ب رســیده‌اند 

23.  مصاحبه با مسئول بخش کمک به نیازمندان
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در هریــک از شــعباتمان، عــاوه بــر مربی‌هــا، یــک یــا دو نفــر خــادم ثابــت داریم که درِ شــعبه 
را بــاز می‌کننــد و آنجــا را نظافــت می‌کننــد. ایــن خادم‌هــا عمومــاً از اهالــی همــان محلــه 
کــه  کارهــای پشــتیبانی را انجــام می‌دهنــد. در هیچ‌یــک از شــعبات، خادمــی  هســتند و 
یــم. در قفــل اســت و کلیددارمــان هــم همســایۀ شــعبه اســت.  شــب را در آنجــا بگذرانــد، ندار
کانــون را می‌شناســند و هــر  همســایه‌های شــعبات، بهتریــن همــراه مــا هســتند. اعضــای 

کلیــد بخواهــد، از آن‌هــا می‌گیــرد. کــس 

همــه کســانی کــه وارد بیت‏المهــدی می‏شــوند قبــل‌از اینکــه خــادم یا مربی باشــند کارشــان 
کــه افــراد  را بــا خدمتگــزاری شــروع می‏کننــد. خدمتگــزاری در شــعبات، ایــن خوبــی را دارد 
کم‏کــم بــا بیت‏المهــدی آشــنا می‏شــوند و بــا فعالیت‏هــا و محیــط فعالیــت انــس  تــازه‌وارد 

می‏گیرنــد.

گــر  کــه ا کار و مســئولیت‌پذیری معیارهایــی اســت  حضــور منظــم، عشــق و علاقــه بــه 
کم‏کــم می‏توانــد به‌عنــوان مربــی بــه جمــع مربیــان  شــخصی این‌هــا را در خــود داشــته باشــد 

بیت‏المهــدی اضافــه شــود.

ــرای  کافــی اســت. دوره‏هــای آموزشــی ب ــودن  ــرای مربی‌ب طبیعتــاً، صِــرف داشــتن علاقــه ب
کــه طــی ایــن دوره‏هــا بــرای مربیــان بیت‏المهــدی ضــروری  مربیــان پیش‏بینــی شــده اســت 
کســب توانایی‏هــای  کــه به‌مــرور و بعــداز  اســت. مربیــان مــا از اعضــای خودمــان هســتند 

ــه می‏شــوند.  ــان اضاف ــه جمــع مربی ضــروری ب

گفتند تو اینجا چه‌کاره‌ای24

در  اصلــی‌ام  کار  قبــاً  کنــم؛  برگــزار  قــرآن  کلاس  کــه  ابوالفضلیــه  مســجد  بــودم  رفتــه 
بیت‌المهــدی همیــن بــود. ظاهــر مســجد ابوالفضلیــه خیلــی اذیتــم کــرد. بیش‌ازحــد کثیف و 
نامنظــم بــود. دلــم گرفــت! بــا چندتــا از خانم‌هــای بیــت صحبــت کردیــم و قــرار شــد بــا کمــک 
گچــکار آوردیــم و دیوارهــای مســجد را  همســرانمان، دســتی بــه ســر و روی مســجد بکشــیم؛ 
کردیــم. خداراشــکر مســجد  کــرد؛ خودمــان فرش‌هــا را شســتیم و پرده‌هــا را عــوض  کاری  گــچ 

24.  مصاحبه با مسئول طرح نظافت مساجد
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گــر بــه ایــن کار علاقــه  ســرپا شــد! خبــر ایــن کارمــان بــه گــوش حاج‌آقــا رســید. بــه مــن گفتنــد: »ا
کار تشــکیل می‌دهیــم و شــما هــم مســئولیتش را  گــروه تــوی بیــت بــرای همیــن  یــد، یــک  دار

بــر عهــده بگیــر.«

بــا ثبت‌نــام خادمیــن  کار را  کردیــم. آن اوایــل  کار را شــروع  کــه ایــن  دوســالی می‌شــود 
کــه خادم‌هــا بایــد در مــاه چهــار ســاعت وقتشــان را  کردیــم. شــرط گذاشــتیم  افتخــاری شــروع 
کنیــم. چهــار ســاعت در مــاه چیــزی  کامــل نظافــت  بــه مــا بدهنــد تــا بتوانیــم یــک مســجد را 
ــود. مــا الآن ســیصدتا خــادم افتخــاری  ــرای همیــن هــم اســتقبال خیلــی خــوب ب نیســت؛ ب
گــروه پنجاه‌نفــری. هــر یــک مــاه  کردیــم بــه شــش‌تا  یــم. تقسیمشــان  بــرای نظافــت مســاجد دار

گــروه می‌شــود. و نیــم، نوبــت یــک 

تمیــز  را  فرش‌هــا  و  شیشــه‌ها  کتابخانــه،  شــپزخانه، 
َ
آ بهداشــتی،  ســرویس  خادمیــن، 

می‌کننــد و قرآن‌هــا را دســتمال می‌کشــند. معمــولًا حــدود ســه ســاعت تــوی مســجد هســتیم؛ 
کــه دیــروز رفتــه  البتــه مرتب‌کــردن بعضــی مســجدها خیلــی ســخت اســت؛ مثــاً جایــی 
کــرد؛  کــه نمی‌شــد تحمــل  ــو مــی‌داد  بودیــم ، یخچالــش پــر از سوســک بــود. یعنــی این‌قــدر ب
امــا خانم‌هــای مــا کلمــه‌ای اعتــراض نکردنــد. چــون ایــن کار را بــا ذوق و شــوق و عشــق انجــام 
کســانی باشــند  کــه هم‌چیــن  گفــت: » بــاورم نمی‏شــود  می‌دهنــد. زمــان خداحافظــی، خــادم 

ــدون هیــچ چشم‌داشــتی زحمــت بکشــند« کــه فی‌ســبیل‌الله و ب

یــم؛ امــا بااین‌حــال برایمــان پیــش آمــده  مــا هیچ‌وقــت بــدون هماهنگــی جایــی نمی‌رو
اســت کــه مســئولین مســجد مانــع کار بشــوند! همیــن چنــد هفته پیــش، با هماهنگــی خادم 
مســجد بــرای تمیــزکاری بــه آنجــا رفتیــم. چنــد تــا خانــم تــوی مســجد بودنــد تــا بچه‌‎هــای مــا را 

گوشــه. گرفتنــد و انداختنــد یــک  دیدنــد، جــارو را از دستشــان 

کارهــا پولــم  کجــا آمدیــد؟ حتمــاً می‌خواهیــد بــرای ایــن  گفتــه شــما بیایــن؟ اصــاً از  _»کــی 
بگیرید!«

کــه هیچ‌کــس جــواب ندهــد. آن خانــم  بــه بچه‌هــای مــا خیلــی برخــورد. ازشــان خواســتم 
کار را می‌کنیــم.  گفتــم: »مــا بــرای ثوابــش ایــن  گوشــه مســجد و نشســتم بــه صحبــت.  را بــردم 



158  |  به توان مردم

کنیــم!« کــه کجاهــا را تمیــز  کــه از قدیمی‌هــای مســجدید، خودتــان بگوییــد  اصــاً شــما 

یــادی نداشــتند.  کارایــی ز کــه به‌خاطــر ســن بــالا،  بــرای نظافــت مســجد، خادمینــی بودنــد 
اول، محدودیــت ســنی گذاشــتیم؛ امــا دلشــان شکســت و دلخــوری پیش آمد. بــرای همین، 
کارهــای  شــدند.  تقســیم  گروه‌هــا  بیــن  مســن  و خانم‌هــای  کردیــم  دســته‌بندی  را  کارهــا 
ــا خانم‌هــای جوانتــر  کارهــا ب نشســتنی و تمیــزکاری قرآن‌هــا را آن‌هــا انجــام می‌دهنــد و بقیــۀ 

اســت.



روحانیت در متن حاشیه

تجربه ساماندهی محلات آسیب‌دیده در شهر سمنان





کــه دیدمــش، مــدام از خــودم میپرســیدم:  شــاید خنــده‌دار به‌نظــر برســد؛ امــا از لحظــه ای 
ــا  ــه اســتقبالم آمــد، ب ــه ب ک ــوی درِ ســاختمان مســجد  ــد؟« جل »قبــض تلفنــش چقــدر می‌آی
بــود. خانــوادۀ یکــی از زندانیــان محلــه  تلفــن صحبــت می‌کــرد. از طــرف ادارۀ زندان‌هــا 
کــه تیمــی متشــکل  گذاشــتند  ــرار  ــود و دنبــال راه‌حلــی می‌گشــتند. ق دچــار مشــکل شــده ب
ــۀ آن‌هــا داشــته  ــدان، بازدیــدی از خان از بچه‌هــای شــورای مســجد و بهزیســتی و ســازمان زن
باشــند و آنجــا تصمیــم بگیرنــد. تلفــن را کــه قطع کــرد، از یک خیریه تمــاس گرفتند. چند نفر 
نیــرو می‌خواســتند و پیشنهادشــان یکــی دو نفــر از بهبودیافتــگان محلــه بــود. تلفــن بعــدی، 
کننــد؛ امــا برخــی از  کوچه‌هــا را بازســازی  شــهردار منطقــه بــود. می‌خواســتند جوی‌هــای 
همســایه‌ها و اهالــی محلــه جلــوی کار را گرفتــه بودنــد. قــرار شــد یــک نفــر از شــورای محله برود 
کــه گذاشــت، خانمــی آمــد تــوی اتــاق. شــوهرش را  کنــد. گوشــی تلفــن را  و بــا مــردم صحبــت 
کــرد  کنــد و ســفارش می‌کــرد همســرش جریــان را نفهمــد. راهنمایــی شــان  کــه تــرک  آورده بــود 
ــو. به‌خاطــر کلاس‌هــای  ــم دیگــر آمــد ت ــاکان. پشــت ســرش یــک خان ســمت دفتــر موسســۀ پ

مهدکــودک محلــه تشــکر میکــرد و دنبــال مدیــر مهدکــودک می‌گشــت!

ــی ایــن  ــاده ول ی کــه ز کار  ــا خنــده جــواب داد: »قبــض تلفــن مــن؟ خــب اینجــا  ســؤالم را ب
همــه‌اش نیســت! بایــد تــاش بقیــۀ بچه‌هــا را ببینــی! امشــب نماینده‌هــای همــۀ دســتگاه‌ها 

می‌آینــد مســجد محلــه تــا مشــکلات مــردم را بشــنوند، بیشــتر بچه‌هــا آنجــا درگیرنــد!«

گفت‌وگــوی مفصــل بــا آقــای یحیایــی  کــه ســمنان بــودم، فرصتــی بــرای  در آن یــک روزی 
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گذاشــتیم  مهیــا نشــد. مــدام درگیــر تلفــن و بازدیــد بــود و مــن هــم همراهــی‌اش میکــردم. قــرار 
مشــاهداتم را جمع‌بنــدی کنــم و تلفنــی صحبــت کنیــم؛ البتــه در همــان یــک روز، بــا شــهردار 
کان )موسســة تــرک اعتیــاد( و یکی دو  منطقــه، مســئول مهدکــودک محلــه، مســئول موسســة پا
نفــر از اهالــی محــل گفت‌و‌گوهایــی داشــتم و در نهایــت تمــام ایــن صحبت‌هــا، بــا مصاحبــۀ 

تلفنــی بــا آقــای یحیایــی تلفیــق شــد.

کــه  کشــوری  شــرایط محلــه خیلــی خــوب نبــود. خاطــرم هســت مشــاور یکــی از مســئولین 
ــوی ســاختمان  گارد حفاظتــی عجیبــی داشــت. مــن ت ــود.  ــد آمــده ب ــرای بازدی ــود، ب ــم ب خان
مســجد بــودم ولــی ایشــان بــالا نیامــد! ظاهــراً تیــم حفاظتــی اجــازه نــداده بــود بــالا بیاینــد. رفتم 
کــه اتفاقــاً تنــگ  کوچه‌هــا  کــه در محلــه، دور بزنیــم. رســیدیم بــه یکــی از  اســتقبال و قــرار شــد 
کوچه‌هــا تنــگ و  گرفــت.  ــش را  ــی ســرتیم حفاظــت، جلوی ــود. بنده‌خــدا همراهــم آمــد؛ ول ب
کوچــه‌ نیــز چندتــا معتــاد متجاهــر ایــن طــرف و آن طــرف  وضعیــت، بهداشــتی نبــود. در هــر 
گفــت: »خانــم دکتــر! نمی‌گــذارم یــک قــدم دیگــر هــم جلوتــر  نشســته بودنــد. ســرتیم بــه دکتــر 

برویــد! بــرای مــن مســئولیت دارد.«

 گفتم: »نترس مرد مؤمن! ما اینجا داریم زندگی می‏کنیم«

مدیریت بالا به پایین جواب نمی‌دهد

کــه هــر روز در محلــه می‌دیدیــم، راه‌حلــی پیــدا می‌کردیــم.  مــا بایــد بــرای حــل مشــکلاتی 
کــه به‌دنبــال طــرح محله‌محــوری رفتیــم. طــرح مدیریــت محله‌محــوری  به‌همین‌دلیــل بــود 
یــک طــرح تــازه ابداع‌شــده و کشف‌شــده نیســت؛ ایــن مــدل کارهــا در دنیــا ســابقه‌ای طولانــی 
کوچــک  دارد. در الگوهــای مدیریــت محلــه، مــا به‌ســراغ الگوهــای جــزء و مدیریت‏هــای 
کنیــم.  کمک‌هــای مــردم، آن‌هــا و محیــط زندگی‏شــان را مدیریــت  یــم تــا به‌واســطۀ  می‌رو
مدیریــت محلــی، تمــام شــئون زندگــی فــرد در محلــه ماننــد جمــع‏آوری زبالــه و فضــای ســبز، 
گــر مــا همــۀ ایــن  ــه محرومیــن و امنیــت منطقــه را دربرمی‌گیــرد. ا کمــک ب مســائل آموزشــی، 
یــم، نتیجــۀ آن زودتــر دیــده  کوچــک در اختیــار مــردم بگذار خدمــات را در قالب‌هــای خــرد و 

شــده و مــردم احســاس تعلــق بیشــتری نســبت بــه محیــط زندگی‌شــان پیــدا می‌کننــد. 
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 درگیرکــردن خودمــان بــا آســیب‌های مــردم، مشــکلات مــردم و نشســتن پــای درد مــردم 
وظیفــۀ اصلــی مــا در مدیریــت محلــه اســت. دردهــای مــردم خیلی‌وقت‌هــا نیــاز به بخشــنامه 
کــه در محلــه، بــرای هرکــدام  کرده‌ایــم  گــوش شــنوا و پیگیــری دارد. مــا تــاش  نــدارد؛ نیــاز بــه 
کمیته‌هــا، یکــی از اهالــی  از ایــن مســائل ،کمیتــه‌ای تشــکیل دهیــم. مســئول هــر یــک از ایــن 
کارویــژه، اســتعداد و تخصــص بالاتــری داشــته باشــد. امــروز، مــا در  کــه در آن  محــل اســت 
ــۀ امنیــت عمومــی، عمــران و  کمیت کمیته‏هــا متشــکل از  ــم.  ی ــه دار کمیت ــه  ــه نُ شــورای محل
آبادانــی، مرکــز نیکــوکاری، امــور بانــوان، امــور جوانان، تأیید و بررســی، اقتصاد توانمندســازی، 

فرهنگی‌اجتماعــی اســت 

 مــردم در شــورای محلــه، بــا هم‌فکــری خودشــان نســبت بــه نیازمندی‌هــای عمرانــی، 
امنیتــی، اقتصــادی و ... فکــر می‏کننــد، برنامــه می‏ریزنــد و قالب‌هــا را مشــخص می‌کننــد. 
کــرده و به‌دنبــال تحقــق آن می‌رونــد.  مطالباتشــان را از دســتگاه‌های اجرایــی شناســایی 

مثالــی از مطالبــات مردمــی برایتــان می‌زنم. ما تا ســال 96 در محله‏مان ورزشــگاه مناســبی 
نداشــتیم. ایــن خواســته به‌طــور مســتمر از ســوی اهالــی محلــه پیگیــری شــد و درنهایــت در 
کلنــگ احــداث یــک ورزشــگاه سرپوشــیده بــا  ســال 1396 و بــا حضــور آقــای اســتاندار ، 

فضــای ســبز بــه ارزش یک‌ونیــم میلیــارد تومــان در محلــۀ ســرداران شــهید بــه زمیــن خــورد. 

مشــکل دیگــر منطقــه در ســال‌های گذشــته، اوضــاع نابســامان مصــرف مواد مخدر بــود. ما 
کــه معتــادان در جلــوی اذهــان  در محلــه، مکان‌هایــی را بــرای مصــرف مــواد مخــدر داشــتیم 
کــم نبــود. همــۀ مــردم محــل  عمومــی، مــواد مصــرف می‌کردنــد و عمــاً امنیتــی در محلــه حا
کــه در فــان خانــۀ مخروبــه، معتادهــا جمــع می‌شــوند و مصــرف می‌کننــد امــا  اطــاع داشــتند 
کاری نمی‌کــرد. شــهرداری نیــز به‌دلیــل آنکــه مالــک آن ملــک مشــخص نبــود، بــه  هیچ‌کــس 

آنجــا دســت نمــی‌زد.

گــر می‏خواســتیم جرم‏هــای ایــن منطقــه کم بشــود، اول بایــد زمینه شــکل‌گیری جرایم را   مــا ا
کردیــم.  از بیــن می‌بردیــم. ایــن پاتوق‌هــا بایــد ازبین‌می‌رفــت. مکان‌هــای تجمــع را شناســایی 
کــردن مالکیــن خانه‌هــا. بــا همســایه‌ها جلســه  ســی‌وپنج خانــه بــود. راه افتادیــم به‌دنبــال پیدا
گذاشــتیم و آمــار مالک‌هــا را می‌گرفتیــم. مــردم نیــز از وضــع ناامنــی محلــه خســته شــده بودنــد 
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کنیــم و بــرای بیست‌وهشــت  و پــای ‌کار آمدنــد. موفــق شــدیم مالــک ســی‌تا خانــه را پیــدا 
کــه مالکــش پیــدا نشــد و یــا  خانــه بــا رضایــت مالــک، مجــوز تخریــب گرفتیــم. آن خانه‌هایــی 

راضــی بــه همــکاری نگردیــد، بــا همراهــی مــردم و شــهرداری، پلمــپ شــدند.

مدرسۀ تعطیل‌شده را بازسازی کردیم

کار آوردن آن‌هاســت. مــن یــادم  یکــی از مســائل، نحــوۀ برقــراری ارتبــاط بــا مــردم و پــای 
نمی‏آیــد کــه در روزهــای آغــاز کار، رفتــه باشــیم و بــه مــردم بگوییــم کــه: »مــا می‏خواهیــم بیاییم 
گــر  گفتیــم: »ببینیــد انجــام شــد! ا کار را انجــام دادیــم و بــه مــردم  کار را بکنیــم!« رفتیــم و  ایــن 
می‌خواهیــد از ایــن جلوتــر برویــم، شــما هــم کمــک کنیــد!« نکتــۀ دوم آنکــه مــا همــواره به‌ســراغ 
مســائل مــردم رفتیــم و تــاش کردیــم آن‌هــا را حــل کنیــم. وقتــی مردمــی لمــس می‌کردنــد کــه مــا 

در ایــن امــر به‌دنبــال منافــع شــخصی خودمــان نیســتیم، همراهــی بیشــتری می‌کردنــد.

مهرمــاه پارســال بــود. مدرســه‌ها بــاز شــده بــود و مثــل هــر ســال بــا اهالــی محــل بــه مدرســه‌ها 
کــه رســیدیم، دیــدم خیلــی شــلوغ اســت! ســال‌های  ســر می‌زدیــم. بــه یکــی از مدرســه‌ها 
قبــل بدیــن شــکل نبــود و ایــن اتفــاق غیرطبیعــی بــود . بیشــتر از هــزار نفــر در مدرســه بودنــد. 
کردیــم و فهمیدیــم مدرســۀ دیگــر محلــه، تعطیــل شــده اســت. ظاهــراً دوســه ســالی  پرس‌وجــو 
کــه به‌خاطــر ســن بــالای ســاختمان  از طــرف آموزش‌وپــرورش بــه مدرســه تذکــر داده بودنــد 
مدرســه، بایــد تعمیــر شــود. مدرســه هــم کــه پولــی نداشــت و بنابرایــن آموزش‌وپــرورش مدرســه 
را تعطیــل کــرده بــود. بچه‌هــا از اول دبســتان تــا ســال آخــر دبیرســتان در یــک مدرســه بودنــد. بــا 
کــه تعطیــل شــده بــود، قابــل  هیئــت امنــای مســجد و شــورای محلــه رفتیــم بازدیــد مدرســه‌ای 
کردیــم و مدرســه را دیــد. برایمــان توضیــح داد  مرمّــت بــود. بــا یــک مهنــدس عمــران صحبــت 
گــر چنــد ســتون در نقــاط حســاس ســاختمان بزنیــم، مشــکل حــل میشــود؛ البتــه مدرســه  کــه ا
یــک مقــدار خــرده‌کاری مرمتــی هــم، لازم داشــت. لیســت نیازهــای ســاختمان مدرســه 
ــی محــل حســاس  کم‌کــم اهال ــم.  کردی ــوی مســجد اعــام  کــه جمع‌بنــدی شــد، مشــکل را ت
کار. مــردم اینجــا بــرای آینــدۀ  شــدند و خیریــن و خانواده‌هــای دانش‌آمــوزان آمدنــد پــای 
کــه شــده باشــد،  ــه تنــگ باشــد، هــر طــوری  ک بچه‌هایشــان نگــران هســتند. دستشــان هــم 
ــرای تعمیــر مدرســه، پــول اســتادکار ندادیــم؛ پدرهــا  کمــک می‌رســانند. در بســیاری مواقــع ب
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کردنــد و از مــا  کار! تخصصشــان را بــرای تحصیــل بچه‌شــان اســتفاده  خودشــان آمدنــد پــای 
کردیــم؛ لوله‌کشــی دوبــاره انجــام  کاشــی‌کاری  هزینــه نگرفتنــد. دوماهــه مدرســه آمــاده شــد. 

شــد؛ دیوارهــا رنــگ شــد و بچه‌هــا بــه مدرســه بازگشــتند.

کار با دستگاه دولتی، قلق خودش را دارد

بــرای مشــارکت بــا دســتگاه‌ها و ارگان‌هــا، نزدیــک چهــار مــاه فقــط بــه جلســه رفتــم. از آبــان 
کمــک  1394 تــا اوایــل ســال 1395، صرفــاً بــا دســتگاه‌ها جلســه می‌گذاشــتیم و از آن‌هــا 
‌می‌خواســتیم. دادســتانی، اســتانداری، مرکــز بهداشــت، شــهرداری بهزیســتی و ... . وقتــی 
یــم، تــو هــم  بــه جلســات می‌رفتیــم، بــه آنهــا می‌گفتیــم: »دســتگاه محتــرم، مــا مــردم را می‏آور
کــه مــن خیلــی اســتفاده می‏کــردم ایــن جملــه بــود  دســتگاهت را بیــاور.« یــک جملــۀ دیگــری 
کــه: »آقــا مــا آمدیــم یارتــان باشــیم، نیامدیــم بارتــان باشــیم.« در ایــن بیــن اصــرار مــا و پشــتوانۀ 

کننــد.  کــه باعــث شــد آنهــا بــا مــا همــکاری  مــردم بــود 

کــه در ایــن  ــم  ــه جــرأت بگوی ــم ب ــا دســتگاه‌های دولتــی قلــق خــودش را دارد. می‌توان کار ب
کــه جلســه‌ای بــا دســتگاهی دولتــی داشــته‌ایم، پیــش از آنکــه چیــزی از او  ســه ســال، هــر بــار 
کــه شــما به‌ســراغ دســتگاهی مــی‌روی و  کاری را برایــش انجــام داده‌ایــم. هنگامــی  بخواهیــم، 
ــا چــه پشــتوانه‌ای آن را در  کــه: »مــن ب ــو میپرســد  از او مطالبــه‌ای داری، مســئول دســتگاه از ت

کنــم؟«  اختیــارت قــرار دهــم و بــه حــرف تــو اعتمــاد 

بنابرایــن هــر وقــت تصمیــم می‌گرفتیــم کــه به‌ســراغ دســتگاهی برویــم، ابتــدا نــگاه می‌کردیــم 
کــرده و تــاش می‌کردیــم  کــه مشــکلات آن دســتگاه در منطقــۀ مــا چیســت. آنهــا را شناســایی 
کنیــم. بعــد می‌رفتیــم جلســه. بــه مســئول دســتگاه می‌گفتیــم: »شــما ایــن مشــکل را  حلشــان 
یــد؟« جــواب مــی‌داد: »بلــه!« می‌گفتیــم: »مــا برایتــان حلــش کردیــم!« مســئول  در محلــۀ مــا دار
گــر می‌گوییــم مــردم پشــت ســر مــا هســتند،  کــه ا دســتگاه خوشــش می‌آمــد. متوجــه می‌شــد 

ایــن حــرف را بــدون حســاب‌وکتاب نمی‌زنیــم! بــرای همیــن هــم بــا مــا همــکاری می‌کــرد.

زنگ زدند که اهالی محل جلوی کار را گرفتند

محــل  نیازهــای  و  شــهرداری  میــان  وصــل  حلقــۀ  نقــش  در  مــا  بســیاری‌ازاوقات،  در 
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هســتیم؛ به‌عنوان‌مثــال مــا ظرفیت‌هایــی ماننــد نیروهــای داوطلــب، بســیجی‌های محلــه و 
یــم. شــهرداری در بســیاری از مــوارد به‌دلیــل بــالا بــودن هزینــۀ پیمانــکار،  بهبودیافته‌هــا را دار
گــر آن‌هــا مصالــح را تأمیــن  کــرد کــه ا پــروژه‌ای را انجــام نمی‌دهــد. مســجد بــه شــهرداری اعــام 

ــا لایروبــی را مــا فراهــم می‌کنیــم. کننــد، نیــروی انســانی بــرای دیوارچینــی ی

کمک‌هــای  از  و  یــم  ندار انســانی  نیــروی متخصــص  مــا در منطقــه،  مــوارد،  برخــی  در 
تشــکل‌ها و اردوهــای جهــادی اســتفاده می‌کنیــم. به‌عنــوان نمونــه، مــا قصــد داشــتیم طــرح 
غربالگــری معتــادان را در محلــه داشــته باشــیم. بــرای ایــن امــر، بــا چنــد دانشــجوی پزشــکی 

کردیــم. کمــک آن‌هــا، مــردم محلــه را غربالگــری  ــا  گرفتیــم و ب ارتبــاط 

کارهــای مشــارکتی، همیــن بلــوار حضــرت آیــت‏ا... عالمــی اســت  یــک نمونــه دیگــر از 
کنــار محلــۀ مــا رد میشــود. بلــوار، خشــک‌وخالی بــود. رنــگ ‌و روی جــداول رفتــه بــود و  کــه از 
گــر نهال هایــی برای  درختــکاری هــم انجــام نشــده بــود. مــا بــه شــهرداری پیشــنهاد دادیــم کــه ا
درختــکاری و همچنیــن رنــگ خــام بــرای رنگ‌کــردن جــداول را تأمیــن کنــد، شــورای محلــه با 
کــه  یــم  کار را انجــام می‌دهــد. مــا در محلــه بســیاری از بهبــود یافته‌هــا را دار کمــک مــردم ایــن 
نیــاز دارنــد در اجتمــاع حضــور پیــدا کــرده، کاری بــه آن‌هــا ســپرده شــود تــا اعتمــاد به‌نفسشــان 
ــرای بهبودیافته‌هــا مناســب اســت و انشــالله بعــدازآن در  کارهایــی از ایــن دســت، ب برگــردد. 
کار نیــز هزینــه‌ای بــه بهبودیافته‌هــا پرداخــت  کارهــای دائمــی مشــغول می‌شــوند. بــه ازای ایــن 

کــه از خیریــن تأمیــن شــده بــود. کردیــم 

کارهــای  ــا تمــام  ــرار نیســت م ــه ق ک کنــم ایــن اســت  ــد در اینجــا اشــاره  ــه بای ک نکتــه‌ای را 
شــهرداری در محلــه را انجــام دهیــم. بســیاری از ایــن مــوارد جــزء شــرح وظایــف شــهرداری 
ــر مــا همــۀ آنهــا را انجــام دهیــم، ممکــن اســت ایــن تصــور در شــهرداری تداعــی  گ اســت و ا
کــه از ایــن بــه بعــد لازم نیســت آن‌هــا کاری را در محلــه انجــام دهنــد. امــا به‌هرصــورت،  گــردد 
در برخــی‌از مــوارد‌ دســت شــهرداری تنــگ اســت. ایــن را مــا در شــورای محلــه بــه واســطۀ 

کمــک می‌کنیــم. ــه آنهــا  ــا آن‌هــا متوجــه می‌شــویم و ب ارتبــاط مســتمر ب

کــه برخــی از اعضــای محلــه،  خاطــرم هســت یــک بــار از شــهرداری منطقــه تمــاس گرفتنــد 
کنیــم. از  کوچــه را درســت  کانیووهــای  گرفتــه انــد و نمی‌گذارنــد  کارگــران شــهرداری را  جلــوی 
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کــه ســواد مــردم پاییــن اســت پیــش می‌آیــد. خــودم  کم‌برخــوردار  ایــن اتفاقــات در محله‌هــای 
کوچــه. چندتــا از پیرمردهــای محلــه جمــع شــده بودنــد و نمی‌گذاشــتند  را رســاندم بــه آن 
کــردم و علــت مخالفتشــان را پرســیدم. جــواب دادنــد: »مــا  کاری انجــام شــود. احوالپرســی 
کــرده،  کار را  کوچــۀ محلــۀ بغلــی هــم، ایــن  کاری بکنــه! شــهرداری  یــم شــهرداری  نمی‌گذار

شــیب آســفالتش خــوب نبــوده و الان آب‌هــا میریــزه تــوی خانه‌هــا.«

کــه تمــام شــد،  کانیــوو  کارشــان را بکننــد.  یــد  گفتــم: »شــما بگذار ــه پیرمردهــای محلــه  ب
گــر آب داخــل خانه‌هــا ســرازیر  کنیــم. ا خــودم می‌آیــم تــا بــا هــم شــیب آســفالت را چــک 
کوچــه را عــوض  کانیــووی  کننــد!« به‌لطــف خــدا،  کــه خرابــش  میشــد، همــان جــا می‌گوییــم 
کردنــد، زیرســازی‌اش درســت شــد و آســفالت کردنــد. کوچــه واقعــاً نــو شــد و اهالــی محــل نیــز 
کار شــهرداری را تحســین می‏کنیــم. شــهرداری  کــه مــا  راضــی بودنــد. ایــن از مــواردی اســت 
کنــم؛ امــا  کار  کنــد، بــرود و بگویــد نمی‌گذارنــد  کار را تعطیــل  می‏توانســت خیلــی راحــت، 
گــر می‌تواننــد مشــکل را  کار، بــه بچه‌هــای شــورای محلــه اطــاع داده بودنــد تــا ا به‌جــای ایــن 

کننــد. حــل 

ــد؛ به‌عنــوان مثــال، مــردم چنــد  ــادی دارن ی محله‌هایــی ماننــد اینجــا مشــکل بهداشــتی ز
کــه درخواســت ســطل آشــغال داده بودنــد و شــهرداری تأمیــن نکــرده بــود. از طــرف  وقتــی بــود 
کرد. دلیلش این بود  شــورای محله درخواســتی نوشــتیم و اتفاقاً ســازمان پســماند، همکاری 
کــه درخواســت  کــه می‌دانســتند مــا حرفــی را بی‌دلیــل نمی‌زنیــم و حتمــاً، محلــه، نیــاز دارد 
ــه  ــر شــورا می‏توانســت مشــکل را در محل گ ــه ا ک ــد  ــول خودشــان اطمینــان دارن می‌کنیــم. به‌ق

خــودش حــل بکننــد، حــل می‏کــرد و نمی‏گذاشــت بــه اینجــا برســد.

شورای محله، ضربه گیر ما در منطقه است25

کــه از بطــن مــردم برخواســته‌ و  ــه محلــه اســامی و مســئولینش، نهــادی اســت  ــگاه مــا ب ن
بــا شــهرداری ســمنان در ارتبــاط اســت. حــاج ‌حســین‌آقای یحیایــی و دوســتانش، شــرح 
ــا مــا در ارتبــاط هســتند. شــاید  وظایــف شــهرداری را به‌خوبــی می‌شناســند و براســاس‌آن، ب
ــات نتوانســته باشــیم  ــت امکان ــا در شــهرداری به‌دلیــل مشــغله‌ها و مشــکلات و محدودی م

25.  راوی: شهرداری منطقه
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کــه خیلــی  کنیــم. مــردم، انتظــارات مختلفــی دارنــد  همــۀ محــات و نیازهــای آنهــا را رصــد 
از ایــن مــوارد، امــور دشــواری نیســت. در محلــۀ ســرداران شــهید، ایــن مــوارد بــه شــورای محلــۀ 
کــه از وظایــف و اختیــارات مــا  اســامی منتقــل مــی شــود و مســئولین شــورا بــا توجــه شــناختی 
کــرده و آن را از مــا مطالبــه می‌نماینــد. وقتــی آقــای یحیایــی  دارنــد، خواســتۀ مــردم را پیگیــری 
کــه ایــن حــرف از دل  حرفــی را به‌عنــوان یــک شــهروند بــرای مــا مطــرح می‌کنــد، مــا می‌دانیــم 

مــردم محلــه آمــده و حــرف مــردم یــک محلــه‌ اســت.

دوســتان مــا در محلــه، بارهــای بســیاری را از روی دوش مــا برداشــته‌اند. از زمــان ارتبــاط مــا 
کاهــش یافتــه اســت؛  بــا شــورای محلــه، میــزان شــکایات مــردم محــل از شــهرداری منطقــه، 
گاه می‌شــوند و  زیــرا از طرفــی مــردم به‌وســیلۀ شــورای محلــه، از میــزان اختیــارات شــهرداری آ
گله‌هــا و مشــکلات مــردم را به‌اطــاع مــا رســانده و مــا  از طــرف دیگــر، دوســتان آقــای یحیایــی 
کاتالیــوز مــا  کنیــم. در حقیقــت شــورا نقــش حلقــۀ واســط و  ســعی می‌کنیــم آن‌هــا را برطــرف 
کنــد، شــورای محلــه، موضــوع  گــر قــرار اســت شــهرداری خانــه‌ای را خــراب  در محلــه اســت. ا
را بــا مــردم مطــرح میکنــد تــا از شــکایت‎های بعــدی جلوگیــری شــود. فلــذا مــا عمومــاً در محله 
کوچه‌هــا به‌دلیــل برخــی رفتارهــای  گــر جمــع‌آوری زبالــه در برخــی  یــم. ا بــا مــردم مشــکلی ندار
شــهروندان دچــار مشــکل شــده اســت، شــورای محلــه از طــرف مــا ایــن موضــوع را بــا زبــان خود 

کننــد و مشــکل برطــرف شــود. اهالــی محــل بــه آنهــا انتقــال داده تــا رفتارشــان را تصحیــح 

کنــم جایــگاه شــورای محلــه بــرای ماســت.  کــه می‌خواهــم بــه آن اشــاره  موضوعــی دیگــری 
کــه هیــچ‌ وقــت حرفشــان را در  کردیــم، بنابرایــن ســعی داشــتیم  ــه ایشــان اعتمــاد  مــا چــون ب
کــه بایــد پرچــم آقــای  یــم. بــه بیــان دیگــر، احســاس مــا بــر ایــن بــود  بیــن مــردم روی زمیــن نینداز
کوچــه‌ای آســفالتش  ــر  گ ــالا باشــد. ا یحیایــی به‌عنــوان نماینــدۀ شــهرداری در میــان مــردم ب
دچــار مشــکل اســت و یــا محلــه‌ای نیــاز بــه ســطل زبالــه دارد، آن را تأمیــن می‌کنیــم. مــردم بــه 
ــه مــا اطــاع داده‌انــد و  کرده‌انــد و خواسته‌هایشــان را از طریــق آنجــا ب شــورای محلــه اعتمــاد 
کنیــم تــا ایــن اعتمــاد دوطرفــه، پایدارتــر باقــی  مــا نیــز ســعی می‌کنیــم مشــکلات مــردم را حــل 
کــه شــما به‌عنــوان نماینــدۀ شــورا، هــم ضربه‏گیــر مــا  گاهــی، بــه ایشــان می‌گویــم  بمانــد. بنــده، 

هســتید و هــم ضربه‏گیــر مــردم.
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اداره کل زندان‌ها پای کار آمده است26

کــردم. می‌گفــت  امــروز تلفنــی بــا یکــی از مســئولین ادارۀ زندان‌هــای ســمنان صحبــت 
ــه دچــار مشــکل روحــی اســت. وقتــی علــت را بررســی  ک ــی‌ای مواجــه شــده اســت  ــا زندان ب
کــه در نزدیکــی محلــۀ مــا ســاکن هســتند، اصــاً  کرده‌انــد، متوجــه شــده‌اند خانــواده‌اش 
کمکــی  کنــم و ببینــم می‌توانــم  کــه بررســی  وضــع زندگــی خوبــی ندارنــد. از مــن خواســت 
برایشــان فراهــم کنــم یــا خیــر! بــا بچه‌هــای مســجد رفتیــم بازدیــد. یــک تماســی هــم با دوســتان 
بهزیســتی و شــهرداری گرفتیــم، آن‌هــا هــم آمدند. یکــی دو نفر از خیّرین هــم آمدند. وضعیت 
خانــه اصــاً خــوب نبــود. شــبیه مخروبــه‌ای پــر از آشــغال بــود. انــگار آشــغال‌های یــک ســال 
منطقــه را آنجــا جمــع کــرده بودنــد کــه بفروشــند. بهزیســتی قبــول کــرد کــه کمــک مالــی بکنــد. 
کننــد. یکــی از دوســتان  ــرو بفرســتد و آشــغال‌ها را از آنجــا جمــع  ــه نی ک ــول داد  شــهرداری ق
کوچکــی بــرای  کنــد ببینــد می‌توانــد وام  هــم بــا بانــک ملــی ارتبــاط داشــت و قــرار شــد بررســی 

کنــد یــا خیــر! خانــواده جــور 

ــا  ــدان اســتان اســت را ت کــه از مســئولین زن کــه مــن ایــن بنده‌خــدا  جالــب اســت بدانیــد 
گوشــش رســیده اســت.  ــه  ــه ب ــا در محل ــده‌ام. ظاهــراً از فعالیت‌هــای مســجد م به‌حــال ندی
کــردم و تمــاس گرفتــم. کامــل مــا را می‌شــناخت؛ البتــه بیشــتر شــناختش هــم  تلفنــش را پیــدا 
کان )موسســه تــرک اعتیــاد( و حاج‌آقــای رحمانیــان بــود. پــای  به‌دلیــل فعالیــت موسســۀ پــا
گــر کاری از دســتش بربیایــد، برایمــان انجــام بدهد. برای پیگیــری اجرایی  تلفــن قــول داد کــه ا
کارهــا معمــولًا یکــی نماینده‌هایــش می‌آیــد. امــروز بــه او می‌گفتــم: » تــوی ایــن شــش مــاه، مــا 
کرده‌ایــم امــا تــا به‌حــال یــک بــار هــم همدیگــر را ندیده‌ایــم! یــک قــرار  یــادی بــا هــم  کارهــای ز

بگــذار همدیگــر را از نزدیــک ببینیــم!«

دادستان شورای محله را همیار خودش خطاب کرد

کــرده بودنــد تــا ایــن طــرح محله‌محوری‌مــان را توضیــح  یــک بــار بنــده را بــه شــیراز دعــوت 
ــادش افتــادم و  ــه ی ــودم ب ــه ب ک ــاً شــیرازی اســت. آنجــا  ــا اصالت دهــم. دادســتان شهرســتان م
کــه مــا آمدیــم شــهر شــما! اتفاقــاً او هــم شــیراز بــود. دلیــل حضــورم را پرســید و  گرفتــم  تماســی 

26.  راوی: حاج آقا یحیایی
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یــم. ســاعت برنامــه را پرســید.  گفتــم فــردا فــان جــا بــرای ارائــه طــرح محله‌محــوری برنامــه دار
کــه بــه جلســه بیایــد. روز جلســه همــان  خیلــی ســؤالش را جــدی نگرفتــم و تصــور نمی‌کــردم 
طــور کــه طــرح را ارائــه می‌کــردم، دیــدم در جلســه نشســته اســت. صحبت‌هایــم که تمام شــد، 
پشــت میکروفــون آمــد و از مــا تقدیــر کــرد. ایــن بــرای مــا خیلــی ارزشــمند بــود کــه دادســتان کل 
اســتان در یــک جلســه‏ای بــدون هیــچ تشــریفاتی حضــور پیــدا کنــد و بــرای حمایــت و دفــاع از 
گفــت: »طــرح محلــۀ  کنــد. خاطــرم هســت ایشــان در آخــر صحبت‌هایــش  طــرح، ســخنرانی 

اســامی، همیــار دادســتان در اســتان ســمنان اســت.« 

آب فاضلاب در محله جاریست، سینما می‌خواهند

کــه مــردم دقیقــاً نمی‌داننــد مشکلاتشــان چیســت و هــر  یکــی از مشــکلات مــا ایــن اســت 
کننــد. چنــدی پیــش جلســه‌ای را در مســجدی  کــدام دســتگاه مطالبــه  موضوعــی را بایــد از 
مشــکلات  و  درخواســت‌ها  تــا  خواســتیم  آن‌هــا  از  و  بودیــم  گذاشــته  محلــه  آن  مــردم  بــا 
کــه دیــدم یکــی از  کننــد. وســط جلســه بــا مــردم صحبــت میکــردم  محله‌شــان را مطــرح 
آن‌طــرف صــدا زد: »محلــۀ مــا ســینما می‌خواهــد!« همهمــه‌ای شــد. یــک دفعــه کل جمعیــت 
گردنشــان بیــرون  کــه نیــاز اصلــی امــروز محلــه، ســینما اســت. رگ  بــه ایــن اجمــاع رســیدند 
زده بــود و می‌گفتنــد الاوبــا مــا ســینما می‌خواهیــم! متعجــب شــده بــودم. محلــه، هنــوز 
کوچــه و خیابــان جــاری اســت؛ امــا  یــک جوی‌کشــی درست‌وحســابی نــدارد و پســابها در 
کــه ایــن مشــکل بــه چشمشــان نیامــده بــود  کــرده بودنــد  انــگار آن‌قــدر در ایــن شــرایط زندگــی 
و به‌دنبــال احــداث ســینما -آن هــم نــه در معابــر اصلــی منطقــه- در محلــۀ خودشــان بودنــد. 
کــه بــه مــردم مشکلاتشــان را نشــان بدهیــم و راه‌ورســم  یکــی از تلاش‌هــای مــا ایــن اســت 

کنیــم. ــرای آنهــا معرفــی  مطالبه‌گــری را ب

ک‌شدن است کان، فرصتی برای پا مؤسسه پا

کان،  کردیــم. پــا بــرای مقابلــه بــا وضعیــت اعتیــاد در محلــه، طرحــی را بــا نــام »پــاکان« اجــرا 
کم‌برخــوردار اجتماعــی ناشــناس« اســت. مــا در منطقــه  مخفــف »پوشــش آســیب‌دیدگان 
ــه  ــوار را ب ــن بزرگ ــه ای ک ــم  ــا آماده‏ای ــرد، م ــج می‏ب ــاد رن ــه از اعتی ک ــزی  ــه هــر عزی ک ــم  کردی اعــام 
گــردد.  کمــپ ‏هــم از او حمایــت می‌کنیــم تــا بــه زندگــی عــادی بــاز  کمــپ بفرســتیم و بعــد از 
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کان تبدیــل بــه یک NGO و ســازمان مردم‌نهاد شــده و از فرمانداری  الان الحمــدلله مؤسســۀ پــا
کان از تمــام ســطح شهرســتان بیمــار پذیــرش می‏کنیــم.  گرفتــه اســت. مــا در پــا مجــوز رســمی 
کــه مراجعــه می‌نمایــد پرونــده‌ای برایــش تشــکیل می‌گــردد. در  در ایــن موسســه، هــر فــردی 
ــرار  ــا ق ــی م ــواده‌اش تحــت بســته‌های درمان ــود، خــود و خان کمــپ و بهب صــورت حضــور در 
میگیرنــد؛ جلســات مشــاوره برایشــان برگــزار میکنیــم و بــا کمــک خیریــن، بســته‌های غذایــی 
کنــار ایــن مــوارد، تــاش می‌کنیــم تــا شــرایط اشــتغال را  در اختیارشــان قــرار می‌دهیــم. در 

کنیــم. برایشــان فراهــم 

مشارکت معتاد، اصل اول برای بهبود است27

کــه مــا بــه آن  یــم. یکــی از نکاتــی   مــا در مؤسســه پــاکان حــدود صــد نفــر را تحــت درمــان دار
گــر  کثــری هزینــۀ کمــپ از ســوی فــرد بیمــار اســت. ا یــم، تــاش بــرای پرداخــت حدا اعتقــاد دار
کار را از جیــب خــودش بدهــد، پایبنــدی او بــرای تــرک بیشــتر خواهــد بــود. در  فــرد هزینــۀ ایــن 
برخــی مــوارد فــرد معتــاد امــکان پرداخــت هزینــه را نــدارد. مــا در قالــب وام قرض‌الحســنه بــه 
او کمــک میکنیــم. مبلــغ ایــن وام از ســوی خیریــن تأمیــن می‌شــود. فــرد، متعهــد می‌گــردد کــه 
پــس از بهبــودی، وام را پرداخــت نمایــد. مــا نیــز پــس از بهبــودی تــاش می‌کنیــم تــا مشــاغلی 
کمــپ بــرای او راحــت تــر باشــد. کنیــم و از ایــن طریــق، بازپرداخــت اقســاط  را بــرای او ایجــاد 

کــردم، رویکــرد دیگــر مــا ایجــاد شــغل موقــت بــرای بهبودیافتــه اســت  کــه اشــاره  همــان طــور 
و ایــن امــر تــا زمــان مهارت‌آمــوزی فــرد بــرای پذیــرش شــغل دائــم ادامــه دارد. در ایــن زمینــه بــا 
یــم؛ بــرای مثــال،  مؤسســاتی، ماننــد خیریــه رهــروان اســام و آبشــار عاطفه‌هــا موافقت‌نامــه دار
ــرای  ــا ب ــه م ک گرفتــه شــد  ــا تمــاس  ــا م چنــد وقــت پیــش، از طــرف یکــی از ایــن مؤسســات ب
کــه  چنــد روز، تعــدادی نیــروی خدماتــی می‌خواهیــم. مــا هــم از تعــدادی از افــراد بهبودیافتــه 

کردیــم. از پایبندی‌شــان اطمینــان داشــتیم، معرفــی 

مــورد  در  گــر  ا و  دارنــد  ارتبــاط  مــا  بــا  خیریه‌هــا  و  تشــکل‌ها  از  بســیاری  طــرف،  آن  از 

27.  گفت‌وگو با علی رحمانیان، مسئول مؤسسه پاکان
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خانواده‌هــای تحــت پوشــش، نیــاز بــه غربالگــری و یــا آزمایــش اعتیــاد داشــته باشــند، مــا ایــن 
کمتریــن هزینــه بــرای آن‌هــا انجــام می‌دهیــم. کار را بــا 

باید خیّرها را شناسایی کنیم

روبــروی مســجد، ســاختمانی متروکــه بــود. صاحبــش هــر ســال عاشــورا بــه اینجــا می‌آمــد، 
کــه خانــه در حریــم اســت  ســپنجی دود می‌کــرد و می‌رفــت. شــهرداری اعتقــاد داشــت 
ــه را  کــه خان گرفتیــم  ــا مالــک ارتبــاط  کــرد. ب کوچــه را عریــض  ــا بتــوان  و بایــد تخریــب شــود ت
کــرده بــود درِ  گفــت: »ملــک پــدری‏ام هســت. نــذر  بــه شــهرداری بفروشــد، قبــول نکــرد. 
اینجــا محرم‌هــا بــاز باشــد. مــن هــم می‌خواهــم نــذرش را ادامــه دهــم.« تــوی مســجد جلســه 
گذاشــتیم. پیشــنهاد دادیــم اینجــا را در اختیــار مــا قــرار دهــد، مرتبــش کنیم و یاد پــدرش را هم 
یــم. در محرم‌هــا هــم مراســم در آنجــا برگــزار کنیــم. قبــول کــرد کــه ســاختمان را به  زنــده نگــه دار
کشــیدیم.  مــدت پنــج ســال در اختیــار مســجد قــرار بدهــد. دســتی بــه ســر و روی ســاختمان 
ســاختمان، ســه روز در هفتــه در اختیــار مرکــز مشــاوره اســت و ســه روز در هفتــه هــم در اختیار 
کــه کلاس‌هــای فرهنگــی و آموزشــی‌اش را آنجــا برگــزار میکنــد. ســاختمان را بــه نــام  تشــکلی 

گذاشــته‌ایم و نامــش میــان اهالــی محــل مانــدگار شــده اســت.  پــدر مالــک 

زور تشکل مردمی هم تا یک جایی میرسد28

کارهایــی را در مناطــق  کــه بــا دوســتانم در قالــب تشــکلهای دانشــجویی،  چنــد ســالی بــود 
محــروم انجــام می‌دادیــم. بعــد از آنکــه دورۀ ارشــدم در رشــتۀ ریاضــی تمــام شــد، تصمیــم 
کارهــای  کردیــم و در مناطــق محــروم،  کار را ادامــه دهــم. تشــکلی را تأســیس  کــه ایــن  گرفتــم 

ــم.  فرهنگــی و آموزشــی برگــزار می‌کردی

کــه در ایــن محلــه مشــغول شــده ایــم. بــرای نونهــالان دو روز  الان حــدود دو ســالی هســت 
یــم. بــرای دخترهــا و پســرهای دبســتانی نیــز بعدازظهرهــا ســه روز  در هفتــه کلاس قــرآن دار
ــزار میکنیــم و دو ســاعت هــم  ــرآن برایشــان برگ ــم. دو ســاعت کلاس ق ی ــه کلاس دار در هفت
گذاشــته‌ایم و مربیــان بــا  کلاس ریاضــی. زنگ‌هایــی را بــرای بچه‌هــا به‌عنــوان زنــگ بــازی 

28.  مصاحبه با خانم انصاری – مسئول مهدکودک محله
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آن‌هــا بــازی میکننــد. شــهریۀ کلاس‌هــا بــرای هشــت جلســه در مــاه، ماهــی ده هــزار تومــان 
کاغــذ و ایــن طــور چیزهــا میشــود و  اســت. طبیعتــاً همــۀ ایــن پــول، صــرف خریــد ماژیــک و 

ــد. ــرای امــورات جــاری تشــکل نمی‌مان عمــاً پولــی ب

یــک ســالی بدیــن شــکل کار کردیــم؛ امــا خســته شــده بودیــم. هزینه‌هــا زیاد بــود؛ پــول اجارۀ 
محــل برگــزاری کلاس‌هــا جــور نمی‌شــد و مانــده بودیم چه‌کار بکنیم. مســجد محــل هم آنقدر 
ــی دریافــت  ــراً پول کث ــان ا ــم. مربی ــه نمی‌توانســتیم کلاس‌هــا را در آن برگزارکنی ک ــود  کوچــک ب
گذاشــته بودیــم خیرخواهانــه  کار قــرار  کــه از روز اول  نمی‌کردنــد. مــن و دو نفــر از دوســتانم 
کنیــم و تنهــا بــه دو نفــر از مربیــان کلاس‌هــا، صرفــاً به‌عنــوان هزینــۀ حمل‌ونقــل، ســاعتی  کار 
پنــج هــزار تومــان پرداخــت می‌کردیــم. شــاید بــاورش برایتــان ســخت باشــد، امــا همیــن هــم 
کــه  تأمیــن نمی‌شــد. از آن طــرف مــردم ایــن محلــه آن‌قــدر از لحــاظ مالــی در مضیقــه بودنــد 
کم‌کــم بچه‌هــا خســته شــدند. تیممــان از هــم  کنیــم.  نمی‌توانســتیم شــهریه‌ها را اضافــه 
ــا آقــای  کنــم. از طریــق مســجد ب پاشــید و فقــط مــن مانــدم. واقعــاً نمی‌دانســتم بایــد چــه‌کار 
گفتم:»مربیــان مــا  کــه: »بچه‌هــا بردیده‌انــد!«  گفتــم  کــردم. بــه ایشــان  یحیایــی صحبــت 
کــه حاضــر شــده‌اند وقتشــان را بــرای بچه‌هــای  آدم‌هــای بــا وضــع مالــی معمولــی هســتند 
نیازمنــد بگذارنــد، هیــچ چشم‌داشــتی هــم ندارنــد. امــا مــن نمی‌توانــم از آنهــا انتظــار داشــته 
کــه شــنیدند،  کــه هزینه‌هــای اجــارۀ محــل را هــم از جیبشــان بدهنــد!« حرف‌هایــم را  باشــم 
کاری از دستشــان بــر می‌آمــد، اطــاع دهنــد. یــک هفتــه  گــر  کننــد و ا کــه بررســی  کردنــد  قبــول 
بعــد، خانــۀ روبــروی مســجد را بــرای برگــزاری کلاس‌هــا بــه مــا پیشــنهاد دادنــد. قدیمــی و 
ــود و  کــرد. ظاهــراً مالکــش از ایــن محلــه رفتــه ب ــود؛ امــا می‌شــد در آن کلاس برگــزار  متروکــه ب
کارهــای خیریــه در اختیــار مســجد قــرار بدهد.قــرار شــد ســه روز  کــه خانــه را بــرای  کــرده  قبــول 

کنیــم. در هفتــه آنجــا کلاس برگــزار 

کــه  از طــرف مســجد پیشــنهاد دیگــری نیــز بــه مــا دادنــد. گفتنــد: »خیرینــی را می‌شناســند 
کننــد.« چنــد نفرشــان  کار مــا بازدیــد  کننــد و آن‌هــا از  می‌تواننــد تشــکل مــا را بــه آن‌هــا معرفــی 
کمکــی بــه مــا  کار خوششــان آمــد. قــرار شــد بــرای هزینــۀ رفت‌وآمــد مربیــان،  آمدنــد و از مــدل 

بکنند.
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ــم  ــار دیگــر را هــم از روی دوش مــا برداشــتند. تیــم مــا همــه خان بچه‌هــای مســجد، یــک ب
یــم؛ مثــاً ســاختمانی  کــه نیــاز بــه یــک مــرد دار کارهایــی پیــش می‌آیــد  هســتند. بعضی‌وقتهــا 
کولرمــان  کــه کلاس‌هــا را در آن برگــزار می‌کنیــم، قدیمــی اســت و برق‌کشــی‌اش مشــکل دارد. 
بــر  کارهــا از دســت مــا خانم‌هــا  خــراب می‌شــود، شــیرهای آب چکــه می‌کنــد و... ایــن 
کردیــم، قــرار شــد چنــد نفــر از اهالــی محــل  نمی‌آیــد. وقتــی بــا نماینــدگان مســجد صحبــت 
ــا بنــده به‌عنــوان مســئول تشــکل، در ارتبــاط باشــند.  ــا نظــارت مســجد انتخــاب شــوند و ب ب
کارهــای  معمــولًا هفتــه‌ای یک‌بــار بــه مــا ســر می‌زننــد. شــاید باورتــان نشــود، امــا همیــن 

کلــی بــار از روی دوش مــا خانم‌هــا برداشــته اســت.  به‌ظاهــر ســاده، 

قرار نیست دائم دودوتا چهارتا بکنیم29

همــۀ تــوان مــا وابســته بــه نهادهــا و ارگان هــا نیســت. بســیاری از هزینه‌هــا از خیریــن تأمیــن 
کــه بــا دوســتان بــرای حســاب‌وکتاب می‌نشــینیم، بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم  مــی شــود. گاهــی 
کــه ایــن کمک‌هــا در قاعده‌هــای معمــولِ دودوتــا چهارتــا نمی‏گنجــد؛ یعنــی یــک وقت‌هایــی 
کنیــم و در  کار را بــا برنامه‌ریــزی شــروع  کجــا می‏آیــد. مــا ســعی می‌کنیــم  واقعــاً نمی‏فهمیــم از 

کار، خــدا خــودش کمک‌هــا را می‌رســاند. وســط 

همیــن پریشــب بنده‌خدایــی زنــگ زد گفــت: »حــاج آقــا؟ مــن صــد تــا بســتۀ غذایــی دارم ، 
کنــد و برایــت بیــاورد.« مــن ایــن بنده‌خــدا را نمی‌شناســم!  کــه بــار  فــردا یــک ماشــین بفرســت 
هــر چنــد وقــت یک‌بــار خــودش زنــگ می‌زنــد و تعــدادی بســتۀ غذایــی بــرای بهبودیافته‌هــا 

بــه دســتمان می‌رســاند.

کــرد. خانــه‌اش نــه فــرش  کان مراجعــه  خاطــرم هســت یکــی از بهبودیافته‌هــا بــه دفتــر پــا
درســت‌ودرمانی داشــت و نــه یخچالــی بــرای نگــه‌داری غــذا. وضــع مالــی شــورای محلــه 
هــم خــوب نبــود. قــرار شــد بچه‌هــا دنبــال یخچــال دســت‌دوم بگردنــد و هــر وقــت پیــدا شــد 
فکــری بــرای تأمیــن پولــش بکنیــم. تــا آن روز هیچ‌کــس از مــا یخچــال نخواســته بــود و اولیــن 
کــه یــک خیــر پیــدا شــد و یخچــال  بــار بــود. شــاید باورتــان نشــود امــا هنــوز دو روز نگذشــته بــود 
کــرد. یــک نفــر دیگــر هــم فــرش دســت‌دوم داشــت. بــه مــن گفــت: »ایــن فــرش چهارصــد  اهــدا 

29.  راوی: حاج آقای یحیایی
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تومــان مــی‌ارزد؛ امــا چــون می‌خواهــی کار خیــر بدهــی. مــن بــه شــما ســیصد می‌دهم! ســیصد 
کــن!« تومانــش را هــم الان نمی‏خواهــد بدهــی! حول‌وحــوش یــک مــاه دیگــر تصفیــه 

کار را شروع کند، برکت را آن بالایی می‌رساند! آدم باید با برنامه و حساب‌کتاب 
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در مصاف با برده‌های کت و شلوارپوش

سیدمهدی سیدمحسنی باغسنگانی

دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی

می‌خواســتم مقالــه را بــا بحــث هســتی جامعــه و چیســتی معرفــت اجتماعــی و نقــد دانــش 
ترجمــه‌زده علــوم اجتماعــی شــروع کنــم. اینکــه چــرا جریــان غالــب دانشــگاهیان مــا "برده‌های 
کــت و شــلوارپوش" ارباب‌هــای غربــی خودشــان هســتند و اینکــه چــرا علی‌رغــم بــوی تنــد 
ادکلــن و اطوارهــای به‌ظاهــر مودبانــه، باطــن ایــن علــوم اجتماعی به شــدت مشــکل‌دار اســت. 

ــه  ــد دانشــجویان اســم اســاتید را بــدون اینکــه کوچکتریــن قدمــی در نــگارش مقال چــرا بای
برداشــته باشــند، اول مقــالات خــود بزننــد؟ چــرا بایــد دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 
مقــالات انگلیســی را ترجمــه کننــد و اســاتید بــا ظاهــر تألیــف و بــه نام خودشــان چــاپ کنند؟

چــرا بایــد در خیابــان انقــاب تهــران پایــان نامــه ارشــد و دکتــری علــوم اجتماعــی بــا نازل‌ترین 
قیمــت خریــد و فروش شــود؟

چــرا اســاتید صاحب‌نــام به‌جــای اینکــه زحمــت چرخیــدن در ایــران را بــه خــود بدهنــد، بــا 
چرخیــدن در اینترنــت، ترجمــه مقــالات غربــی را بــه نــام جامعه‌شناســی ایرانــی بــه خــورد مــردم 
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می‌دهنــد؟ و... 

گــر اســم ایــن چــرخ معیــوب بــرده‌داری نیســت، چــه نــام دیگــری می‌تــوان بــر آن  واقعــا ا
کــه توهیــن آمیــز نباشــد؟ گذاشــت 

کــت و شــلوارپوش" حتــی در تقلیــد هــم ماننــد تازه‌بازیگــران نابلــد عمــل  ایــن "بــرده هــای 
ــورد ســتایش  ــه هــر روز م ک ــه خــود ساختارشــکن اســت( بتــی می‌ســازند  می‌کننــد. از فوکو)ک
گــر سوادشــان بــه فوکــو رســیده باشــد(؛ امــا یادشــان  و تدریــس و تحســین قــرار می‌گیرد)البتــه ا
مــی‌رود فوکــو هــم وقتــی در شورشــهای 1968 پاریــس بــا پارادوکــس اشــغال چندده‌میلیونــی 
گلیســتها از ســوی دیگــر روبــرو می‌شــود، حداقــل زحمــت  بــالای  پاریــس از یکســو و رای 
ــل  ــو حداق ــوم اجتماعــی پوزیتویســتی را به‌خــودش می‌دهــد. فوک ــه ماهیــت عل شــک‌کردن ب
ــرار  ــای مطالعــات خــود ق ــد و مبن ــا و دانشــگاهها شــک می‌کن کتابه ــوای آموزشــها و  ــه محت ب
کمــی جــدی بودنــد!  می‌دهــد و... ای‌کاش ایــن بزرگــواران حداقــل در تقلیــد اســتاد خــود هــم 
ــرد و خــواب‌زده را  ک ــدار  ــوان بی ــه را می‌ت ــه خفت ک ــا هیهــات  ــرت و تعصــب! ام کمــی اهــل غی

هرگــز...

دیگــر وقتــی در تقلیــد غــرب هــم، ایــن جماعــت این‌قــدر ناتــوان و زمین‌گیرنــد، توقــع از 
اندیشــیدن بــه مســائل مــردم و مطالعــه و ارائــه راه‌حــل بــرای ایــن مســائل غیــر ممکــن اســت. 
ــان آن ســوی آبــی خــود،  گــر در خدمــت ارباب ــای مــردم نزننــد و ا ــر پ گــر قفلــی ب ایــن جماعــت ا
گرفتــن ترفیعــات  گــر بــرای  معنویــت و غیــرت و جوانمــردی مــردم ایــران را بــه تــاراج نبرنــد، و ا
دانشــگاهی و مــدارج علمــی در نشــریات مــورد پرســتش خــود همــه حیثیت و شــرافت ملت را 

بــر بــاد ندهنــد، راه حلــی بــرای مشــکلات نخواهنــد یافــت.30 

امــا شــیرینی بخش‌هــای مختلــف کتــاب حاضــر نویســنده را از نقد این خفتــگان مدهوش 
منصــرف کــرد. هربخــش کتــاب به‌خوبــی نشــان می‌دهــد کــه بهتریــن جامعه‌شناســان مردمی 
ــا تکیــه بــه فطــرت بیــدار خــود در صــدد فهــم و مطالعــه جامعــه و مــردم و حــل  کــه ب هســتند 
کشــور خــود هســتند. جامعه‌شناســی نــه شــاخ دارد و نــه دم! و  مشــکلات و پیشــرفت شــهر و 
کــه در  کــه عــاوه بــر چشــم بینــا، قلــب بصیــری دارد  مردم‌شــناس و فرهنگ‌پــژوه کســی اســت 

30.  گرچه اندک دانشگاهیان آزاده خارج از قاعده این نوشتار محسوب می‌شوند.
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دل ســختی‌ها و نابســامانی‌ها بــرای خانــواده، همســایه، مــردم روســتا، شــهر و کشــورش بــا تکیه 
بــر ظرفیت‌هــای همــان جامعــه خوشــبختی و ســعادت دنیــا و آخرت را نســخه می‌پیچد. مگر 
قــرار نبــوده اســت جامعه‌شــناس بــا شــناخت همیــن پدیده‌هــا و صورت‌بنــدی علمــی آن‌هــا 

بتواننــد مســائل جامعــه ایرانــی را حــل کننــد؟

در ایــن کتــاب می‌بینیــم کــه تــا "برده‌های کت و شــلوارپوش" بــه خود آیند و در نقــد خانواده 
پدرســالار ســنتی و مظلومیــت زن ایرانــی و نقــش اقتصاد کشــاورزی در فقــر و بیکاری مقاله‌ای 
کــرده و  کننــد و بــر ســر مــردم بکوبنــد؛ خانــم دهقــان ده‌هــا جهیزیــه جــور  کننــد و ترجمــه  پیــدا 
ــه‌دار را  ــان خان ــات نماینــده مجلــس و روحانــی مســاجد شــمال تهــران و فروشــنده و زن امکان

کــرده و خیلــی هــا را ســرکار بــرده و ... کــرده و ده‌هــا خانــواده جدیــد تأســیس  بســیج 

تــا برخــی دانشــگاهی‌های خودفروختــه بتواننــد چند پرسشــنامه بــرای مطالعه عوامــل روانی 
اعتیــاد بــه‌ مــواد مخــدر ترجمــه و ســرهم کننــد، کــه حــالا آیا بــه‌درد مدیــران یا فعــالان اجتماعی 
در حــوزه میدانــی بخــورد یــا نــه؟ خانــم صدرایــی بــا شــناختی فطــری از جامعــه‌ پیرامونــی‌اش، 
گــروه ســرود مســجدی، پــدر و مــادری را از دام اعتیــاد و دختــری را از دام فســاد بیــرون  بــا یــک 
کربلایــی عبــدالله شــهنازی و حاج‌آقــا ســمیعی و...  می‌کشــد و راهــی حــوزه علمیــه می‌کنــد و 

محلــه‌ای را از لــوث اعتیــاد پــاک می‌کننــد.

تــا نظریه‌پــردازان ارتباطــات بخواهنــد نقــش توســعه رســانه‌های جمعــی و رکــن چنــدم 
ــه  ــه انگلیســی و از انگلیســی ب دموکراســی را در نهادینه‌کــردن مطالبــات مردمــی، از فرانســه ب
فارســی ترجمــه کننــد، پــدران شــهدای ورزنــه با عکــس فرزندان شهیدشــان و بچه‌هــای اردوی 
جهــادی و تراکتورهــای کشــاورزهای منطقــه، مشــکل آب کشــاورزی را طــرح و حــل می‌کننــد و 
بــازی اســاتید جنــگ روانــی بــی بــی ســی و رادیــو فــردا و... را به‌نفــع خودشــان تغییــر می‌دهنــد.

ــا  ــا نفــخ صــوری ت کــردن ایــن خفتــگان لازم اســت ی ــرای بیــدار  ــا دم عیســوی ب ــم آی نمی‌دان
کتــاب تلاشــی  شــاید قلب‌هــای ایــن جامعه‌شناســان بــه مــردم کشورشــان نــرم شــود. ایــن 

اســت صادقانــه بــرای روایتــی متفــاوت از جامعه‌شناســی مــردم ایــن مرزوبــوم.




